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مقلمه 
ای 5 
سپاس بی‌حد بخشایشگری را که انسان را آفرید و او را سحر بیان بخشید." و درود 
بی‌پایان بر فخر کائتات محمد مصطفی که به فصل‌الخطاب «انک لعلی خلی عظیم» 
مفتخر گردید و بر آل و اصحاب او که در راه اعتلای کلمه‌ی حق از نشار جان و مال 
خود دریغ نورزیدند و گردنکشان عالم را از اوج قدرت به حضیض ذلت کشيدند. 
در آغاز مطلب به استحضار خوانندگان محترم می‌رساند نگارنده در مقدمه‌ی چجاپ 
دوم کتاب زندگینامه‌ی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی به دلایلی که در آن جا توضیح 
داده‌ام شرح حال و معرفی آثار تعدادی از شعرا و ادبای بزرگ منطقه‌ی مُکری را که با 
آن حضرت پیوند اعتقادی داشته‌اند. حذف کردم و به جای آن شرح حال مختصری از 
اقطاب سلسله‌ی نقشبندیه را از خواجه عبدالخالق غجدوانی تا شاه عبداله دملوی 
اضافه کردم, همچنین در آن جا وعده دادهبودم چنانکه توفیقی دست دهد اين قسمت 


از کتاب را به طور مستقل به طبع برسانم. 


۱- منهوم آیه‌های دوم و سوم سوره‌ی الرحمن: 
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سید محمّد رشید 


زندگینامه و آثار .. 
آثار منظوم و منثور سید ......... 


غزل‌های فارسی.... 


زندگینامه و آثاز سس 


زند گینامه و آثار سس 


قصاید فارسی.. 


زند گینامه و آثار سست 


8 تن و 


عبدائ» الشیخ یوسف الب بشمس‌الدین ادام اه تعالی ظلال رثفته علی المسلمین 
مادام فی الدنیا احد یطلب الدین فانه موالحق اليقین آمین آمین.». 
متأسفانه ناسخ در پایان این بخش از کتاب که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار 
است» چیزی ننوشته و به کتابت بخش سوم این مجموعه که خود از دو قسمت تشکیل 
شده است که بخش اول آن شامل دو رساله‌ی منثور و منظوم مولانا عبدالرحمان جامی 
شاعر و عارف مشهور قرن نهم ایران در قوانین و دستورات علم معمّا است که این دو 
رساله هم توسط میرزا محمود شاهبندر نگاشته شده‌اند و در پایان رساله‌ی اول این 
عبارت: «کنبه الحقیر محمود بن نعمت اله ساوجبلاغی و صاحبه سید رشید ۱۳۱۴ و در 
پایان رساله‌ی دوم این عبارت آمده است: «تمت الرسالة من علم المعما من کلام مولانا 
عبدالرحمان چامی علی ید احقر عباداله محمود نعمت‌زاده قی یوم یک‌شنبه ۱4 محرم‌الحرام 
,+( 
قسمت دوم اين بخش, رساله‌ی مفصتلی است در علم معمّا از حسین بن محمد 
الحینی مشهور به معمای میر حسین که به خط خحطاط دیگری به نام عبداله فرزند 
حاج میرزا ابراهيم استنساخ شده و آن را به این عبارت پایان بخشیده است: 
«تمام شد کتاب معمّای مير حسین حسب‌الفرمایش جناب مستطاب سعادت 
نصاب فخرالسادات حقایق بینات سالک مسالک توحید نایل مقام تجرید سیّد محمد 
رشید - سلمه‌اله تعالی - علی ید اضعف العباد شرمنده‌ی یوم‌المعاده مذئب روسیاه 
اف عبداثله ولد حاج میرزا ابراهیم - غفر اه لهما و جعل الجّة مثو اهما - فی یوم 
شنبه هجدهم شهر ذی‌القعیدةالحرام ۳ و صلی‌اله علی سیدنا محمد و آله و 
صحبه و سم عدد کمالا و کما پلیق یکماله آمین.». 
مجموعه‌ی دوم که آن هم کشکول يا مجموعه‌ای از اشعار همان شعرای قسمت دوم 
مجموعه‌ی اول است, توسط خطاطی به نام سلطان در سال ۱۳۱۳ ه .ق به تقاضای 


۱-به مناسبت اسم پسر بزرگ حضرت شیخ, حاج شیخ عبداله آن حضرت مکنی به ابی عبدالله بود. 


۱۵ 8 


۶ منظومه‌ی غمی 4 


خوشبختانه هنوز چند ماهی از انتشار چاپ دوم زندگینامه‌ی حضرت شیخ نگذشته 
بود که مجموعه‌ای از همان شعرا و ادبا توسط دوست دانشمند و محققم جناب آقای 
دکتر نادر کریمیان سردشت به دستم رسید که قویّا مرا ترغیب کرد هر چه زودتر به این 
وعده‌ی خود جامه‌ی عمل بپوشانم. 
ولی لازم می‌دانم قبلاً توضیح دهم چنانکه در مقدمه‌ی کتاب زندگینامه‌ی حضرت 
شیخ به آن اشاره کرده بودم. مبنای کارم برای نگارش آن بخش از کتاب مجموعه‌ای بود 
که توسط میرزا محمود شاهبندر حطاط مشهور مهابادی نوشته شده بود. این مجموعه از 
سه بخش مجزا تشکیل شده است. بخش اول شامل اشعاری از شعرای معروف ایران 
چون باباطاه ابن یمین, محتشم کاشانی و هاتف اصفهانی و دو نفر از شعرای کرد که 
یکی مصطفی بیگ و دیگری میرزا سلیم مُکری است و این بخش را با عبارت زیر پایان 
داده است: 
«حسب‌الامر چتاب مستطاب قبله‌ی مکرم سید رشید - سلمه‌اله تصالی از ید 
حقیر پر تقصیر محمود تعمت‌زاده قلمی شد. امیدوارم که ناظران در مقابل نقص و 
بدی که می‌بینند به دعای خیری یاد فرمایند. در یوم یک‌شنبه بیست و هشتم شهر 
شعیان‌المعظم ۱۳۱۲ به اتمام رسید» 
بخش دوم کتاب که شامل اشعار همان شعرا و ادبای مکری است که افتخار نسبت 
و ارادت با آن حضرت را داشته‌اند و چون اولین بخش این قسمت را با اشعار عارف 
ریانی حضرت حاج سید محمدسعید نورانی - قدس سره - شروع کرده است. در آغاز 
آن چنین امده است: 
«من کلام العرشد الرشید. ذی‌الفضل المزید. الرژوف بالقریب و البعید. مظیر 
الطاف ال الحلیم الرشید محبوب الشاه شفیع الاشقیا.. حضرة السیّد محسد سعید 
- قدسالّه روحه و تور مرقده و ضریحه و جملالِة اه و یعنام فدائه - 
قی مدح الرئیس الاکبر فی‌الدهر شقیع الاکبر فی‌الحشر. الشانی فی ال الباقی و 
الیاقی یاه اقانی ماسوا الفظر الهفی اه مسوا الحی یوم یداه حضرة ابی 


#۱۲ 
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مرحوم سید رشید نوشته شده و در بایگائی نسیخ خی مرحوم استاه سیذ محمد 
حمیدی پارسانیان در سنندج به دست آمده و چنانکه قبلا اشاره کردم دوست محفق و 
دانشمندم جناب آقای دکتر نادر کریمیان سردشت. فایل تصویری مجموعه را به دست 
آورده و نسخه‌ای از آن را برای حقیر ارسال داشته است. 

کاتب این مجموعه را با این عبارت خاتمه داده است: «حسب‌الأمر جناب مستطاب 
فضایل مآب سیّد رشید تحریر و قلمی گردید کاتب حقیر المذنب سلطان پر عصیان است.». 

و چند صفحه قبل در پایان غزلی این عبارت آمده است که با نوعی مزاح همراه 
است: «حرره سلطان گدا پر تفس هوا و با خطا حسب‌الخواه چتاب سید رشید. متی بی سهر و پا! 
از سر و پا چیزی ندید. فی یازدهم شهر جمادی‌الثانی سنه 0۱۳۱۳ 

از مطالعه‌ی این دو مجموعه و آن چه کاتبان در پایان هر بخش نوشته‌اند. چند سوال 
به ذهن می‌رسد که نمی‌توان به هیچ یک از آن‌ها پاسخ قاطع داد. به عنوان مثال به چه 
دلیل مرحوم سیّد رشید همزمان یا در دو زمان نزدیک به هم از چند تفر خطاط که به 
خن خط شهرت داشته‌اند. خواسته است این دو مجموعه را برایش بنویسند که بخش 
معظم اشعار مجموعه‌ی دوم همان است که در بخش دوم مجموعه‌ی اول آمده است؟ 

سزال دیگر این است که آیا مجموعه‌ی دوم از روی بخش دوم مجموعه‌ی اول 
استنساخ شده است یا هر دو مجموعه از نسخه‌ی دیگری استنساخ شده‌اند؟ 

موضوع دیگری که به صورت یک سژال مطرح است این است: کاتب, پایان بخش 
اول مجموعه‌ی اول را در سال ۲ نرشته است آبا بخش دوم آن مجموعه را که 
همه‌ی سزالات ما مربوط به همین بش است و تاریعی هم برای پایان آن ننوشته 
است. در همان سال به پایان رسانیده است؟ 

در پاسخ به این سولات حذس اپد‌جایپ این است ند مر سوم سهد وضسید در «ماخ 


موقع یا اندکی بعد از آن که بخش دوم مجموعه‌ی اول را به دستور او وشته‌اند. تعداد 


۱- سر و پا: سدروپی: کله‌پاچه. 
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در این جا بی‌مناسبت نیست به اين موضوع هم اشاره کنم که آن بخش از کتساب 
زندگینامه‌ی حضرت شیخ که شامل قسمت معتنابهی از اشعار شعرای مُکریان است. 
ضرورتی نداشت در چاپ اول اسم مستقلی برای آن انتخاب کنم. اکنون که این بخش 
از کتاب با تغیبراتی که قبلاٌ به آن اشاره گردید به طور مستقل به چاپ می‌رسد. لازم 
است اسمی برای آن انتخحاب کنم. 

از آن جا که لقب حضرت شیخ «شمس‌اللّین» است. یعنی خورشید آسمان دین و 
اين شعرا هم که در مدح آن حضرت نهایت اخلاص و ارادت را ابراز داشته‌اند. به 
مثابه‌ی ستارگانی هستند که پیرامون آن شمس فلک دین جمع شدهاند و از طرف دیگر 
کلمه‌ی «منظومه» از ریشه‌ی نظم است که یکی از معانی آن شعر در مقابل نثر است. با 
توجه به اين شباهت‌هاء اين اثر را «منظومه‌ی شمسیی» نام نهادم که مناسبت وجه 
تسمیه‌ی آن بر صاحبان بصیرت و اهل فطنت پوشیده نیست. 

موضوع دیگری که لازم است این جا به آن اشاره کنم این است که در این مجموعه 
برای ثبت اسامی شعرا از لحاظ تقدام و تأخر همان تاریخ فوت آنان را مبتا قرار دادم به 
جز یکی دو مورد که تاریخ دقیق قوت آنان برایم مشخص نبود؛ به حدس و گمان عمل 
کردم در صورتی که مبنای مذکور در چاپ اول زندگینامه‌ی حضرت شیخ در همه‌ی 
موارد لحاظ نشده بود. 

همچنین قطعاً لازم است به اين موضوع هم اشاره کنم که کاتب مجموعه‌ی دوم 
چندان از قوانین عروضی و معلومات ادبی برخوردار نبوده و به میل خود در متن اشعار 
و جابه‌جایی و دیکته‌ی کلمات تصرف نموده است. 

علاوه بر این به دلیل کیفیت نامطلوب فایل تصویری این مجموعه بسیار ناخوانا 
است. مجموع این عوامل مرا برای نسخه‌برداری از این مجموعه با مشکلات فراوانی 
مواجه نمود. لذا در اغلب موارد مجبور به تصحیح قیاسی شدم و برای این که رعایست 
امانت کرده باشم. شکل اصلی عبارات و کلمات را در پاورقی کتاب آوردهام. در بعضی 
موارد که اصل کلمه یا عبارت گنجایش داشته ولی احتمال مناسب‌تر و بهتر از آن وجود 
داشته. با حرف اختصاری [ظ] (ظاهر این است)؛ نشان داده شده است. 


#۱۸ 


مقنه 4 


و در حاتمه‌ی این مقدمه به مفاد «من لم پشکرالئاس لم یشکر الّه» لازم می‌دانسم از 
برادر ارجمندم جناب آقای مهندس محمدرژوف سپهراللاین که هزینه‌ی چاپ این اثر را 
به عهده گرفته و در مراحل مختلف انتشار آثار دیگر اینجانب چون کتاب «زند گینامه‌ی 
حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی» و تصحیح کناب «ریاض‌المشتاقین» یاور و معین من 
بودند» صمیمانه تشکر نمایم. امیدوارم در همه‌ی کارهای خیرخواهانه‌اش توفیقش رفیق 
و خدایش پاور و معین باشد. و بالّه التوفیق و علیه التکلان. 

ابوبکر سپهرالدّین 


4 ۱٩ 


۵ متس 4 


دیگری از اشعار شعرای این بخش با شعرای دیگری از معتقدان و منتسبان به حضرت 
شبخ را به دست آورده و از حطاط دیگری به نام ساطان که در خسن خحط دست کمی 
از میرزا محمود شاهبندر نداشته, خواسته است این بخش از مجموعه‌ی اول را کامل‌شر 
و پربارتر برایش کتابت کنند. 

به هر حال, این دو مجموعه صرف نظر از جنبه‌های دیگر, برای تدوین تاریخ 
ادبیات منطقه‌ی مُکریان گنجینه‌ی بسیار ارزشمندی هستند و فقط کسانی که در این 
زمینه به کار تحقیق مشغولند می‌توانند اهمیّت آن را درک کنند. 

با این وصف: در هر دو مجموعه قطعات بسیار خوبی از بعضی شعرای اين منطقه 
ضبط شده است که متأسفانه نتوالستم شرح حال موشق گویندگان آن‌ها را به دست 
بیاورم. از میان آن‌ها فقط موفق شدم ترجمه‌ی حال و شرح احوال میرزا لطیف قاضی یا 
قاضی لطیف را به وسیله‌ی افرادی از این خانواده‌ی محترم چون جناب مصطفی قاضی 
و ادیپ و نویسنده‌ی توانا جناب آقای احمد قاضی و سرکار محترم خانم مریم قاضی 
تیه کنم. جا دارد اين جا از اين ذوات محترم صمیمانه تشر نم که منایع موثق د 
مکتوب در اختیار اینجانب قرار دادند. 

یکی از آن شخصیت‌هایی که نتوانستم اسناد مکترب و حتی شفاهی از زندگی ایا 
به دست آورم شاعری بسیار توا به نام «هیرزا احمد کور؛ است. به همین دلیل ممکن 
است برای بعضی از خوانندگان این اثر این تصور پیش بیاید که اين همان «احمد کور؛ 
مشهرر است. در صورتی که احمد کور شاعر و عارف اواخر قرن دوازده و اوایل قرن 
سیزده‌ی ه .ق است. حال آن که «میرزا احمد کور» از شعرای اواخر قرن سیزدء و اوایل 
قرن چهارده‌ی ه .ق و از معتقدان و علاقه‌مندان حضرت شیخ بوده که در اشمارش 
نهایت اخلاص و ارادت را نسبت به آن حضرت ابراز داشته است. 

علاوه بر این در مجمرعه‌ی دوم: شعر این دو شاعر تحت دو عنوان مختلف: اولی 
تحت عنوان «من کلام احمد کوره و دومی تحت عنوان «من کلام میرزا احسد کور 


گررش پر نور باده با فاصله‌ی زیاد ضبط شده است. 


#۱۷ 


زندگینامه و آثار 
رل ال 

نام آن حضرت محتّد سعید, لقبش نورانی و پدرش حاج سیّد محضّد از خانواده‌ی 
جلیل‌القدر سادات کلیجه -روستایی در ۳۵ کیلومتری شرق مهاباد - بود که از 
خانوادههای مشهور منطقه‌ی کریان به‌شمار می‌آمدند و در میان مردم عزت و احترام 
زایدالوصفی داشتند. 

سیدمحمّد سعید در حوالی سال ۸ دق در همان روستا متولد گردید و پس از 
آن که به مرحله‌ی تحصیل رسید. پدرش او را روانه‌ی مکتب نمود. ایشان تحصیلات 
حوزه‌ای خحود را در مدارس روستاها آغاز کردتد و باتوجه به استعداد و قابلّت 
فوق‌العادهای که در امر تحصیل داشتنده به سرعت کتب مقلتماتی را فراگرفتند و به 
اهاز را اف ی مره از تخضیل دهعت ی ۳ روت نا 3 
دیانتش زبانزد خاص و عام گردید و در هر مدرسه‌ای به گرمی از او استقبال می‌نمودند 


حلقه‌ی درس خود مایه‌ی مبامات 


و همه‌ی مدرسان بنام آن دوره حضورش را در 
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سیّد هم در یکی از سروده‌هایش کنایتً به این مطلب اشاره می‌کند و می‌فرماید: 


از خود و از غینر حسق ببریده‌اند 
باطنتأ شیری بلسی شیر شسکار 
اصل مطلب جمله را معلوم گشت 
گر بگوید وصف ایشسان را سید 


7۳ ۲۰9۳۱۳۲ 
پانهیاه درمقا بایزیند 
یباد حق را بر همه بگزی ده‌اند 
نلاهر ايشان تعمامه می‌شس‌مار 
سنگ این مشکل بر ایشان موم کشت 
در قلسم ناد السی دهر مدید 


به استناد همین اشارات حضرت شیخ و خود سید بود هنگامی که یکی از علمای 


مشهور وقت در جلسه‌ای از سرور 
قطبیّت هم وجود دارد؟ چون 


می‌دانند.» ایشان در پاسخ فرمو دند: «من نمی‌دانم مقام خو 
که پا به مقام قطیّت گذاشته بودند. کم نبودند.ا. 


می‌دانم در میان مریدانش کسانی که 


همچنین در سفری که سیّد همراه حضرت شیخ جهت 
هنگام تشرّف به خدمت آن حضرت خطاب به حضرت شیخ 


اورامان رفته بود. 


«ملا یوسف! این ن ظرف من تا را کجا به دست آورده‌ای؟ 
آماده‌ی اشتعال باشد.» حضرت شیخ فرموده 


هستند که در آن روغن ریخته و فتیله‌اش 


بودند: «قربان: ایشان از سادات کلیجه هستند.». 
معه فضل و کمال و رفعت مقام.آدم بسیار خاکی و متواضیع بسود 
حالت بسط قرار داشت و با دیگران در نهایت رافت 
وحوی نیک و خسن معاشرت و سیمای نورانی و 


باری سیّد با این 
و به اصطلاح عرفانی همواره دد 
اع 


و محیّت برخورد می‌نمود. ی 
دانش و معلومات سرشارش 


جذّاب. ملکوتی و قابل احترام 


رم شیخ محمّد سوال کرد: «قربان: مگر مقامی بالاتر از 


ی تا سرا تبرت ی انآ و افو نی 


خود آن حضرت چه بود؛ ولی 


زیارت حضرت سراج‌اللدین به 
فرمودند: 


؟ ایشان درست بسان چراغعی 


در زمینه‌ی مسایل دینی و عرفانی. از او چهره‌ای بسیار 


ساخته و در جمع مریدان آن حضرت به صورت 
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از محضرش بهره‌ی فراوان برد. سپس در سال‌های آخر تحصیلش رهسپار شهر «اریسل» 
در گردستان عراق گردید و به جمع شاگردان مدرّس بنام آن دور استاد ملا عمر افندی 
پدر ملا ابوبکر افندی (مهلا گچکه) پیوست و چندی هم پیش آن استاد علمه تلعذ 
نمود. سرانجام پایان‌نامه‌ی تحصیل و اجازه‌ی افتا و تدریس را در حالی که در همه‌ی 
علوم عقلی و نقلی مخصوصاً در فقه اسلامی تبکر یافته بود, از آن استاد گرانمایه گرفت 
و به منطقه‌ی مُکریان مراجعت فرمود. 

سیّد که در همان دوران تحصیل دست ارادت به حضرت شیخ داده و از آن مفضر 
ولایت طریقت گرفته بود پس از بازگشت از عراق یک باره در برهان رحل اقامست 
افکند و به ملازمت دایم صحبت آن حضرت در آمد. 

استعداد سیّد در طریقت و کسب باطن نیز چنان بود که به سرعت همه‌ی مراحبل 
سلوک را پیمود و با همه‌ی لطایف مقامات طریقه‌ی نقشبندیه آشنا گردید و در سال 
۵ ه. ق همراه حضرت شیخ چنانکه قبلاً در شرح حال آن حضرت بدان اشاره 
گردید. عازم زیارت بیت‌الهالحرام شدند و فریضه‌ی حج را هم به جای آوردند. 

روشن است که سیّد با این همه استعداد و قابلیّت و تقوا و فضیلت و دانش و 
معرفتش, مخصوصاً التزام و اهتمام فوق‌العاده‌ی ایشان به اجرای شریعت و احیای سنّت» 
سخت توجه و عنایت استادش را به خود جلب نمود و در میان خواص منسوبان آن 
حضرت از همه بیش‌تر قرب و منزلت یافت. نظر به همین فضایل و مکارم اخلاقی سید 
بود که گر چه حضرت شیخ عادت نداشت از کسی تعریف و تمجید کند. مخصوصاً 
سالکان را به خاطر ترس از مکاید نفس و ابتلا به دام غجب و غرور همواره ملامت و 
سرزنش می‌نمود. ولی از اشاراتش چنین برمی‌آمد که نسبت به آن جناب عنایت خاص 
دارد و بیش از دیگران منظور نظر می‌باشد. با این وصف تنها پس از وت آن شهباز 
قدس‌آشیان بود که حضرت شیخ صراحتاً راجع به پای‌ی معنویش اظهار نظر فرمود و از 
او به عنوان قطب طریقت یاد نمود و این نخستین بار بود که حضرت شیخ راجع به 
مقام یکی از مریدانش اینچنین اظهار نظر می‌فرمود. 
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خلیفه‌ی شمس دین, قطب زمان و زمین 
حکم و کمالش مجید. خلق و خصالش حمید 
عاشق دیدار سق, مب پر طریسق 
زهی سعادت او که در دو جباشد سید 
سال وفاتش بگفت حیدری مخلصشر 


«راه رو عشق و حق سید محمٌد سعید»۱ 


سیّد - طاب ثراه - یکی از نوادر روزگار و صاحب طینت پاک و نفس قدسی و 
ملکوتی بود که خداوند تربیتش را نصیب حضرت شیخ نموده و یا به فرمایش 
قطب‌الاقطاب حضرت سراجاللاین. چراغ مهیّا و پر از روغنی بود که فتیله‌ی آن به دست 
حضرت شیخ روشن گردید. سیّد با اطلاعات وسیعش در زمینه‌ی فقه اسلامی و 
جاذبه‌ی معنوی و نفوذ کلامش در میان سالکان: به صورت یکی از حامیان و مروجان 
بزرگ مشرب عرفانی استادش که همان رعایت دقیق احکام شریعت و احیای سنت 
بود در آمد و به هیچ بهانه‌ای سهل‌انگاری نسبت به اصول و فروع دیین مین را از 
احدی نمی‌پذیرفت. 

مشهور است یک بار که در کنار حضرت شیخ به نماز جماعت مشغول بود. مشاهده 
کرد که یکی از انگشتان پای آن حضرت حرکت خفیفی دارد. پس از نماز پلافاصله 
جریان را به استحضار رسانید و معروض داشت: «قربان: کاش شاهد مرگ تنها فرزندم 
بودم ولی نمی‌دیدم که انگشت پای قطب زمان هنگام نماز بر خلاف شریعت حرکت 
کند.» حضرت شیخ فرموده بودند: «سیّد باور کنید در نماز چنان مستغرقم که متوجه این 


موضوع نبوده‌ام ولی من‌بعد سعی می‌کنم از آن هم پرهیز نمایم.». 


۱- مجمرع حروف این مصرع به حساب ابجد معادل ۱۳۰ است. 
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محبوب‌ترین شخصیّت در آمده بود. در سایه‌ی این همه خصلت‌های نیک و فضایل 
بی‌شمار بود که سیّد موقعیّت ممتاز یافته و حضرت شیخ با همه‌ی دقت و احتیاطی که 
در امر سلوک رعایت می‌کرد. او را در تلقین طالبان و تربیت سالکان شرکت میداد و 
در مواردی سرپرستی حلقه‌ی ختم و توجه را به ایشان محول می‌نمود. با توجه به همین 
مسأله, همه‌ی منسوبان بی‌نهایت او را احترام می‌گذاشتند و اگر چه حضرت شیخ بنا به 
مشرب خاصر خود. کسی را به حلافت و جانشینی خویش تعیین ننموده و صراحتاً به 
هیچ یک از مریدان این عنوان را نداده بود. سید را اولین خلیفه‌ی آن حضرت 
می‌دانستند زیرا سید عملاً امر خلافت را به عهده داشتند و در واقع هم شایسته‌ی این 
عنوان پودند. 

دریفا دست تقدیر, این سلاله‌ی پاک محند (ص) را زودتر از آن‌چه انتظار می‌رفت» 
از آن جمع صاحبدل جدا نمود و در سال ۱۳۰۸ ه.ق از اين جامه‌ی عاریت به در آمد 
و دوح پرفتوحش به رفیق اعلا پیوست. جنازه‌ی مبارکش را به دستور حضرت شیخ از 
شرفکند به محل فعلی قبرستان خانقاه انتقال دادند و همان جا به خاک سپردند. آرامگاه 
آن جناب اکنون در دو سه متری ضلع شمالی بارگاه حضرت شیخ قرار گرفته و 
دیواره‌ی سنگی کم‌ارتفاعی در پیراسون آن. تربت پاک ایشان و خلیفه‌ی دیگر آن 
حضرت؛ مولانا محمّد صادق را از قبور دیگران جدا می‌نماید. 

فقدان سید ضایعه‌ی جبران‌ناپذیری بود که نه تنها منسوبان بلکه استاد عظیم‌الشآنش 
را نیز سخت متأتر ساخت و همه را به اندوه عمیق فرو برد. مرحوم علی‌بیگ حیدری 


در ماده تاریخ وفات آن یگانه‌ی آفاق و قطب بالاتغاق: قطعه‌ی زیر را سروده است: 


باش د بسی تأن فه منسوب شمس دین را 
از رحلت نتورانی» سید محمد سعید 
آن که بُد اندر علوم» کامل و ممتاز و فرد 
وانکه بُد اندر طریق. مرد و سعید و رشید 
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قاعیلیکی موختاره. بی جی و بی مه‌کانه. له هه‌موو جییان حازره. له رووح به 
ئینسان نزیک‌تره. 
خودای ته‌باره‌ک و ته‌عالا ساحیبی حهوت سیقاتی که‌مالی‌یه: حه‌یاته, عیلمه. 
ثیراده‌یه. قودره‌ته. بیستته. دیتنه. کوتنه. هو حه‌وت سیفاتانه قه‌دیمن, قهت له 
زاتی خودای جودا نابن نه‌مما عه‌ینی زاتی خوداش تین. خودای ته‌باره‌ک و تهعالا 
سیفاتی دیکه‌شی زورن. هوانیش هه‌موویان دینه‌وه سه‌ر هو حه‌وت سیفه‌تانه.» 
سید بعداً به بحث درباره‌ی پنج رکن دیگر: ایمان به ملائکه, کتب آسمانی» پیامبران 
الهی, قیامت و احوال آخحرت و ایمان به قضا و قدر الهی می‌پردازد. سپس ارکان اسلام 
را که عبارت‌اند از: ادای کلمه‌ی شهادت. نماز. روزه. زکات و حج. برمی‌شمارد و هر 
یک را شرح می‌دهد. در اين قسمت راجع به معنای کلمه‌ی شهادت می‌فرماید: 
«اشهد (من شاهیدی دهدهم: به زمان ده‌لیم, به دل باوه‌ریم ههیه ان لا اله 
(هیج مه‌عبوودی به حهق نین نیمه عیباده‌تی بة بکهین) الا الّه (ثیللا زاتی پاکی 
خودای ته‌باره‌ک و ته‌عالا نه‌بی) و اشهد (من دووباره شاهیدی ده‌دهم: به زمان 
دهلیّم. به دل باوه‌ریم هدیه) از محمداً ( به حه‌قیق‌ت موحه‌ممه‌د (صلی الله علیه و 
سلم) رسول ال (رهوانه کراوی خودایه بو سه‌ر نه‌جیننه و نینسان تا ربی حه‌قیان 
پی‌نیشان بداه هویش پیی‌نیشان داون).» 
اینک تعدادی از اشعار آن جناب نیز که به دست نگارنده رسیده و شامل قطعاتی در 
قالب غزل, مثنوی, قطعه. رباعی و فرد است. ذیلا از نظر خوانندگان گرامی خواهد 
گلشنخا: 


غزلیات 


چنان سوزی به دل دارم نگرا کج ترس ازدش آب گس وارا 
چنان سوزی که آمش در نی اقتد ایا درنیفتد غیرمارا 
از آن آتش دلم خوش در سرور است که از برهان بود نه از بخارا 


۲٩ ۶ 
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ز شفس عسالم و قطسب زمانه 
چنان نفی وجود خویش کرده 
فنااز خود بقااز حسق رس‌اند 
چواو دیوار دین را کرده محکم 
که در وی ذره‌ای رخنه نمایند 
سیدآساس این آستان بباش 
همی خوان در مدیج شمس عالم 
چواز وی این جهان برپاست بی‌شک 
3 دیما! کردگارا! بسی‌زوالاا 


بلند و دایم و برپبای می‌دار 


باز آمد در خیالم سروناز 
غعارت دین و هنرپی‌دای سر 
آتش دل دلیر هر آتشی 
تاسحراز زلف او راندم خیال 
چون خیالش بس تصرف در دلم 
هر طرف از پبافتند از سحر وی 
چون خیال شاه برمان شمس دین 
از عجایب‌هاکه در وی دی-دهام 
خانقاهش مجلس هر ال شور 
نام پاک او پخواند متقی 
بیْ_وا منکرا دا هادیت باد 


تس امس تساه و نیز 
عزی زی گشسته مر مصسر فنارا 
ازآن رو یافدسه ملک یق ]را 
شیاطین لین را نیسست را 
غنیمت دان چنسین دیوار را 
اس تسه زد توا 
بالضاف آب وا 
بود واجب که گویم این دعارا 
کریما ای خداوند! دا را 


به فرق ماتو شس‌الذین مارا 


ماه شسوخ‌وش نگ من افشای راز 
درد خاطر: خناطر ال نیز 
سوز سینه» قاتل هر عشستباز 
آری آری قصهی زلفش دراز 
همچوشیروگرگ وک رکس همچوب از 
در نیب و کوه و دشت و در فراز 
در درون صس‌ادقان پاک از 
کرده بن ده خویش را صد چون ایاز 
سینه صاف و عود سوز و عود ساز 
نغمهگوی ان در سسپاهان و حج‌از 


لب ببند از رح باز ال راز 


#۳۰ 
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همچنین سیّد که خود از قاریان بزرگ قرآن کریم بودند و به تجوید و قرانت 
صحیح این کتاب آسمانی فوق‌العاده اهتمام می‌ورزیدند در تصحیح روش قرانت و 
تربیت استادان بزرگی جهت تدریس قرآن مجید. سهم بسزایی داشت و افتخار و 
اشتهاری که بعداً در این زمینه نصیب خانقاه گردید. حدوداً مدیون مساعی مشکور آن 
جناب و شاگردانش بود. 

سیّد با تبخر فراوان در علوم ظاهر و معلومات وسیع در ادب فارسی و عربی و فکر 
دقیق و ذوق سرشارش قادر بود آثار ارزشمندی در زمینه‌های مختلف علمی به نگارش 
در آورد. لیکن اشتغال به امر سلوک و سرگرمی به مسایل طریقت و ارشاد و راهنمایی 


ژوار و سالکان به ایشان اجازه نمی‌داد وقت خود را صرف تألیف و تصنیف نماید. 


مع‌الوصف گاه گاه در اوج جذبات عشق و غلبات شوق چند بیشی در مدح و ستایش 

استادش می‌سرود و در ضمن آن, افکار و نظریات بلند عرفانی خود را اظهار می‌داشت. 

همچنین رساله‌ی مختصری در زمینه‌ی اصول دیانت مقدس اسلام و ارکان ایمان به 

زبان کُردی جهت مبتدیان نوشته است که بسیار سادء و سودمند است و میان منسوبان 

حضرت شیخ تا اين اواخر رسم بود اين رساله را به فرزندان ود می‌آموختند و همکی 

آن را حفظ می‌نمودند. مایل بودم اين اثر ارزشمند را تماماً در ایین کتاب درج نمایم, 
ولی به علت احتراز از حجیم شدن کتاب ذیلاً به ذکر خلاصه‌ای از آن اکتفا می‌نمایم.! 

سید - اعلی الّه مقامه - عقیده‌اش را چنین آغاز می‌کند: 

«واجبه له سه‌ر ئیتسانی عاقل و بالغ بزانی روکنی ئیمانی شه‌شن. روکنی نه‌ودل 

باوه‌ری‌یه به خودای که زاتیکی ته‌نهایه. پاکه له هه‌موو عه‌یب و که‌مایه‌سیان, وه‌کوو 

هیچ ناچی, ههر بووه و هدر ده‌بی» بوونی خوی به خویه و بوونی هه‌موو مه‌خلووقیش 

به وییه.مه‌موو مه‌خلووق له زانینی وی موته‌حه‌ییرن» خالق و حاکمی هه‌موانه. 


۱- این رساله اخیراً به زبان فارسی ترجمه شده و همگان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. 


جٍ ۲۸ + 


+ منظرمه‌ی شمی # 


هه‌رچی حه‌شوی (ماسواکبه بو به شفره‌ی پیری خوم 


وا به لووسی رامبری ئه‌سكهن سه‌ری تاری نهما 
قدلبی کون‌کون وه‌ک که‌وم قهت ثاوی غهم راناگری 


چونکه سیرمه‌ی تاروپزی وی توند به دوو لایی تهنا 


اسمان بیذینگ و هیله‌گ بوو له‌بویه فه‌یزی حهق 


بومری دی شیخی بورهانی به باران رورژا 
با حه‌واله‌ی پاشی مونکیر بی سه‌ری تووکی که‌لاش 
چونکه عه‌فعهف وا له شوینی پادشاهی دین ده‌کا 


شیعری دومانه‌ی «سه‌عید»ی هیچ عهیبیکی نیه 


چونکه دمی ده‌رکی مهولای من ده‌بن. ههر پادشا 


مثنوی 

دلبر من دل بسر من صی‌بسوخت 
پرفرصم در غم آن نسوجوان 
از بل این همه کرده ک رم 
درد و غمی کزبرآن دلی ر اسست 
هر دو جهان چیست به جنب کرمش 
از قدمش خاک زمین زر شده 
جنت عدن از ق دش خ واه تو 
شاه زمین فخضر زمان شهسوار 
هر که تظر کرد یران روی پاک 
گشسته بسه حسق بساقی وز خود فنا 


۱- روی (ظ). 


برقد من خلست غم میب دوخت 
بسرده ز من قوت و صبر و توان 
سوز فسراق و الم و درد و غسم 
از تصم هر دو جهان خوش‌تر است 
پاره‌ی خاکی است به زیر قدمش 
خاک بسه جنات برابر شده 
بنده‌ی او دآن و تو خود شاه تو 
یوس ف مسر کسرم کردگار 
طبسل شپی می‌زند او زیر خاک 
ترک همه کرده به غیر خدا 


۳۲ 8 
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از دل او پرتسسویزدان بسی 
منکر اگر محرم این کار نیست 
عیب ز خود داند واز خطق نی 
فیض رسان است بر افلاکی ان 
پای بیسرون نورد از کم شرع 
هرکه سک درگه او چون سعید 
شیر جهان درب راو هه‌ای 
شیخ بلی حامی فقه و رسوم 
خدمت او نه به زبان است و گوش 
امرکن زمره‌ی عباسیان 
پاس درش کرده به جان اولب | 
اف خ باه افظ و هرا وس بت 
دست کنم کوته ازین گفت‌وگو 
ای ز عم آور هر کایضنات 
تازفقلک شس بود راه رو 
بسته به خود کن همه مردان او 


از همم نورفشانش بهمسن 


مس ممانان خدا لطفی نموده 
فرستاده به عالم شخصی کامل 
جمیع ماسوی یسک ذره کم‌تسر 
نگویم فد باشد در زمانه 
چوحق بگزی دش از بر عبادت 


نور رس‌اند ببه دل هر کی 
عیب نگوید که حقش یار یست 
نقص از این شاه گدا خلق نی 
خاک ب ود در قسمم خاکیان 
یسک سرم_ودور نگ ردد ز ورع 
طعنه زند بر حسن و بایزی د 
گرگ زمان در قدمش بای 
شاه ولی خادم ال علوم 
بلکه به قلب است. درونجان‌وهوش 
پاس ده جملهی هر پاسیان 
لطف بهاو کرد همه اتبییا 
فیض خداوند هواخ واه اوسست 
چاه دعایست سعیدا بو 
ریس زب رو هر نفسی واردات 
شمس مرا رام و ستار شسو 
رسسته ز خود جمله مری_دان او 
شعله رسان بر بدن و جان من 


که ز نگ غفت از دنیاربوده 
که نقش ماسوی کرده‌ست زایل 
به پیش خاطر آن پاک گوهر 
که فردانش ببوسند آسستانه 


بود شرمنده از هر ضرق عادت 


#۳۳ 8 
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جانشین مصطفی و نایب پیغمبران 
بی سبب محروم فیض او مشو 
پند منکر چونکه بس بی سود بود 
عالم از چسر منیرش روشن است 
از مسدیحش خود قلم چون دم زند 
دامن او را ببه دندان تند گیر 
از سعید این نکته را در گوش کن 
ای خدایا! قادر! ی زدان پاک! 


غزل کردی! 


وارث هر اولیایی در حقیقت نه مجاز 
رخنه‌ی آهن ز موری کی مجاز؟ 
وصف پاکش می ببین ای دیده باز 
نفس و شیطان از نفوسش در گداز 
لال گردد گر بسود صد فخضر راز 
در نیارد نفس و شسیطانش به گاز 
درگیش بهترز صد سیر حجاز 
دایمش در ظطل لطف خود بساز 


په‌رگه‌مای" قهلبم به رشته‌ی میهری مهولا رژنرا 
ثیدی غهم ناخوم که مشته‌ی غهم په‌رژی دلمی کوتا 
خولخوله‌ی قه‌لبم که سدرگه‌ردانی غهم بو نهم هه‌له 
چاک له سه‌حرای عیشقی مفولا هه‌ر وه‌کوو مه‌زره‌ق چه‌فا 
گهر دریشه‌ی غهم دلم کون کاج باکیکم دهبی 
تیرویی عیشتی ده‌کیشی پیکهوه چه‌سبی ده‌دا 
بو میساله گهر له خهرمان تاوه‌کوو خه‌رمانی دی 
سه‌عیی لی‌بکه‌ی درووی غهم " کاریکی هه‌رگیز لی‌نهکا 


۱- سرورم شیخ محمد فرمودند: در 


همسایگی سید در قریه‌ی شرفکند چند خانوار کولی زندگی می‌کردند. سید 


این غزل را در حال جلبه با ترجه به صنایع دستی و ابزاری که کولی‌ها در حرفه‌ی خود از آن استفاده می‌کردند. 


سروده است. 
۲- پد رگدما: به‌رگه‌مه حاشیه‌ی دور گیوه 
و در بعضی نسخ «درکی غدم؛ آمده است. 


4۳۱ ۶ 
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قطعه 


در تفسیر آبه‌ی: «بدالله فوق ایدیهم» 


گر «یداش فوق ید» گفسه خدا 
ون منزه از شسبیه و از نظیسر 
پس مضافی بایدش تقدیر کرد 
چون نبی بگذشته‌اند با خیر و فر 
دست شمس مابگیر ای دل به دل 
دست او و دست این بی معنی است 
در حقیقت غیر یزدان نیست کس 
پسس یلاله ددرت زییای او 
زین کلام صعب بگذر, خلق را 
شمس برهان را چه نسبت با کسان 


همست 3 ید دست پاک اولیا 


وز تجسسم بارگا کبرییا 
آن مضاف است اولی او انیا 
پس ولی را دست گیر ای جان هلا 
دست شمس مابود دست خدا 
چونکه گشته در صفات حق فنا 
توبه شرکت قایلی. چون و چرا 
غیراو را قدرت کامل فلا 
باز می‌خوان بر مدیح شمس ما 
یا ریسا را سب نیت یا فلا 


در تفسیر آیه‌ی: «رجال لا تلهبهم تجارة و لا بیع عن ذکراله» 


از رجللانی پیت تلهیهم» 
از حق و از یاد حق هم خحواب‌وحور 
رأس جمله شمس ما در عهد خحود 


۱- ثرا؛ خخاک. 


«لا تجارة و لا بیع و اشستراه 
مدح ایشان را نو بشنو از بنا 


بشئو از من زانکه گویم پیر ما 


4 ۳۵ 


در اصول است امر واجب اولی 
بت من بدند اسنت بنتن گنوشن کنن 
این سخن پایان ندارد ای سعید 
تا که شمس آسمان در گردش است 


از کسوف" و نقص و عیبش پاک کسن 


چو بوسیم پای آن فخر لیی 
ز مهر او به این دل‌ها رسد فیضص 


سعید الحق شمارد هر در عالم 
رباعی 


مایم که مردان جهعاناندازيم 
له یففن یه کنس باقند و نه مهریه کسماة 


۱- اصل: خسوف. 


قول کن باصادقین ماوترا 
یابه جسم است یابه روح ای مهتدا 


کون روحی رابطه‌ای بسی نوا 


نه رو جویم نه حرست در زمانه 
که دارن‌دش مت بیکرانسه 


به بی اخلاص شیخش یک ترانه 


وتندر ره جانان» عجصسب جانب‌ازیم 


با دشمن و دوست چو یک می‌سازيم 


۳۶ 
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خوارق را چنان کسرده مخسرق 
دلش از غیریسزدان پساک باشد 
کلام از غیر عرفان و اطاعت 
به فردوس و جنان میلی ندارد 
بود فخر دو عالم خاک درگاش 
ز اسرار ای هست بجری 
چوعیسی ترک کرده نام دنیا 
کم زب وس نت همست (ضن)] پیت 4 
به برهان جا گرفته شمس عالم 
چه باشد اهتدا در زیر پایش 

دایا تاکواکب هست درخشان 


سید آن گه شود رون دل او 


از مرب‌دانی که باش‌ند چون علسم 
لیک غیرمن بسی گشسته مرید 
از خود و از غیسر حق ببری ده‌اند 
باطنأ شسیری بلی شیر شسکار 
اصل مطلب چمله را معلوم گشست 
گر بگوید وصف ایشان را سعید 


۱- چو (ظ). در این بیت جای مصراع‌ها جابجا شده است. 


شسمارد گمرهی جز خدمت حسق 
به بی نفسی ولی چون خاک باشد 
به عم رخ ود نراند هیچ ساعت 
به جزی اد خدا کاهی شسمارد 
تیاده سربه خضدمتگاه مسولاش 
نباشد در دلش یک ذره فخری 
چو موسی منتظر بر امسر مولا 
دلش از غیریزدان باز رسته 
چومهر روشن اندر چرخ چارم 
بود واجب که گویم من دعایش 
شود این شمس ماها فیض بخشان 
که ش مس‌ال ین رباید باطل او 


حرف کم گویم که هستم مستهم 
پبانهاده در مقام بایزیسد 
یاد حسق را بر همه بگزی ده‌اند 
ظاهر ایشنان عمامه می‌شمار 
سنگ این مشکل بر ایشان موم گشت 
در قلسم اد الی دصر مدید 


#۳۲ ۶ 
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ماییم درین باغ که رندیم چه رندیم دل را به غم دهر نبنديم چه بندیم 
خلقان جهان جمله به ما خندانند مانیز به آن جمله بخندیم و بخندیم 


فرد 
مرا باشد نگار شوخ و عاقفنل که از خویش و خدايم کرده غافل 


در تفسیر آیه‌ی: «الا ان اولیاءله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون» 
از کلام حسق محقق این سخز کاولیا را نیست خوف ونه حزن 


8۳۷ 8 
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از یور یوسف مامه نهان گرد ده است 
زیبد ارگویم زمین هم آسمان گردیده است 
دیدهی خورشید چون تو نازنینی را ندید 
جانب مفرب ز مشسرق تا روان گردی ده اسست 
ای دل افسرده بادا بر تواین مرده ز حسق 
کابر رحمت بر سر ماسایبان گردیده است 
از من ای پیک صبا غم‌دیدگان را می‌بگو 
شام غم را صبح خندانی عیان گردیده است 
بای شمشاد و صنوبر در گّل حسرت بماند 
سروماتادرمیان گلستان گردی ده است 
شد دماغ دل معطراز نسیم جانفزا 
تابه وصف آن کل خوشبو زبان گردیده است 
از فیوضاتی که حق بر خاک پُرهان ریخته 
سنگ و خارش لعل و سنبل,کوه کان گردیده است 
عارش از تاج شهی آید به فرق خویشستن 


زين زمان مخلص به کویش از سگان گردیده است 


4۲۲ 


# میرزا احمد کور 4 


فصیده 


می‌برد بر خاک برهان رشک چرخ چارمین! 
زانکه باشد مطلع نور هدایت شمس دین 
می‌کند سرسبز خاکش خاکساران را چنان 
روی صحرا کش کند سرسبز ماه فر و دیین! 
بربه سنگ خانقاهش دست حق بنوشته است 
مد جات عنن ادفلوه_ا خال دین 
هین مزن تامی‌توانی گام انکار آن طرف 
شرزه شیرانند آن جاگاو در اندر کمین 
هر که با اخلاص آید سوی آن جایک قدم 
می‌برافرازد علسم در روضه‌ی خلسد بسرین 
هر مریدی یک زمان آن سرزمین پیموده است 
خیمه‌ی خود می‌زند بالای چرخ هفتمین 
تا نپنداری که این عزت به نفس خویش داشت 
عزو تمکین مکان را هست ای دل از مکین 
شاهباز اوج عرفان شاه بسرج مجد و شآن 
مر انسوار پزدان صاحب علمالیقین 
رهبسر راه مایت گمرهان را دسستگیر 


مصدر رحسم و عنایت شافع روز پسین 


۱- قدما معتقد بودند که خورشید در آسمان چهارم است. با نوجه به این موضوع شاعر می‌گوید حال که خورشید 
در زمین پرهان طلوغ کرده است. آسمان بر زمین رها رشک می‌برد. چون خورشید او دارای فضایل خورشید 


۲- اصل: روی صحرا کش کند سرسبز خاک فر و دین. 


4 ۲۳۲ 


زندگینامه و آثار 
یرو 

چنانکه در مقدمه اشاره کردم میرزا احمد کور غیر از احمد کور مشهور است و این 
دو نفر تقریباً به فاصله‌ی یک قرن از هم زندگی می‌کرده‌اند. 

من کوشش فراوان به کار بردم که شرح حالی از اين شاعر ثابینا به دست بیاورم» 
متأسفانه در این زمینه ره به جایی نبردم و توفیقی نیافتم. 

آن چه مسلم است ایشان اندکی قبل از سال ۱۳۱۲ ه .ق فوت کرده و از مهارت‌های 
شعریش چنان پیدا است که مدتی از عمر خویش را صرف تحصیل علم و کسب 
معارف نموده و در فنون ادب مراحلی را طی کرده است. 

با توجه به این مسأله که در آن زمان برای تحصیل نابینایان امکانات امروز وجود 
نداشته است. چنین می‌نماید ایشان مدتی از دوران حیاتش از نعمت بینایی برخوردار 
بوده؛ بعداً در اثر بیماری یا کهولت چشمانش را از دست داده است. 

به هر حال. ارادت و اعتقاد ایشان نسبت به حضرت شیخ فراتر از حلد متعارف و 
حاکی از عشق عمیق و علاقه‌ی وافر و زایدالوصفی به آن حضرت است. 

اینک دو قطعه شعر از این شاعر نابینا در مدح حضرت شیخ, یکی در قالب غزل و 
دیگری در قالب قصیده به نظر خوانندگان محترم خواهد رسید و در هر دو مجموعه 
همین دو قطعه شعر ایشان ضبط شده است. 


۲۱ ۶ 


8 بیرزا احمد کرر 4 


مانده در دریای عصیان دست و پاگم کردهام 
یک نظر سوی من بی‌چاره بهر حق بسین 
بسر جلالت کسری واقع نخواهد آمدن 
گر براری دست و دستی گیری و باشی معصین 
نیودت دیگر هراس ای دل ز جرم خویشتن 
کان‌جهان اخلاص شمس‌الذین کفیل است و ضمین! 
یچ بر حالت دل دلبر نسوزد مخلص | 
چنسد می‌خواهی کنی زاری و اففان و حنسین 
بهتر آن است بر دعا بگرای و دیگر کم بگو 
ازدیاد عمرو جاهش جوی از جان‌آف رین 
تابود تابن ده انجم تایود رخشنده هصور 
تابود گردنده گردون تابود ساکن زمین؟ 
گلشن عمرش هميشه خرم و سرسبز باد 
وز خزان مرگ بادا دایم اأحفظ و امین 


۱- اصل: کاین‌جهان انحلاص شمس‌الدّین کفیل است و ضمین. 
۲- در هیأت قدیم زمین را ساکن و آسمان را متحرک معرفی می‌کردند. 
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مخلصان را دلنواز و منکسران را جانگداز 
طالبان را کارس زو کاردان و کاربین 
مست ص‌بای حقیفت هوشیار و بساخبر 
دست بازوی طریفت مروج شرع مین 
بنده‌ی خاک درش کیخسرو و افراسیاب 
چاکر و فرس‌انبرش هم قیصر و خافان چین 
مخزن سر و حقایق ملع فیض و گرم 
معمدن رم زو دقایق بوسف مصر یقین 
نایب ذی‌الن ور ثانی" پیر امجد قطب حسق 
بر سریر حکمرانی گشسته آن جا جانشین 
خط ه زا موّمن ار خواهی به پیشانی جلی 
رو به خاک عتبه‌ی آن شاه دین می‌سای جبین۲ 
همّتی ای من به قربانت که از نفس و هوا 
لاغری پذرفته دیسنم تا شود لختی سمین۲ 
بر آن که رحمی آری بر من مظلسوم کور 
بوالوفا" پیشت شفیع آرسم و دو چشسم نمین 
مرتورا سوگند به آن شهزاده‌ی والاتبار 
می‌دهم رحمی کنی بر حال این اندوهگین 


ری ون کم اه اه او هی رت یی کم 
ذی‌لتورین لفب حضرت عشمان (ره) و ذی‌الور انی لقب حضرت سراج‌الئین (قدس سره) است و حضرت 
شیخ, خایفه ر جانشین او بوده است. 

۲- اصل: رو به خاک عتبه‌ی آن شاه دین سای جبین, 

۳- سمین: چاق, فربه. 


۶- کنیه‌ی حضرت شیخ عبدالررحمال فرزند حضرت شیخ عثمان سراج‌الداین - قدس سره - است. 


#۷ 
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تحصیل یقین از خطابه و جدل مدارس طرفی نمی‌بندد و آن را سفسطه‌ای بیش 
نمی‌داند. در پی تحصیل مقدمات دیگر برمی‌آید و به «برهان» راه می‌یابد.! 
بدین ترتیب این بلبل خوشنوای گلزار شعر و ادب به چنگ شهباز جهان حقیقت 
می‌افتد و از او طریقت می‌گیرد و این جریان به قراین باید قبل از سال ۱۲۹7 ه.ق, 
سال باز گشت حضرت شیخ از سفر حجاز بوده باشد زیرا حریق برای مراجعت آن 
حضرت غزلی سروده بود که در زندگینامه‌ی حضرت شیخ درج گردیده است. 
به هر تقدیر حریق پس از تمسک. زندگی صوفیانه اختیار نمود و چون در همه‌ی 
علوم عقلی و نقلی به درجه‌ی استادی رسیده و تحصیلاتش را به پایان برده بود. در 
یکی از روستاهای اطراف سقز که به قرینه‌ی این بیتش: 
گهر ده‌چمه‌وه «ساحیب» نیه هیچ مونیس و ساحیب 
گهر ده‌چمه سه‌قز ناری سه‌قدر وا له جگهرما 


باید قربه‌ی «صاحب» در چند کیلومتری شرق آن شهر بوده باشد. به 
تدریس پرداخت و همان اوان هم ازدواج نمود. پس از مدتی از «صاحب» به روستای 
«قاراوا» در اطراف بوکان نقل مکان نمود و کار تدریس را از سرگرفت. در آن روستا 
به خاطر قطعه شعری که در آن به دفاع از حقيقت پرداخته بود و واقعیت را بیان کرده 
بود ناجوانمردانه از طرف اعظام‌الملک ریش آن شاعر گرانمایه و درویش‌مسلک قیچی 
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۱- اشاره به این بیت حریق است: 


خدتابات و جه‌دءل لدمرو به‌قینه سه‌فسه‌ته‌ی مه‌حزه نه‌تیجه‌ی لهوه‌لی فکرم قیاسی که‌وته بورهانی 


لازم به توضیح است که خطابه و جدل از صناعات پنجگانه‌ی منطقی هستند که مانند برهان منتج به نتیجه‌ی یقینی 
نب نیستند. 


۲- برای توضیح این مطلب به بخش حواشی و تعلیقات مراجعه شود 


6۵۰ ۶ 


زندگینامه و آثار 
لد 

حریق نام خودش صالح و نام پدرش ملا نصراله بود. ملا نصرالله که شود اهمل 
«کاشتر» - روستایی در فاصله‌ی بین اورامان لهون و جوانرود -بود در دوران طلبکی 
گذارش به کُردستان عراق می‌افتد و پس از اتمام تحصبلات در روستای «زیویه» از 
منطقه‌ی «سرداش» سلیمانیه واقع در شرق کوه «پیره مه‌گرون» به عنوان پیشنماز اهالی. 
سکونت می‌گزیند و همان جا ازدواج می‌کند. 

حریق در همان روستا از مادر متولد می‌شود و مقدمات صرف و نجو عربی را در 
نزد پدرش فرامی‌گیرد. سپس برای ادامه‌ی تحصیل به شهر سلیمانیه می‌رود و مدتی در 
مسجد شیخ محمد برزنجی می‌ماند. از آن جا هم به چندین حوزه‌ی علمیه‌ی دیگر سر 
می‌زند. از جمله در «بیاره» قسمتی از کتاب منهاج امام نوری را پیش شیخ حیدر 
می‌خواند و بار دیگر به سلیمانیه بازمی گردد. بعداً در سال ۱۲۸۶ ه.ق به قصبه‌ی 
«پنجوین» می‌رود و کتاب «کلنبوی برهان» را پیش مدرس مشهور آن دوره استاد ملا 
عبدالرحمان پنجوینی. فرامی گیرد. 

سرانجام رهسپار منطقه‌ی مُکریان می‌گردد و پس از مدتی گشت‌وگذار مدارس آن 


ناحیه, جاذبه‌ی باطنی حضرت شیخ او را به برهان می‌کشد یا به تعبیر دیگر چون برای 


#۲٩ ۶ 
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سپس اضافه می‌کند: «پابه‌ندی مهوله‌وی که بو به به‌پووله‌ی «شیخ سیراجه‌ددین» خی 
کرد ثه‌میش به گوله‌به روژه له ده‌وری «شه‌مسه‌ددین»». باز ایشان در همان کتاب چند 
صفحه بعد می‌افزاید: 
«حصهریق له سهره‌تاوه شیعره‌کانی هوه‌نده بسه جوش نه‌بوون و 
زور به گرانیش بوی هاتووه, لهپاشا که مومی خوی ه‌بینیته‌وه - که شیخی بورهانه 
- سه‌رچاوه‌ی شیعری وه‌کوو کانیاوی به‌هار هه‌لثه‌قولی» له ده‌وری ناخردا سوزی 
عه‌شقی «شه‌مسه‌ددین» وای لی کردبوو هه‌ر که قسه‌ی ثه‌کرد. قسه‌کانی شیعر 
بوون ۰*۰ 
کُردی مریوانی نیز در مقدمه‌ی دیوان حریق می‌نویسد: 
«حه‌ریق وه‌کوو مه‌لایانی کوردستان بو ته‌حسیلی سهرف و نه‌حوی عدره‌بی به 
فه‌قییه‌تی زور جیگای کوردستان گه‌اوه. له تیولوژی‌دا رلاهوت) زور سه‌رکه‌وتووه و 
نوستاد بووه له زمانی فارسی‌دا. حه‌ریق که ته‌حسیلی تهواو ثه کا ه‌چیته موکریان 
لای شیخی بورهان که خه‌لیفه‌ی شیخ وه‌سمانی تهویله بووه توبه ثه‌کا و تهریقه‌ت 
ومرثه گه‌ری.»۳. 
آری. در حقیقت تمسک حریق مسیر اندیشه‌ی او را تغییر داد و به تام معنی در 
خط عرفان افتاد. شعرش حال و موای صوفیانه یافت و تعابیرش عمیق‌تر گردید. وی 
به پیروی از شعرای دیگر اين مکتب. شعر را از خدمت باده و ساده به در آورد و آن را 
مقامی ارجمندتر بخشید. در غزل زیر که آن را به زبان فارسی سروده است به روشنی 
این حقیقت مشهود است. 
خیز ای زیباپسر دستی به جام زرزنيم. بی تأمل جام زربر فتوی آذر زنسيم 
جام پر کف کام در بر, شور در سر یک رهه بیخود از عالم ره آن عالم دیگر زنیم 


۱- میزووی ندد‌بی کوردی, ص ۳۸۱ ناشر کتابفروشی معارف. 
۲- مقدم‌ی دپوان حرینی, چاپ کتابخانه‌ی مربرانی, بفداد. سال ۱۹۳۸ میلادی. 


4۵۲ 


۱ 
۱ 
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گر حریفان را به مسجد ره نماید شیخ شهر 
او به تهدیدات مبهم راه ما در می‌زند 
قطره‌سان بی پا و سر رو جانب دریا نهیم 
قطره مشتق آمد از دربا به وصف قطرگی 
در مقام لی مع الله در حسریم کبری | 
رخت را جایی فراداريم کانجا جبرئیل 
پای عزت بر فراز عرش و آن سوتر نهیم 


ما که در میخانه راهش در سر کوثر زنیم 
ما به تمهیدات محکم راهش از کوثر زنیم 
غوطه‌ور گرداب اندر پای پهناور زنیم 
وصف برداریم مشتق را و در مصدر زنیم 
دست رد بر سینه‌ی هر کهتر و مهتر زنیم 
گر زند پر آتشش یکباره بر شیهپر زنیم 
سر به سنگ آستان پاک پیغمبر زنیم" 


این جا بود که حریق از شعرای دیگری که مسیری غیر از این مسیر می‌پیمودند 
فاصله گرفت و کار آنان را کودکانه می‌دانست. چنانکه در غزلی از «ملا خحضر تالی» 
سخت انتقاد نموده و یکی از غزل‌های مشهور او را پاسخ گفته است." نالی در این غزل 


به توصیف عشق مجازی پرداعته و آن را ستوده است. حریق به مقابله با او برخاسته و 


با همه‌ی شهرت و معروفیت و قدر و منزلتی که نالی در میان شعرای کرد داشت. از او 


چنین یاد می‌کند: 


سهد حهیفه که تو نالی بهو پیری‌یه مندالی 
به‌م ته‌رزه له عیشق نه‌دویی زیبا کچ و دیبا کور 


و در دو بیت دیگر می‌گوید: 


۱- کازار شاعران کُردستان, تألیف سیّد عبدالحمید حبرت سجادی. چاپ تهران. 


۲- غزل نالی مطلعش این است: 
عبشقت که مه‌جازی بن خواهیش مه که لبلا کج 


شیرین کچ و لهبلا کچ سه‌لما کچ و عه‌زرا کج 
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لدم ته‌بعه که‌چه لاده. عومرت ههموو بهرباده 
خوی ساقی و چا و باده, مه‌زبووت و موهه‌ییا کور 
نهم عيشقه مه‌جازاته» نه‌نجامی موجازاته 
غه‌وواسی حدقیقهت به. دورداننه‌یی ده‌ریا کور 


اما بخت با اين شاعر صاحبدل که زیباترین غزل را با مضمون عرفانی در زبان 
کُردی سروده و علاوه بر هثر شاعری در همه‌ی علوم زمان نیز استاد بوده است. " چندان 
یار نبود و در تمام دوران زندگی با سختی و دشواری و فقر و تنگدستی دست‌به گریبان 
بود. ابتدا برای ادامه‌ی تحصیل از خانه و کاشانه‌ی خود برید و تمام دوران طلبگی را در 
غربت و آوارگی به سر برد. در پایان تحصیلاتش هم در منطقه‌ی مکریان باقی ماند و 
برای همیشه از دیدار یار و دیارش محروم گردید. با اشاره به همین مطلب می‌گوید: 


ثه گه‌رچی ساکینی ملکی عه‌جه‌م بووم دوور له روم کهوتم؟ 
له سایه‌ی په‌رچه‌می تووه ره‌ییسی ملکی شماتم 


سپس در سال‌های اوایل تدریسش از طرف قدرتمندان وقت مورد اهانت قرار 
گرفت و بر عاطفه و احساس این شاعر نازک‌خیال. زخم عمیق گذاشت و اثر آن تا 
پایان حیاتش باقی ماند. علاوه بر این در تمام دوران زندگی با عسرت و تنگدستی 
مواجه بود و به زحمت از عهده‌ی تحصیل ضروریات زندگی برمی‌آمد. 
به دلایل فوق. غم و اندوهی که بر فضای خیال این شاعر نامی سایه انداخته و در 

ضمن سروده‌هایی از این قبیل ابیات بیان می‌دارد: 

شادی بیگانه‌یه خزمم غه‌مه گهر مردیشم 

تهوه واریس له حیسابی حهق و گور و که‌فه‌نم 


(- راجع به پای‌ی علمی حریق به حکایتی که در قسمت حواشی و تعلیقات آمده است. مراجعه شود. 
۲- در آن روزکار ناحیه‌ی گردستان عراق تحت سلئه‌ی امپراتوری عثمانی اداره می‌شد. 


4 ۵۲ 
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ناچار همراه خانواده‌ی خود به شرفکند کوچ نمود و موقتاً در آن جا سکونت گزید. 
وی در مدت اقامتش در شرفکند ضمن تدریس, تربیت تعدادی از فرزندان حضرت 
شیخ را نیز به عهده گرفت. پس از چندی به اجازه‌ی آن حضرت عازم منطقه‌ی 
«شهرویران» در شمال شهر مهاباد گردید و مدتی هم در روستاهای آن منطقه به وظیفه‌ی 
پیشنمازی و تدریس پرداخت. سپس به شهر مهاباد کوچ کرد و در مسجد حاج سید 
حسن به عنوان مدرس و امام جماعت. بقیه‌ی دوران حیاتش را سپری نمود. 

سرانجام این سخن‌سرای بزرگ در سال ۱۳۲۷ هرق پس از عمری توأم با سختی و 
مرارت. این جهان فانی را وداع گفت و جنازه‌اش را در قبرستان ملا جامی به خاک 
سپردند. 

از حریق پسری به نام عبداله و دختری به نام خدیجه باقی ماند که پسرش در 
بلدیه‌ی شهر مهاباد به کار اشتفال داشت و دخترش در نکاح ملا عبدالرحمان 
حاج‌علی کندی بود. 

آن‌چه در زندگی حریق بیش از هر چیز توجه تذکره‌نویسان را به خود جلب نموده 
و اشعارش هم از آن حکایت می‌کند. همان توجه و اقبال او به تصوف و انتخاب روش 
صوفیانه در زندگی است. 

استاد علاءاللاین سجادی در کتاب «میژووی نه‌ده‌بی کورد» در این زمینه چنین 
می‌نویسد: 

«کریاری کالای بازاری بویژان. سووتاوی بالای ده‌سته‌برای کیژان. دلی بولبولی 
دموری کولی «تیولوژی». زمانی پاسه‌بانی باخچه‌سه‌رای وشه‌ی خوش‌بیژی. فکری 
بووکیکی رازاوه به اراییشی هه‌مهر ه‌نگه. وینه‌ی ده‌تاوه به شیعری تهری تا پیی‌بلین 
قهشهنگه. گاهی له سوزی عه‌شقی مه‌جازی‌دا زمان‌پاراویکی بی‌وینه. گاهی له یادی 
«پیری بورهانی»دا ستایشخوانیکی دل‌خوینه.» 


۱- به توضیحات بخش حواشی و تعلیقات مراجعه شود. 


86۵۱ ۶ 


8 منظومه‌ی شمی ‏ 


که‌سی قیتره‌ت بلند بی بو ره‌واجی سککه‌یی دینی 
خه‌راجی میسری قهلبی خوّی به حوسنی یوسفی داوه 
له‌سه‌ر سه‌ودای قوماری شاهی خووبان پیری بورهانی 
به چهوگانی ثیرادهت گوی سهرم بو بازی دان اوه 


از جانب دیگر حریق «از فصل تزویر درسی نخوانده و از باب ریا ورقی نگشوده 
بود)؛ مخصوصاً به گندم‌نمایان جوفروش و عوام‌فریبان خرقه‌به‌دوش که در میان مردم 
ساده‌لوح نفوذ فراوان داشتند. سخت می‌تازید و در اشعارش از آنان به تحقیر یاد 
می‌کرد: 
هاوده‌رس بووم من له‌گهل زاهید له دیباچه‌ی کیتاب 


من نه‌گه‌یمه فه‌سلی ته‌زویره هو چووبووه بابی ریاا 


در نتیجه‌ی این گونه برخورد قاطع با ارباب تشیِخ و انزجار از تزویر و تملق بود که 
به هر کجا می‌رفت با عداوت و دشمنی کوردلان خشک‌مغز مواجه می‌گردید و مورد 
بی‌مهری توده‌ی عوام قرار می‌گرفت. حریق خود نیز به خوبی از اين واقعیت آگاه بود و 
از ساد‌اندیشی مردم و اين که اکثریت افراد اجتماع توانایی درک افکار بلند او را 
نداشتند عمیقاً رنج می‌برد و احساس خود را در قالب این نوع ابیات ابراز می‌داشت: 
بازاری جه‌هل گهرم و هوتهر سارده ره‌واجی 
عه‌سری خهزه‌فه حه‌یفه گوهصهر بینیه مه‌یدان 
ههر یه‌ک په‌لی فرزه‌ندی ده‌ژی شیعری حه‌ریقی 
تو بوچی له‌کیس خوتی دهده‌ی موشته‌ری نادان 


و در غزلی دیگر می‌گوید: 
گهوه ری نه‌زم و دوری مه‌عنی و له‌فزی سهده‌فم 
بسرده بسازاری نسهزهر: موشسته‌ری نادانم دی 


4 ۵۶ 8 


۶ حریق 6 


گه‌نجی فکرم که له نیو کونجی غهما دیوه‌تنهوه 
ملکی شادیم هه‌یه تا ساکینی «به‌یتولحهزه‌نم» 


یا غزلی که آن را با این ابیات شروع می‌کند: 
ههوری خه‌فه‌ته به‌فری غهمی داوه به سه‌رما 
یا سه‌رسه‌ری دووریته که لیی کردوومه سه‌رما 
گاهی به شهراره‌ی غهم و گه‌ه سه‌رسدری هیجران 
خوشی نه‌بوو ية من نه به گه‌رمانه به سهرما 
که‌وتوته سهرم له‌شک و غوباری هل ه‌می دل 
یه‌عتی که قوری میحنه‌ته کردوومه به سهرما 


تباید از قبیل مغازله‌ی عاشقانه یا مبالغه‌ی شاعرانه تلقی گردد بلکه گوشه‌ای از 
واقعیات تلخ زندگی شاعر است که آن را در صحنه‌ی شعرش به نمایش کشیده است. 
متأسغانه نه هنر شاعری برای حریق تان‌آور بود و نه دانش و فضیلت بی‌شمارش 
برای او مقام و موقعیتی به وجود آورد که شایسته‌ی شأنش باشد زیرا طبع والا و همت 
عارفانه‌اش به وی اجازه نمی‌داد گوهر شعرش را به پای خوکان بریزد و از طریسی 
مدیحه‌سرایی و ستایش ارباب دنیا امرار معاش نماید. 
وی حاضر نبود دیش را در گرو دنیا بگذارد و عواطف پاکش را فدای مطامع 
دنیوی کند. او درس جنونش را در سوره‌ی یوسف نوشته بودند و برای رواج سکه‌ی 
دینش همه‌ی خراج مصر اندیشه را به خسن یوسف بخشیده بود: 
کتیبی عیشقی مه‌جنوون ایه‌تی روخساری له‌یلایه 
له سووره‌ی یوسفا ده‌رسی جنوونی یمه نووسراوه! 


۱- در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی در مهاباد یکی از شعرای معاصر در تفسیر این بیت یوسف را به معنای برسف 
پیامبر (ع) می‌گرفت که قطعاً نادرست است و منظور حریق به طریق ایهام حضرت شیخ است که اسمش یوسف 


بود. 


4۵۵ 


جدید این روزنه‌ی امید نیز به رویش بسته شد و به غم و اندوه عمیق فرو رفت. در 
نامه‌ای خطاب به مرحوم سیّد رشید که از اوضاع تابسامان خود شکایت نموده است. با 
اشاره به همین مرضوع و ابتلا به درد کوری می‌گوید: 

روژ و ضهو غهرقی خه‌یالم» بسی نه‌نیس وبی ته‌دیم 

چاو نه‌ماوه تا بلیم قهت خهو له چاوم ناکه‌وی 

خه‌لکی گهر دهستی برا من جاوی ری ده‌ستم برا 

یه‌عنی چاو مدبرد له ده‌ست که‌س رزقی ده‌ست و پیت نه‌وین 

گر هه‌زارپن بی و چوار چاو بی به قووه‌ی باز وی 

غه‌یری مه‌قسوومی نسیبی که‌س وه‌دهست که‌س ناکه‌وین 


و در موارد دیگری از غزلبانش باز به اين موضوع اشاره می‌کند. از جمله: 
که‌سی سالح» بی بو زیکر و دوعاگوییت به بی چاوی 
هه‌زار جاوساغی وا دینی به جاو زیندوو به دل مه‌یته 


سرورم شیخ محمد فرمودند: در اواحر روزهای حیاتش که مدت‌ها بود زمین گیر 


ن کیر 
شده و در نتیجه‌ی طول استراحت در بستر. زخمی بزرگ در ناحیه‌ی کمرش به وجود 


آمده بود. طبیبی جراح می‌خواست زخمش را درمان کند. حین مداوا به او گفت: 


«حهریق وم گه‌ری.». حریق هم پاسخ داد: احه‌کیم! ثهوهندهم ددرد و بهلا دیود هدر له‌وهنددم 
ماوه وه ر گه‌ریم!». 

متأسفانه حریق پس از مرگش هم در مقایسه با شعرای بزرگ کُرد همچنان ناشناخته 
باقی ماند و آنچنانکه در شأن این گوینده‌ی پایه‌بلند بود معرفی نگردید. گواین‌ که 
روزگار با حریق آنچنان سر ناسازگاری داشت که پس از مرگ هم گریبان او را رها 
نکرد. زیرا نه خودش در حال حیات چنین فرصتی یافت که نسبت به جمح‌آوری اشعار 
و تدوین دیوانش اقدامی کند و نه دیگران پس از وفاتش توجهی به اين امر مهم مبذول 
داشتند. 


خ 4۵۸ 


2 حریق 6 


تنها در سال ۱۹۳۸ میلادی بود که «گردی مریوانی» اولین قدم را در ایین زمینه 
برداشت و به جمع‌آوری اشعار و طبع دیوانش در چاپخانه‌ی مریوانی در بغداد همست 
گماشت. گرچه کارش از این جهت که توانسته بود مقداری از غزلیات خوب حریق را 
از خطر نیستی و نسیان نجات دهد درخور تمجید و تقدیر بوده منتهی چون به همه‌ی 
اشعار و نسخه‌ی صحیح آن‌ها دسترسی نداشته و در کیفیت چاپ هم دقت کافی 
ملحوظ نشده برد کارش خالی از عیب و نقص نیست و اگر ناقدی از اهل فن به دقت 
آن را مورد ارزیابی قرار دهد, با غلط‌های فراوان برخورد می‌کند. به عنوان مشال در 
اولین غزل از دیوانش که با اين مطلع شروع می‌گردد: 


عاشقی سه‌روی قه‌دت قومری سفهت زاری ثه‌کا 
رووی گولی تو بولبولی دل فیری غه‌مخواری ثه‌کا 


و در مقطعش می‌گوید: 


بیره مه‌یدانی فه‌ساحهت ثه‌سپی خوّت لینگ‌ده حه‌ریق 


تابزانم کی به شتععرت سوحبهت و یباری ثه‌کا 


کلمه‌ی «یاری» را در بیت اخیر که در زبان کُردی به معنی «بازی» آمده است. بدون 
توجه به قوافی سایر ابیات به شکل «بازی» نوشته‌اند. 

جالب این‌جا است که استاد علاءاللاین سجادی نیز در تاریخ ادبياتش این کلمه را 
به همان صورت نادرست ضبط کرده و در پی تصحیح آن پرتیامده است. 

در موارد دیگر می‌بينیم یک مصرع از قلم افتاده و در بعضی از غزلیات جای مطلع 
با ابیات دیگر پس و پیش شده و مجموعه‌ی اين اشتباهات استفاده از کتاب را مشکل 
نموده است. همچنین در آخر دیوانش یکی از رباعیات مرحوم سیّد رشید را به نام 
حریق ثبت کرده‌اند که این موضوع را در قسمت رباعیات سیّد رشید یادآوری 


می‌نما پییم. 


4 ۵4 < 


3 حریق 4 


له قه‌بااله‌ی کهره‌می ثه‌هلی هون هر تی‌فکريم 
وه‌کوو ثه‌شعاری حه‌ریقی خهتی بوتلانم دی 
با توجه به این مسایل حریق جامعه‌ی خود را این چنین به تصویر می‌کشد: 

1 ۳ ۳۹ 5 5 و ۰ ۱ 
عاله‌میکه پر شهر و شوور و نیزاع و ثیرتیه اش 
روژگاریک ه سه‌راس‌هر میحنفهت و پرئیغتیش اش 
که‌س نیه بو تیستیراحه‌ت سهر بنیته سهر سهرین 
که‌س نیه اسووده بی پالووی له خاری ثیفتیراش 
تالبی ئیمساکی ده‌رخست رووبه‌روو هاتوته پیش 
ساحیبی عیرفان و دانیش سهر به زانوو چوته پاش 
بوسلووکی ری مه‌عاریف پاله‌وانیش ناته‌وان 
بو تهریقی جه‌زبی جیفه وه‌ک یه‌که ورد و هه‌راش 
نان و اوی ثه‌هلی دل ههر غوسسهیه و خوینی جگهر 
ده‌ستی بهرداوه له عورزه تالبی نانی به‌لاش 
ههر که‌سی دانگی شعووری بی شه‌عیریکی ههیه 
ثه‌بله بیده‌نگ بوته ساحیب‌ملکی شه‌ش‌دانگ و مه‌عاش 


علاوه بر همه‌ی این ناملایمات. حریق در سال‌های آخر حیاتش چشمان خحود را از 
دست داد و درد دیگری بر مجموعه دردهایش افزوده شد. او که در مقابل همه‌ی 
ناکامی‌های زندگی تنها وسیله‌ی تسلی خاطرش مطالعه و تدریس بود. با این عارضه‌ی 


۱- ثیرتبهاش: با هم جنگیدن. 


۵۷ 


8 حرین 4 


می‌نماید که دیکر لازم نمی‌دانند هر بار کتاب را به کتابفروش بازپس دهند, بلکه خحود 
به یکدیکر امانت می‌دهند. بدین نحو در نتیجه‌ی وسواس علمی کتابفروش» نسخه‌ی 
اصلی دیوان مدتی در دست این و آن می‌گردد تا این که یکی از همین پژوهشگران 
پانصاف که هنوز حسب و نصبش برای کسی مشخص نشدء است. دل رقیقش به حال 
و آن‌ها را در پشت قفسه‌ی کتابخانه‌اش مخفی 


این ورق‌باره‌های بخت بر گشته می‌سوز 
می‌سازد تا برای هميشه از این کنمکشی‌ها نات دهد. 
القصه, آن‌چه در اين تحقیفات تصیب ابن ناجبز گردید این چند سطر از کتاب 
«پاشه‌روک» استاد «هیمن؛ برد که می کوپا. 
«چهند سال لهوه‌ی بیش لاویکی بهزهوی و شیمردوست و زانا به‌شی زوری 
شیعره‌کانی حهریفی کوکردبووه. ده‌توانم بلیم ریک‌وییشک بوون و به‌کیک له 
شاگرده کانی هه‌ره‌زائای حه‌ربقیش که هیشنا مابوو بارمه‌تی دابوو. منیش ته‌ماشام 
کرد و لبی‌رازی بووم و حه‌ربفیشم ناسی و پیم‌وابوو باش‌ترین شاگردی نالی‌به. وهک 
بزانم نه‌یتوانی جاپی بکاء به‌لکوو لهنتویش جووه.»". 

و آنچه هم نصیب حریق گردید داستانی است که استاد در همان کتاب راجع به این 
شاعر دردآشنا نوشته است. گرچه همه‌ی مطلعان و منسوبان قدیمی حضرت شیخ. 
چنانکه در قسمت حواشی و تعلیقات زندگینامه‌ی حضرت شیخ بدان اشاره نموده‌ایم. 
به اتفاق این داستان را به ملا حسین سقزی نسبت می‌دهند. ولی از اقبال بد حریق دور 
نمی‌دانم نظیر اين حادثه برای ايشان هم اتفاق افتاده باشد. 

گمان می‌کنم آن‌چه موجب گردیده که استاد اين داستان را به حریق نسبت دهد 
اشاره‌ای است که در اين بیت از یکی از غزل‌های زیبای حریق آمده است: 

بولبولیکی خوش‌نه‌وا بووم ی نه‌وای د‌وری گوشت 
کی وه‌کوو هودهود حیکایاتی سه‌بای گیرایه‌وه؟ 


۱- باشه‌روک. ص ۱۰۷. چاپ کتابفروشی میدیان. مهاباد. 
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متظومه‌ی شمسی 4 


ولی آنچه مسلم است حریق مدت کمی در خانقاه سکونت گزید و آن هم هنگامی 
بود که از جانب «اعظام‌الملک» مورد اهانت قرار گرفت و همراءه خانواده‌ی حود که 
سال‌ها قبل انتخاب همسر نموده بود. به حضرت شیخ متوسل گردید تادر جوار پیر 
دمتگیرش از سنگینی بار خاطر بکاهد و خاطره‌ی تلخ این بی‌حرمتی را به ساحت 
مقدس روحائیت فراموش کند و چنانکه قبلاً شرح دادیم پس از چندی از «شرفکند» نیز 


رهسپار منطقه‌ی «شهرویران» گردید و از آن جا هم به مهاباد عزیمت نمود و تا پایان 


حضرت بخ در خارح خانقاه نیز اعمال مریدان را زیر نظر داشت و اگر 
احیاناً بر خلاف اصول طریقت کاری از آنان سرمی‌زد. فوراً مورد بازخواست قرار 
می گر فتند. احتمال دارد نظر همان ماحرابی که برای مر‌حوم میّد رشید انفاق افتاده و ما 
در بخش حواشی و تعلیقات به شرح آن می‌بردازيم. برای حریق نیز پیش آمده و به 
پیروی از آن جناب غزلی سروده باشد تا به وسیله‌ی ايشان در محضر آن حضرت 
قرائت گردد و مورد عفو قرار گیرد. 
باری, در این کتاب مجالی برای شرح حال کامل این شاعر و تجزیه و تحلیل دفیق 

اشعار ایشان وجود ندارد. با این وصف. برای اين که به میبزان قدرت و توانایی این 
استاد در حرفه‌ی خود پی‌ببريم لازم است این نکته را یادآوری کنم که اگر حریق برای 
معرفی خود تنها چند غزل از غزل‌هایش را که در غالب آن‌ها هنر خود را به نمایش 
گذاشته و فصاحت لفظ و لطافت معتی را به مرحله‌ی کمال رسانیده است. به عنوان 
نمونه به بازار شعر و ادب عرضه کرده بود کافی بود در میان غزل‌سرایان مشهور مقام 
زفیع به خود اختصاص دهد و در صدر شعرای بزرگ کرد قرار گیرد. مانند این غزل: 

چاوه‌کهم ثه‌مرو له گولشه‌ن گول به عیشوه خوی نواند 

نهک تمه ک گیر یم به مه‌رگی تَ قه‌سهم هیچ نه‌مدواند 
گول بسه توزی پیتهوه لاف و گ هزافی لسی‌ده‌دا 
وا شوکر سوزه‌ی نه‌سیمت هات له‌ویضی لی‌ستاند 


۶۲ 


منظومه‌ی شمسی 4 


چاپ دوم دیوانش هم که در سال ۱۹۹ میلادی مطابق ۱۳۸۹ ه .ق توسط «محمود 
خاکی» در چاپخانه‌ی «الجمهوریه» شهر کرکوک عراق صورت گرفت چون عیناً از روی 
چاپ اول نسخه‌برداری شده و قبل از تصحیح اغلاط موجود اقدام به چاپ آن نموده 
بودند. این‌بار هم آن طور که انتظار می‌رفت کیفیت مطلوبی نداشت. زیرا علاوه بر 
اغلاط سابق خود نیز اشتباهات فراوان دربر داشت و بیش از پیش بر آشفتگی و 
نابسامانی کتاب افزوده بود. 

با توجه به اين نقایص. حقیر که نسخه‌ی صحیح مقداری از غزلیات این سخنور 


پرمایه را در دست داشتم. چند سال قبل درصدد تصحیح دیوانش برآمدم و مقداری از 


اشعار خوب ایشان را نیز که از اطراف جمع‌آوری نموده بودم و در هیچ یک از نسخ 


خطی و چابی دیوانش وجود نداشتند. بدان افزود 

خوشبختانه در آن ایام سرورم شیخ محمد در قبد حبات بودند و با توجه به شناخت 
و سابقه‌ی آشنایی چندین‌ساله‌ی اینان با حربق و اطلاعات دقیقی که از اوضاع وی 
داشتند. توانستم با استفاده از محضر آن حضرت و پرس‌وجو از افراد مطلع دیگره شرح 
حال نسبتاً جامعی از این شاعر زنده‌دل تهیه کنم. 

بدین ترتیب دیوان آماده‌ی چاپ گردید و طبق قرار قبلی نسخه‌ی منحصر به فرد 
آن را به یکی از کتایفروشی‌های محلی سپردم تا نسبت به چاپ آن اقدام کند. وی نیز 
همان نسخه را برای استاد زنده‌یاد. محمدامین شیخ‌الاسلامی «هیمن» فرستاده بود تا 
ضمن مطالعه. نظر خود را دریاره‌ی آن اعلام دارد. استاد هم طبق اظهار خودش پس از 
این که مدتی دیوان را پهلوی خود نگهداشته و تقریظی مناسب بر مقدمه‌ی آن نوشته 
بود. دوباره برای مشارالیه ارسال داشته بود. در این میان نگارنده را به خاطر تحصیلات 
دانشگاهی این ضرورت پیش آمد که چند سالی از منطقه دور باشم و در فاصله‌ی این 
مدت یکی دو بار که فرصت یافتم از نتیجه‌ی کار پرسش نمایم. هر بار اظهار می‌داشتند: 
«برای فلان محقق فرستاده‌ام تا درباره‌ی آن اظهار نظر نمایدا» 

از بخت بد حریق. گویا هم اشعار و هم مقدمه‌ی حقیر بر دیوان و تقریظ استاد 
«هیمن» مطبوع طبع محققان قرار می‌گیرد و چنان نظر عالمانه‌ی آنان را به خود جلب 


۶, ۶ 
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ثه گهر راستت ده‌وی سهروی بلندبالا درو ناک‌دم 
له‌پاش فه‌وتی حه‌باتیشم به وممیدی مولاقاتم 
نه‌وای ناله‌ی حه‌زینم راسته وه‌ک قافله‌ی حیجازی دی 
وه‌ره سهر سه‌بری به‌زم و سوزش و شوری مه‌قاماتم 
دهلین فه‌رموویه بار بینه موتالای خه‌تتی ره‌یحانی 
بلین باشه‌معی روخساری هه‌لایسینی ثه‌وا هاتم 
به شیرینی مه‌زی لیو و خه‌تی سهبزت دلم خوشه 
له مه‌یخانه‌ی غه‌می عیشقت که وا سه‌رمه‌ستی سه‌هباتم 
به یادی مه‌دره‌سه‌ی عیشقت گه‌لی عیلمم که‌سب کردن 
تمویستاکه لمبسهر چاوت شهرابخواری خهراباتم 
قرانی عاشقانه. که‌س نه‌ما ده‌رچیت و سر دهر کا 
مه‌گهر بو موفلیسی وه‌ک من که بی قران و په‌ناباتم 
که وا پارچه‌ی غهزه‌ل ده‌بری حهریق ثه‌مرو له دیوانت 
د‌لی هبر چاوه‌رنی ده‌سته خه‌یاته‌ی زولفی تاتاتم 


اینک در اين جا به درج چند نمونه‌ای دیگر از اشعار زیبای ایشان اکتفا می‌کنم که 
در آن‌ها عاشقانه با ممدوح خود به مغازله 


علاقه‌ی پیر بزرگوارش حضرت شیخ بوده است. 


ابندا به این قصیده می‌پردازم که در آن به شیوه‌ی قصیده‌سرایان بزرگ فارس و عرب 
موضوع را با تشبیب و تغزلی زیبا و دلنشین آغاز نموده و با مهارت و استادی و خسن 
تخلص به مدح حضرت 
دیگری آغاز کرده و با ستایش حضرت سراج‌اللّین - قدس سره - و اولاد و احفادش 
قصیده را تجدید مطلع نموده و به نام همین بزرگان خسن ختام تسیل زاسست: بمت ۱1 


4۶۲ 


پرداخته و سرودمایه‌ی همه‌ی آن‌ها عشق و 


شیخ پرداخته است» سپس با وصف طبیعت. تشبیب و تخزل 


۶ حریق 4 


نه‌شته‌ری موژگانی تو هاتوته سهر سه‌فحه‌ی دلم 
ههر خه‌تی بوو غه‌بری خه‌تتی سه‌بزی توق پاکی کراند 
لهوشکری تاهم لهگهل جه‌یشی حهبه‌ش ده‌عوا ده‌کا 
حیره‌تم ماوه که چون هو دلبه‌ره دلمی رفاند 
بو گولسی رووت ماته‌می په‌رچهم ده‌بینی بوّیه وا 
ماهی نه‌وروزم یه شیوهن وه‌ک محهررهم خوی نواند 
توله نه‌وهل گوی وه‌فات هینایه نیو مه‌یدانهوه 
نیسته چه‌وگانی خیلافت پشتی سهد وه‌عده‌ی شکاند 
تو خودا قهت غیره‌ته بو تونه‌ری سه‌روی ره‌وان 
گول به بی تو وا له باغا خنوه‌تی خوی لی‌چه‌قاند 
باوجوود ینساف بدهم چاکه گولیش موشتاقته 
ههر له شه‌وقی تزیسه سه‌رپزش و گریب‌انی دراند 
ههر که‌سی ماییل به پیریکه و ته‌ریقیکی هه‌یه 
تو به شوعله‌ی غهم حه‌ریقی وا وه‌جافت هه‌لگراند 


و مانند این غزل: 
هه‌موو که‌س با بزانین من که سه‌ودای زولفی دووتاتم 
له خانه‌ی کول‌دا کولم به فه‌رزی شای روخت ماتم 
ثه گه‌رچی ساکیتی ملکی عدجهم بووم دوور له روم کهوتم 
له سایه‌ی به‌رچه‌می تووه ره‌ییسی ملکی شاماتم 
دلم هه‌ر وه‌ک ره‌عییهت خوّش‌نشینی ملکی ه‌عزاته 
له ههر جی داده‌نیشی لیی‌گهری قوربانی بالاتم 
موتالای حاشیه‌ی زولفت له‌سه‌ر سه‌فحه‌ی روخت سه‌عبه 


له‌بوم چابوو به مندالی له ده‌رسی عیشق راهاتم 


چ ۶۳ 


# منظومه‌ی شمسی + 


له ده‌نگی ره‌عد و ره‌نگی به‌رق و ناله‌ی هه‌ور و گرمه‌ی با 
کهرٍ و کویر به‌فری تایین مهر هه‌ناسه‌ی سه‌ردی پی‌مابی 
له شه‌وقی گول. له زه‌وقی مول. عه‌جه‌ب سه‌رخوشن ئه‌هلی دل 
ده‌ودژن تاییفه‌ی خووبان مه گهر چه‌ننهت به دنیا بسی 
حه‌جهر ههر وه‌ک شه‌جهر ناتیق به سیررٍی قودره‌تی حه‌ق بوو 
که‌سی حالی ببی حالی د‌بی گهر ثه‌هلی بیتابی 
نیشانه‌ی تیعمهتی عوقباله دنی‌ادا هووه‌ی_دا بسوو 
که‌سی باوهر به من ناکاله ره‌نگی سهوزه جوویابی 
عه‌تای موتله‌ق به غه‌یری خالقی حه‌ق بو دره‌ختی رهق 
به کی ده‌کری ههموو سالی شکوفه‌ی سه‌بزی پی‌دابی؟ 
نهباتاتی زه‌مین نه‌وخیز و جامی که‌یفی گسول له‌بریز 
له خهو بیدار بسوو نه‌رگس به‌خیر بسی مالی ثاوا بسی 
به عهزمی ده‌ستبوزسی ده‌سته ده‌سته هاته خدمهت شا 
هدموو مه‌خمووری نیسیهت وهک که‌سی سهرمه‌ستی سه‌هبا بی 
بنه‌وشه بو غولامی خالی خووبان گه‌ردنی کهج کرد 
به وه‌جهه وه‌جهی وه‌ک موئمین لهبه‌ر سوجده به سیما بی 
سفینه‌ی فیکره‌تم روژچوو ده‌فینه‌ی حیکمه‌تی 
سهله‌ف حیرزی خهله‌ف ههر وه‌ک سهد 


نموونهی ثینقیاد و سه رکه 


تووش بوو 
وف بو دور موههیا بی 
شی بسوو سهردی و گهرمی 
که موخلیس حالی گه‌رم و موتکیریش دلسهرده تا مابی 


۱- تایین: یاری؛ فلانی, چیزی که برای شنونده و گوینده شناخته شده است. 
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۸ حریق 4 


«سراجه‌ددین» به نووری حه‌ق به ههر شه‌خسی به‌های دابی 
به شه‌مسی رووی «حسامه‌ددین» وه‌فا کاء بی زیانابسی 
به سهر خاکی وجوودی تالبان ثیکسیری ثهلتافت 
مسی قهلبی قهلب خالیس ده‌کا گهر عه‌کسی تیدا ببی 
له دیباچه‌ی کیتایی حوسنی عالهم همهر ومره‌ق لادهم 
ده‌بینم مه‌یحه‌سی وه‌سفت له ههر فه‌سل و له ههر با بی 
لهگهل نه‌فسی یه‌زید وه‌ک بایه‌زید هر دلی بو تو 
موتیع و نههل و دانابی سهری ته‌سلیمی دانابسی 
به نه‌حوی سهرفی دل تا زولفه‌قارت گرته نیو چه‌نگت 
وه‌کوو حه‌یدهر له فه‌تحی خه‌یبهرا شمشیری کیشابی 
به عیشقی شای «سراجه‌ددین» و شه‌وقی «بولوه‌ فا» جانا 
کهرهم فهرموو وه‌کوو دزن نهزانستم به زانابی 
حصهریقی ریشته‌یی جانت فتیله‌ی شهمعی جانانه 
له به‌زمی پیری مه‌یخان ه کزه‌ی دل بی مهزه نابسی 


در قصیده‌ای دیگر که قلعه‌ی دل را تاریک و نامه‌ی اعمالش را سیاه می‌یابد. 
مظلومانه به درگاه آن پادشاه ملک ولایت شکایت می‌برد و در مصاف با شیاطین هوا و 
هوس از او مدد می جوید. ابتدا در پیشگاهش متواضعانه جبین پر خاک مذلت می‌ساید 
و می‌کوشد نظر مرحمت‌آمیز حضرتش را به خود جلب کند. سپس زبان به مستایش 
می‌گشاید و او را جامع چنان صفاتی می‌داند که عقول از درک عجایسب آن عاجز و 
ناتوانند. صدها نفر از مردان خدا را چون منصور و هزاران نفر چون شبلی را در صف 
مریدانش می‌بیند که همگی کمر به خدمتش بسته و به هوای درک نسبت و برکتش 
جاروکش درگاهش هستند. در پایان با صدق و اخلاص تمام سر در میدان مریدانش 
آورد. قصیده این است: 


می‌نهد و کنابتاً خود را در زمره‌ی آنان به شمار می 


۶۷ + 


قه‌مهر که‌وتوته میزانسی خه‌یالسم موشسته‌ری بای 
له عیقدی نهزم و نسرم تالبی عیقدی سوره‌یا ببی 
جه‌مالی دلبه‌ری فکرم له خهلوهت‌دا بسوو تائیستا 
بلای‌ادلبه‌رارا بسی قبوولی نه‌علی نارا بسی 
له دووک‌انی خه‌یالم بو عدرووسی دل غهزهل دیسنم 
گرانجانی به کار نایی که‌سی سه‌ودای له سهردا بسی 
له موژده‌ی نه‌وبه‌هار و غولغولی بولیول له ده‌وری گول 
وه‌کوو قومری ددبی توقی وه‌فای سهروم له مل‌دا یی 
نه‌فه‌س دهم دیده پر ثاو و سه‌ماوهر سینه. جه‌رگ اته‌ش 
کهلامم قنده گهر ساقی لهگهل من ناره‌زووی چابی 
سهرم سهمتوور و سینه‌م ساز و نه‌شکم تاره به‌و شهرته 
بدا ساقی مهیی نایی بلی موتریب بهلیی نابسی 
له دامینی خه‌یالم دامه‌نی گول بجنه نه‌ی شاهید 
به شه‌رتی شاهی شه‌مسهددین. له دلما جیلوه‌]ارا بی 
له گهرمی لسوتفی مه‌ولاوه نیسه ساردی لهمدولاوه 
به سهرما رویوه سهرما: تیه باکم به سهرما بسی 
خهلاتی شاهی نه‌وروزی نیضانه‌ی اته‌شنهفروزی 
نه‌سیم هینای به دلسوزی ده‌لیی سوزی جهفا ناببی 
ره‌ییسه ههور و تویچی ره‌عد و تپ به‌رق و نیزام باران 
نه‌سیم پیشرهو تلیعمه تهرزه» فه‌رراشی ده‌بی بای 
شهمال سهرتییی تهرتیبی غولامان هی غولامانه 
جنووبی یاوه‌ری فه‌وجی شهده و ده‌سمالی والا ی 
به‌له ک بوو کیو و سه‌حرا وه‌ک ده‌له‌ک خوی دزییوه زستان 
زه‌ییستان یتیفاق؛ن چون به‌ری خست هیزی پیی نابی 
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# حرین 4 


بی توشهم و هانوومه نهدهر ماللی کسه‌ریمان 
ههرجاره به بسی تووشه ده‌چن ئه‌هلی ویلایه‌ت 
«بورهان» وه کوو که‌نعان و «شهره‌فکه‌ند» که میسر بوو 
کسردت به مه‌دینه‌ی هم هل و که‌عبه‌پی غایه‌ت 
ههم شه‌مسی به ثیسنادی و ههم قوتبی به ثیرشاد 
ئهو خدرقه به‌سه بو نهزه‌ری نه‌هلی کیفایهت 
ههم حازر و ههم غایییب و ههم جه‌مع و په‌ریشان 
ثهم جهمعی نه‌قیزه‌ینه له تو بوو به ریوایهءت 
بسو به‌حسی سیفاتت چ جهلالی چ جه‌مالسی 
هه‌ر عقلی که کول بوو هه‌موو کول بوو له بیدایه‌ت 
سهد ههر وه‌کوو مهنسوور و هه‌زاری وه‌کوو شیبلی 
جارووکه‌شی ده‌رکن به ههوای دهرک و دیرایه‌ت 
سهر دانی له مه‌یدانی مری‌دانی حصهریقی 
بو گویی شه‌قین چاکه خوشت وت به کینایه‌ت 


حریق قصاید و غزلیات دیگرش را نیز اغلب به نام حضرت شیخ آذیسن بسته و 
چنانکه گفتیم سرودمایه‌ی عمده‌ی اشعارش مدح و ستایش آن حضرت و استمداد از 
نفس قدسیه‌ی ایشان بوده است. منتها در بعضی از این اشعار: درویش‌وار کشکول تما 
به دست می‌گیرد و فقیرانه از بارگاه پیر دستگیرش کمک می‌طلبد و در بعضی دیگر 
عاشقانه با ممدوحش به مغازله می‌پردازد و رندانه با او نرد عشق می‌بازد. در صواردی 
صراحتاً از آن حضرت نام می‌برد و در موارد دیگر به اشاره و تلمیحی اکتفا می‌کند. 

اینک نمونه‌هایی از هر یک از این موارد ذیلاً از نظر ناظران صاحب‌دل میگذرد: 

نه‌ی خزری ره‌هی زولمه‌تی سهر ناوی حهیاتم 
بی شه‌مسی روخت ساکینی قه‌عری زولوماتم 
نه‌فسورده‌یی سه‌رمایی حوزووز و شه‌عه‌واتم 


رو جیده و نازورده‌بی ده‌سستی خه‌نهراتم 


٩۷ ۶4 ۸ 


آشیانه. جمع وکنات. در نسخه‌ی چاپی دیران حریق به جای «خاری وهکه‌ناتم». «خالی دوو گوناتم» 


- سرورم شیخ محمد فرمودند: این بیت حریق اشاره به موقعی | 
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دل بوته پیاده جله‌وی له‌سپی هه‌ناسهم 
وروی روکتی شاهی جیهان به‌یده‌قی ماتم 
هدر چه‌ند که حهلاتم وه‌کوو بووم شوومی ولاتم 
ههر چاوه‌نواری کهره‌می پیری هیراتم 
گهرچی وه‌کوو سهرده‌قتهر و سالاری عوساتم 
لهم خاکی ده‌ری ره‌حمه‌ته مه‌ثموله نه‌جاتم 
قوربانی سدگت بم شه‌هی مه‌یدانی هیدایهت 
وه‌ک سالیکی بی مه‌سله‌کی ری هات‌ونه‌هاتم 
زه‌نگی خهتهره و وسوسه وا قلبی قهلب کرد 
هر مونته‌زیری گوشه‌یی میرناتی جدلاتم 
حه‌یران و سه‌راسیمه وه‌کوو بولبولی بی گول 
اشوفته و گیروده‌یی خاری وه‌ک هناتم! 
ته‌عمیری دلی باغی له باغ چاتره قوربان 
لهم چاوه منیش مونته‌زیری مائی فوراتم ۲ 
تامه‌تله‌عی که‌نعانییه نیو چاهی زه‌میرم 
سه‌نگین به سه‌عاد‌ت یو ته‌رازوویی نیشاتم 
بو دیده‌یی یه‌عقوویی خیرهد یه‌ک نه‌زه‌ری تذ 
خاسییه‌تی پیراهه‌نی کردووه بسه خهلاتم 


۷۰ 3 


است که حضرت شیخ در غرب خانقاه کنونی 


نموده و در مجاورت آن قناتی وجود داشت که مشغول لایروبی و تعمیر آن بودند. 


منظومه‌ی شمسی # 


تارزکنسته دلسم موااسبدلیین شناسسصی هپداپسدت 
نوقتهی دلهکهم مه‌بسده‌نی هاتونه نیهای هت 
پزژم وه و شساو وایسه پسه بسین شنتسسی جاالست 
سوبحی هم دلم چاوهنواره له عینای هت 
نامه‌ی عه‌مه‌لم رو ره‌شه وک سهفحه‌یی قهلبم 
غه‌یری ره‌شی ره‌نگی نیه خوشحال و حیکایه‌ت 
ناهیکی جگه‌رس_وز و نیگاهیکی دل‌ن*هفرووز 
بابی له تهره‌ف تووه به ته‌لسیر و سیرایهت 
یهرقی بسهرقی دوژمنی دین مونکیری به‌دبین 
ریعای‌ت؟ 
عیسیان به ثیزاعه‌ی دل و نیسیان به ثیتاعه‌ت 
وه‌ک جووته برا سوحبه‌تیان گه‌یوهته غای هت 
س‌هیید سدنه‌ده شاهیدی سادیقمه محه‌ممدد 
بسی سهیقه‌لی تو دل نیه‌تی ده‌رک و دیرای هت 
نه‌ی پادشههی ملکی ویلایهت به عه‌دال وت 
مسهزلوومی شسه‌ری نه‌فسسم و هاتوومه شکایهت 
که‌وتوومه تسه ژسر ده‌سستی شهیاتینی نفووسسم 
ده‌ستی بدهره دوستی شکه‌ستهم به عینای هت 
قوربان به فیسدای قاپی سه‌گی قاپیه کهت بم 
وه‌بزانه سهگم رامگره بو حیفز و حیمای هت 
وه‌ک تازی له دووی سه‌یدهوه من ده‌بمه توفه‌یلی 
بدو شهرته که واپه‌س‌نیگه‌ریت بی به عینایهت 
خدیفشه سه‌گی قاپیسهت له زیانا بسی زمانی ۱ 
بی‌باکم ه‌گهر ناله همه 
سپس سس سر 


که‌ی دیته ه‌سهر خه‌رمه‌نی هه‌ستیم به 


زار جورم و جینایهت 


(- در نسخه‌ی مرحم سید رشید به جای «زمانی» «زبانی» نرشته شده است. 
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+ منظومه‌ی شمسی # 


گوی مه‌گره له ثیهرار و له ئیسراری ره‌قیبان 
من سهد غه‌زهبت بی له عه‌فووت چاوه‌نوارم 
تا دیومه له نیو مه‌سحه‌فی رووت سووره‌یی یوسف 
بخ ثایه‌تی حوسنت له هه‌موو ره‌سمی کهنارم 
تاووس که لسهر زیته‌تی باالی سهری دانا 
نه‌منیش به په‌ری فکرهوه بی سهبر و قه‌رارم 
په‌روانه‌یی شهوقت مه‌خهره ناگری میحنهت 
شهمعی دلهکهت حه‌ل که لهبة به‌زمی نیگارم 
موره‌ی دلی برد زولفی لهبة ته‌خته‌یی سینه 
لدم نهرده ملین وا مه‌به دیم فضری قومارم 
گهر بال و به‌ری به‌خت نه‌سوونابه حه‌ریقی! 


بوسه‌یدی مه‌عانی به مه‌سهل بازی شکارم 


۵ 
له نهم عیده به‌عیندم من له دیداری ره‌فيقانم 
خودا سا تو قه‌رييم که‌ی له خوانی وسلی بارانم 
له لایی عیشره‌ت و شادی. له لایی گهردن‌نازادی 
نه‌من که‌وتوومه نیو داوی حه‌ریقی ناری هیجرانم 
سهرم قوریانت ثه‌ی ساقی که تو ساده‌ی ودره ساده‌ی 
فیداتم ده‌ست‌وبردی که هجهل نه‌ک بی به میوانم 
دلم که‌وتوته زولمات و ده‌لسی پیم‌خوشه تاریکی 
به تاریکی سهری زولفت ومی‌دم ماوه وهبزانم 
خودا عومرت بدا باقی. وهره ساقی: بده راقی 
که تو هه‌م رازمی مهی بینه بو ده‌رمانی ده‌ردانم 


۷۲ ۶ 


+ حریق 6 


هه‌تا کوفری سهری زولفت ببینم وا له نیو کوفرام 
که دیتم شه‌معی روخسارت هلیم نوخه‌ی موسلمانم 
به ره‌نگی ه‌شکی خوینینم که رووسوورم له قاپی حه‌ق 
له فه‌یزی تووه‌یه ساقی به‌جوشه تاوی گریانم 
به خوین‌اوی دلی زارم و‌ره ک‌اکول حهنایی که 
مه‌لسی راوه‌سته تا قوربان له عیده‌ینا به‌قوربانم! 
له نیو اته‌شکهده‌ی غهم‌دا که‌بابی دل ئه‌وه برژا 
شهراب بینه به په‌یمانه ته‌واوه عه‌هد و په‌یمانم 
شوکر وه‌سلم هه‌یه مرو له‌گهل په‌یکان و تیفی تو 
که کوشته‌ی تیری موژگانم. که چاکی تیفی حیرمانم 
وفت دانه‌ی خه‌یالت بینهره نیو داوی زولفینم 
ثه گر ده‌یک هم په‌ربشانم. نهگهر نه‌یکهم په‌شیمانم 
سه‌فی تابووری موژگانت که جیگر بوو له قه‌لعه‌ی دل 
هه‌تیوی دل نه‌ما جیگه‌ی له‌بو کوی رویی نازانم 
حه‌ریقی ته‌رکی یار ناکه‌م سه‌رم ببرن ثه‌گهر فه‌رزه‌ن 


نیه باکم لهبهر ته‌عنه‌ی مریسدی پیری ره‌ن‌دانم 


هینده بیزاری که زانیومه به زاری نای‌دوه 


دوور له بالاکهت سهرینی نائومیديم نایهوه 


۱- از اشاره‌ی این ببت چنین برمی‌آید که غزل فوق را به مناسبت عید ماه مبارک رمضان سروده است. 
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5 
70 
3 
3 
صن 


بولی ولیکی خوش‌نهوا بووم بو نهوای ده‌وری گولت 
کی وه‌کسوو هودهود حیکایساتی سه‌یای گیرایهوه 
بو پیاله‌ی مه‌یلی لهیلا قه‌لیی مه‌جنوون قابيله 
ار له تال هی کزهکهن فامای دوه 
حه‌یفی هیندهت دهربه‌دهر کرد دل له تیقلیمی ویسال 
شیری مندالیت به زه‌هری هیجر پی‌هینایهوه 
بو که‌ناری سهوزه‌یی ده‌وری گولی رووت شین ده‌کهم 
خاکی کووی عیشعت به بیژنگی سهرم بیژایهوه 
کدوته سدر خرمانی عومرم ناگری توولی ه‌مهل 
سدد کدردت بارانی وه‌عزی لی‌درا نه کوژای هوه 
شیری بر تیری موزگان. تأق و جووت ده‌نوننی‌پیم 
تسابسزانم رووصی شسپرینت چل ون کنش‌ایه‌وه 
جیی ندزهر بوو حاشیه‌ی زولفت لهسهر ایاتی رووت 
زور موتالام کرد. وهکوو ددور و تهسه‌لسول مای‌دوه 
تاقی میحرابی بروت جیی نازه بو نه‌هلی نیا 
سوفی وه‌یزانی که‌چه. هیند کهر یوو خوی گیرایدوه 
شه‌معی خووبان به‌رته‌ویکی شه‌مسی رووی توی لیکه‌وت 
هفند حهیا و ش‌رمی به خوی‌دا مات به جاری توایهوه 
گول‌بژتریکی زمریفم کرد له نیو بافی خهیال 


خوزگه مهردد 3 بت : 
ّ ردیکی رهز سید یو شیخی بخویندایهوه 


6 
به‌نی ناده‌م خودا 71 
۳ ۶ ود وای کسردووه روژنکی تا ماوه 
0 ِ ی ۱ 
د روک سفزتی مرگ و تهجوی زمرفی خا سای 


2 


# حریق 4 


زانیومه که سووتی نه‌دهبه شیکوه له نه‌حوال 
چ بکهم ده‌سهلاتم نیه بی سهبر و سوباتم 
تو شه‌مس و منیش زه‌ره‌بی بی جیلوه به قوربان 
نیسبه‌ت ههیه عه‌یبی چیه جویایی بهراتم 
باوه‌سفی ههموو زیلله‌ت و ه‌حواللی ره‌زیلم 
چون مونکیری تو نیم وه‌کوو سولتانی ولاتم 
بهم ته‌بكهیی عهتتاری خه‌یالاتنه حهریقی 


ههر بانگ که وه‌ره موشته‌ری بو شههد و نهباتم 


5 
که‌ی دیی دوه سهر ره‌حمی دلی زار و نه‌زارم؟ 
که‌ی دی قه‌ده‌می خیرت ثه‌سهر خاکی مه‌زارم؟ 
تاکه‌ی له تهوافی حهره‌می قیبله‌یی ثه‌بروت 
وه‌ک په‌رچه‌می پیشانی سه‌رئه‌فکه‌نده و خوارم 
جاری نه‌بوو جاری نه‌بی فرمیسکی نه‌دامهت 
باری نهبوو باری ن‌یهنی بو دلی زارم 
قورب بت سهبه‌بی بوعده له یار و له دیارم 
رازیم به جهفا گهر به وه‌فابییه دیارم 
بو لهززه‌تی عه‌فوت که جه‌رینم له مه‌عاسی 
مهدرینه ده‌خیل پهرده‌یی رو خساره‌یی کارم 
چت‌داوه له رووترشی و سرکه‌ده‌می ثهغیار 
قه‌ن دی لهبه شپرین به ده‌می تالی خومارم 
ثه‌ی عدرعهری بوستانی هیدایهت وهره باغان 
داغانی قیامهت که قه‌دی سهرو و چنارم 


8۷۱ 


منظرمه‌ی شسی 4 

له دارولحوزنی میحنهت ناجی‌به وه‌ک پیری که‌نعانی 
به بوی پیراهه‌نی یوسف که‌سی چاوی هه‌لیناوه 
حزووری توٍ به‌هه‌شت. تادهم دل و ثه‌هلی حه‌سهد شه‌یتان 
به بوی دانه‌ی ته‌مهع کیشاویه‌ته ناو دامی دنیاوه 
شه‌رابی سوحبه‌تت یکسیری خاکی مه‌عده‌نی رووحه 
له کارخانه‌ی سه‌عادمت لوقمه‌یی لوقمانی هیناوه 
عه‌دوو با هر وهکوو عه‌قردب به کلکی نیشی خوی دانین 
شوکر توزی حه‌یای بوو وا به جاویا دیاره دایناوه 
هه‌تا گونی پتوه‌بوو مونگیر له زه‌لکاوی حه‌سادهت‌دا 
هه‌زاری کلکی بگری که‌لکی ناگری تازه خنکاوه 
وه‌کوو په‌روان» بو شه‌معی جه‌ماللی نو حهریق مش 
چرای شوقی به کبریتی تهبیعه‌ت خوش هه‌لایساوه 


۰ 
خوفم له خودا جونک 4 لهبهر غه‌یری خودایه 
نه‌منم بسه درو سسووره‌تی وهک خ وف و ره‌جای ه 
پالی ره‌صهتی داوه‌تسهوه نه‌فسسی خه‌سیسم 
یائهمنی غه‌نا یا ثه‌سهری هس و هه‌وای هد 
گهر تالبی بو یوسفی خوّت نه‌فسی عسه‌جووزه 
زوو بینه ده زوو بیَنه ده‌لین نه‌هلی وه‌فایه 
ثینک‌اری سیرایهت مه‌که شه‌ی مونکیری موفلیس 
بی سهیری قه‌مهر که چ به شوق و به زییایه 
مونکیر به مه‌سه‌ل شه‌ب‌بهره بی نووری هیدایهت 


خوی تالبی زولمهت بوو خوا نسووری نه‌دای ه 


۷۶ ۶ 


# حریق 4 


ههر مه‌زبه له ههر مه‌شعه‌له جیی په‌رنه‌وی شه‌مسه 
یسهک جیگهیی فه‌زله سه‌کی جیگهی فوزه‌لایه 
بارانی به ره‌حمهت له ته‌ره‌ف مه‌بده‌ئی فه‌ییاز 
قه‌تری ه‌سه‌ری سونبول و یبه‌ک چقل و گیایه 
تی‌فکره له ثه‌جزایی عه‌ناسیر به تهبیعهت 
یه‌ک ماییلی مه‌رکهز یه‌کی ماییل به ههوایه 
توقسان له تهره‌ف قابیله نهک فاعیلی موختار 
نهم قه‌ولی منسه ره‌تیسی جه‌میعی حوکه‌مایه 
بورهانه له‌سهر جه‌هلی عه‌دوو و شه‌مسی حه‌قیقهت 
تالیع بسووه. نسهو ه‌حمه‌قه جووی‌ایی چرای ه 
چاوی به تهمهع پر بووه قه‌لبی به حه‌ساده‌ت 
وه‌ک تهیعی بسه‌هاييم رهصه‌تی ههر له ش‌وایه 
هیندوو نیه نایینی له ايینه تهعن دا 
ایینه چ سووچی هه‌یه نهو روویی سسیایه 
په‌روان یی صهر جه‌معی نهبی چاکه حهریقی 


خوت بینهره نیو زومرهیی هم شه‌مسی هودایه 


له گوشه‌ی گولخه‌نی تن تابه که‌ی یمانی حیسبانی ۲ 
به ثیمانی شهوودی بیره نیو ه‌سراری سوبحانی 
مه‌لی تاریکه ریگهم په‌رچه‌می پرخهم ده‌به‌ستی تهم 


۱- حسبان: پندار. گمان. ایمان حسبانی مقایل ایمان شهودی و یقینی است. 
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مه‌داری توولی تومیدم خه‌یالی گه‌ردن و زولفه 
به‌لی سه‌ودای سه‌ری عاشق له‌سهر هه‌ودایه‌کی خاوه 
به سانی به‌رچه‌می تاشوفته سهرگه‌ردان و ژوولیده 
به میسلی زولفی سونبول دل هه‌ميشه حالی شیواوه 
هه‌وای نافه‌ی غه‌زاله رتی خوتهن تووشی خه‌تای کردم 
به یادی میشکی زولفی رووم له چیتی په‌رچه‌می ناوه 
چراغی عومری عاشق بای فه‌نای هیجرانی لی‌ههلبوو 
له فانووسی ثه‌دهب‌دا حیفزی که یه‌ک دوو نهفه‌س ماوه 
ده‌میکه چاوهریی سورمه‌ی غوباری مه‌قده‌می یارم 
له کوی خووبانهوه نهمرة ن‌سیم توزیکی هیتاوه 
کیتابی عیشقی مه‌جنوون نایه‌تی روخساری له‌یلایه 
له سووره‌ی یسفا ده‌رسی جنوونی نیمه نووسراوه 
سهرم کاسی ش‌رابی سوحبه‌تی کاسه‌ی دلی غهیره 
له ده‌ردی دوردی نهم جامه په‌نام بو ساقی هیناوه 
که‌سی فیترهت بلند بی بغ ره‌واجی سککه‌یی دینی 
خه‌راجی میسری قه‌لبی خوی به حوسنی یوسفی داوه 
لهسهر سه‌ودای قوماری شاهی خووبان پیری بورهانی 
به چهوگانی ثیراده‌ت گوی سهرم بو بازی داناوه 
نمای رووح و حه‌یاتی من به جیلوه‌ی ساقی‌به باقی 
نه‌وه‌ک وه‌ک سپله بو سفره له‌دووی نان چاوی پر ناوه 
به قوربانت بم ثه‌ی پیری خهراباتی جیهان اباد 
به شاهید به که وا رووحم له ره‌هنی قوربی تو ناوه 
شه‌هی ملکی یه‌قین شاهه‌نشه‌هی دیین پیری باته‌مکین 
ره‌ییسی تهولیا ره‌حمی هه‌تا دل ری نه‌به‌سراوه 


۷۵ + 


حریق 4 
خودا که‌ی بی مونه‌ووهر بم به نووری ماهی تابانی 


حریق در مکاتبات و نامه‌نگاری هم اغلب به قریحه‌ی شاعرانه‌اش متوسل می‌گردید 
و نامه‌ی دیگران را نیز به شعر پاسخ می‌داد. به ویژه در نامه‌هایی که به سید رشید. 
شاگرد سابقش می‌نوشت معمولاً طی آن قطعه شعری ارسال می‌داشت که در آن از 
حضرت شیخ استمداد می‌نمود و از سیّد تقاضا می‌کرد در محضر آن حضرت قرائت 
کند. پیش‌تر اشعاری که حریق به یاد آن حضرت سروده است به همین طریق به سمع 
مبارکش می‌رسید. چنانکه در مقطع غزلی که قبلا از نظر خوانندگان عزیز گذشت بدین 
مطلب صراحت دارد و می‌گوید: 
گول‌بژیریکی زهریفم کرد له نیو باغی خهیال 
خوزگه مهردیکی ره‌شید بو شیخی بخویندایهوه 


غرل زیر هم جزو همان غزل‌هایی است که برای جناب سیّد رشید ارسال داشته و 
در مطلع ان صراحتا از ایشان نام برده است: 
له لام وا بوو که تو سهیید ره‌شید یاری لهبو باری 
له مکی میهره‌بانی‌دا له یارانی وه‌فاداری 
لهگدل هدر زورره بو جیلوه‌ی جه‌لای میهری جیهان‌ثارا 
له شوقی موشته‌ری, نووری قه‌مهر وه‌ک زوهره سه‌ییاری 
جیواری رههحمه‌ت و ده‌ستگاه و پیشگای عه‌دل و ثینسافی 
له ده‌رباری فه‌قیران راست ثه‌مینی ثه‌هلی ده‌رباری 
له زومره‌ی چاوه‌شانی باره‌گای باری سه‌لای عامی 
له حهلقه‌ی مه‌هوه‌شان سه‌رخوشی و ههر مه‌ست و هوشیاری 
تدلیسه‌ی فه‌وجی نهوج و یاوه‌ری سولستان و سهرهه‌نگی 
له سدربازانی مومتازی لهسهر عه‌سکهر قومان_داری 
چ خیر بوو ده‌وری به‌زمت بی سه‌دای شاباشی «چاوه‌ش» چوو 
نوای تارت چدنه‌ی تار بوو ده‌سی پیک ساز نه‌هات باری 


4 ۷۹ 


منظومه‌ی شمی # 


شوکر وه‌ک روژی رووناکه ستقیده‌ی سوبحی پیشانی 
دهمیکه هر وه‌کوو بولیول لهسه‌ر چل سه‌رچلی شیتی 
زه‌سانیکیش وهره سهیری نه‌مامی باغی عوسم‌انی 
خوتوورت ری حوزووری به‌ستووه يب مه‌جلیسی باقی 
ده‌ترسم نج نه‌یی لاقی که وا تاقی دله‌ی فانی 
حهتا که‌ی تذ له غه‌فله‌ت‌دا ده‌نوشی ژه‌هری خامزشی 
نه گهر عه‌قلت بیی به‌سیه زه‌مانی جه‌هل و نادانی 
وک وه شانه هه‌تا جه‌معه خه‌بالت بو به‌رنشانی 
به دسدارت قه‌سهم ناخر به‌رنشان و به‌شیمانی 
ه‌بینم هدر که‌سی توحفه‌ی خولوسیبهت له گهل تاعه‌ت 
نهبا بو خدمه‌تی مورشید به قهلبی پاکی نوورانی 
منیش باری خه‌حال»ت وا لهسهر شانم که ناتوانم 
نوی که رهء‌حمانی 


خه‌تابات و جهدهل نه‌سرو به‌قینه سه‌فسهته‌ی مهحزه 


له ژیریا بی‌لهبه‌ربی نیم خودا ههر 
نه‌تیجه‌ی هوهلسی فکرم قباسی که‌وته بورهانی 
ه‌لین هاتزتهوه شه‌خسی سه‌میبی نه‌شره‌فی عالهم 
جهنابی سه‌ییدی هکره شه‌فیعی قاسی و دانی 
له که‌عبه‌ی عاریفان مرو لهبز زومره‌ی مریدانی 
فیسوزاتی نسیبی عاله‌می موشتاقی خوی صانی 


بچین بو خدمه‌تی چاکه به ثیخلاس یکی مهردانه 
دوعامان بع بکابه که له شهرری نه‌فسی زولمانی 
وه‌کوو په‌روانه ههر له‌حزه حهریقی شه‌معی جهمعیکم 


۱- در نسخه‌ی چاپی به جای کلمه‌ی «ثهعرژ» «حهر نهوه آمده است. 


۷۸ 


خواهم شد. گویا اشاره به وقت فنا و وحدت‌الوجود بوده و یا ایما به مقام 
فزع اکبر تموده است. به هر صورت در یوم موعود امید به مدد همست 
حضرت ایشان موجود است. 
باری از شرح هذیانات ناسازی پاره‌ای به عرض خواهد رسانید مرحمتاً 
از عالم شوخی محسوب گردانید: 
ثه‌ی جه‌نابی سه‌ییدی عالی نه‌سهب که‌ی ره‌هرهوی 
عرزه و ده‌ردی ده‌وام و ببی‌ده‌وام دینیته وی 
بوحوزووری پسیری کامیل عساریفی دان‌ایی راز 
شه‌مسی ه‌فلاکی هیدایه‌ت نه‌جمی ریی ههر شهبره‌وی 
خو موسهلله‌م گهر له غاییب ده‌ستی پیر کوتانیه 
که‌ی ده‌بی دست و دلی پیری له‌بو من ری‌که‌وی 
روژ و شهو غهرقی خه‌یالم. بی هنیس وبی نهدیم 
چاو نه‌ماوه تا بلیم قهت خهو له چاوم ناکه‌وین 
خه‌لکی گهر ده‌ستی برا من چاوی ریی ده‌ستم برا 
یه‌عنی چاو مهیره له ده‌ست که‌س رزقی ده‌ست و پیت نه‌وی 
گهر ههزارپی بی و چوار چاو بی به قووه‌ی بازوی 
غه‌یری مه‌قسوومی نسیبی که‌س وه‌ده‌ست که‌س ناکه‌وی 
وه‌م_ده‌زانی تو له خدمهت شیخ و قازی لینره‌دا 
مه‌لجه‌ئن بو موسته‌مه‌ندی ده‌ربهدهر لیره و له‌وی 
بو قه‌زای حاجهت له ته‌نگانه‌ی زه‌رووری بو که‌سی 
لیی‌بقهومی ثیوه داللده‌ن گهر زه‌رووری هه‌لکه‌وی 
ثیسته وه‌ک زانیومه ههر که‌س روو له دالده‌ی ثیوه کا 
خه‌رمه‌نی هه‌ستی به با چوو روژی سهد دالیه‌ی ده‌وی 
پار له پشته‌پ واشه‌کی بوو ده‌فعی سهد وه‌همی ده‌کرد 


6۸۱ ۶ 


3 منظومه‌ی شمی 4 


زه‌ننی هو سال بو یه‌قین چوو ره‌فعی شهککیش بوو له‌وی 
پارو پبرار به‌حسی فیتره‌ی به‌رده‌سپیانیان ده‌کرد 
به قسه رابرد و قسه‌ش مه‌علووم زه‌ک‌اتی ناکه‌وی 
تامهلا حوسین بوو خه‌یاالی پشکهلیکم لی‌ده‌کرد 
نه‌مده‌زانی ده‌وله‌مه‌ند بو شیاکه رووحی ناسره‌وی 
نیسته گهر مول لا مه‌جید سورباشه لهو ده‌وروبهره 
وه‌ک ده‌لین بی دهوله‌ته نهو پشکه‌لی ری‌ناک هوی! 
ره‌سمی ناسازی وه‌یه صهزیانی ناسازی هه‌یه 
گهرله‌بی تامی له تام و خونی قسهت دل مه‌لگوی 
سائیلی لامه‌زههبی بسی ری قسه‌ی بی‌جی ده‌کا 
وه‌ک ثه‌میر فه‌رمووی زبانی ببره تاله زبان که‌وی 
نوقته‌یی شه‌ک بو بهیانی پشکه‌لی موللا حوسین 
چونکه تیش کاله به نهم فه‌حوایه کوشستی دمرکهوی 


اینک در پایان اين ب بحث به درج قطعه شعر دیگری از ایشان در قالب مثنوی مبادرت 
می‌ورزم که در آن به شیوه‌ی قصاید با بیانی گرم و گیرا و تعابیری زیبا و دلنشین با 
ممدوحش تغزل نموده و مقطعش را به نام خورشید برج ولایت صفای مطلع بخشیده 


است: 


پیر بووم و ژیر نه‌بووم بة ته‌جره‌به‌ی کاران 
بارانی فرمیسکم باراند له‌دووی یاران 


۱- سرورم شیخ محمد در تفسیر این دو بیت می‌فرمودند ملا حسین شخعی کوته‌قد ولی ملا مجید قوی‌هیکل 
بود که پس از ملا حسین ادار‌ی «پشت‌ته‌پ» و «به‌رده‌سپیان» از جانب حضرت شیخ به او واگذار شده بود. ضماً 


ملا حسین وعده‌ی یک گوسفند (شه‌ک) و زکات فطره را به حریق داده ولی به وعده ی خرد وفا نکرده بود. 


۸۲ 3 


ج منظومه‌ی شسی #* 


نه وه‌ک من دووره ری بی چاوه‌ری ماوم لهبهر چاوان 
له ده‌س چووم و له پن که‌وتم به سهر زیندووم به بیماری 
نه قورعه‌ی من له جیبی جامه‌خانه‌ی مه‌رحه‌مهت ده‌رهات 
0 + روقه هی تو به ره‌سم ی توحفه دیداری بووه دیاری 
ده‌راهیم سه‌رفی مه‌منووع و ثیزافه‌ی جهرری مه‌قتووعه 
له به ختی ره‌شمه‌وه که‌وتم به رووی سوور زه‌رد ده‌دهم دیاری" 
که تو هیچ بووی وه‌کوو من با لهمه‌ولا روو له مهولا کهم 
به خوا غه‌یری من و تو وه‌ک من و تو بوو مهده‌دکاری 


در مطلع یکی دیگر از غزل‌هایش در پاسخ به نامه‌ی میرزا حسن قاضی 
(سیف‌القضات) که از حریق خواسته بود کتاب «قاضی و لاری» - یکی از کتب فلسفی 
قدیم - را برایش ارسال دارد. می‌گرید: 
له خدمهت قازیا لاریم نیه ب سهر ج جای مالم 
چ حیکمه‌ت بو یشاراتی نه‌فه‌رموو بو شیفای حالم۲ 
اين هم نامه‌ای است که در سال‌های آخر حیاتش. در بستر پیماری, به مرحوم سیّد 
رشید نوشته و قطعه شعری نیز بدان افزوده است که خالی از لطف و ظرافت نیست: 
جناب سیّدی و سندی! 
دور نیست در خیال باشد بارها حضرت مولا روحنا فداه در مجالس 


متعدده می‌فرمودند فلانی (حریق) را در وقت بی کسی» منش کس 


۱- چون غزل فوق را در نسخه‌ی خطی نيافتم و اين بیت هم در نسخه‌ی چاپی بدون قافیه بط شده بود. ناچار 
به قرینه اصلاح گردید. 


۲- «اشارات» و «شفا» هر یک نام یکی از کتاب‌های 


ایوعلی مینا هستند که به مناسبت موضوع با تلمیحی زیبا 
بدان‌ها اشاره نموده است. 


۸۰ ۶ 


سدرتاپام شین کرد به سه‌وزه‌ی رووی گولزاری 
اوی چاوم سوور بوو بز سه‌روی جوویباری 
له خهوی غه‌قلهتا هاتمهوه بداری 
دیسان نهوه چووسه سهر شیوهن و زاری 
تز ودنوشی سوحبهت و رازی شه‌وی وصسلت 
تووهنیش فیرقهت و زاری روژی فه‌سلت 
به پدیکانی موژهت چه‌ند جارت پیک‌اوم 
له میحرابسی بروت به‌ستیم و گیراوم 
تسو نه گریجه‌بی خاوت تسف زولشی لاولاوت 
به بی دانه‌بی خالت مه‌مخهره نو داوت 
به به‌رزینی زولفت رووی گولست شاردهوه 
دلم نارده دیاری توف بٍچت ناردهوه 
یاخودا بی قهزا بی لوتفی تغ ههر وایه 
دریخسم لی‌ده‌که‌ی بو تاقه هه‌ودایه 
تو جامی له‌بريزت تة غهمزه‌یی خونريزت 
تو ده‌ست و پاریزت بابه‌س بی گوريزت 


له‌ب هر جی وه‌ت میرم نیقابی رووت لاده 
لهیهر عیشوهت مرم چاو پیاله‌ی باده 
ناوریکم لسی‌وهده حهیاتم تازه که 
جهرگت پاره کردم بهو تیره تازه‌ که 
به وه‌عده‌ی خیلافت گوّی سهرت شکاندم 
به جهوگانی زولشت دلت لی‌رفاندم 
تو تاریکه شه‌وی هیجرانی چه‌ن د سالم 
توروژی روون_ اک کزچی ماله‌ومالسم 


۸4۳ 8 


# حریق 6 


ففان از دوری آن یار جبانی 
زیاری بودیکسر مپرت‌نی 
توگویی زین جهان جانی به در شد 
جنانش کالبد شد جاودانی 
زبسستان مسسارف سسرو زد 
درخت باغ عسیش خسسروانی 
جل یس مجلس بزم حریفتان 
از یس روح و راح زنسدگانی 
نه گویم نوج وانی ب ود زیسسراک 
جوانأن رابود جان جوانی 
چونازش را سبک دانستی اغیار 
شید نَ از خسود شد از گرانسی 
سد در ماتمش سلطان خوبان 
شود غرقاب اشک ارف-وانی 
بهارعمریاران را بسدل ساخت 
به بس رگ وا رسامان خزانی 


شید وش آم سدبه گوشم از نبانی 
ز «رستاخیزم»" این تساریخ را پس رس 
شپیدان را در آن چ‌انامه خضوانی 


۱-به حساب اپجد ۱۳۱۸ ه .ق است. 


4۸۵ 


منظرمه‌ی شسی 4 


توبالای عه‌رع هرت زولفت لاولاو که 
تونیگای دلبه‌رت جاری لیم لاو که 
تو ده‌روونی گهرم و تو هه‌ناسه‌ی سهردم 
تو دله‌ی پر ده‌رد و تة روخساره‌یی زه‌ردم 
لهسهر شانی دلم باری غهم خوار مه که 
تو راستی بالات شهده‌کهت لار مه که 
ثه‌مجا نوبه‌ی عه‌کسی ته‌جه‌للای سیفاته 
ه‌مجا نوبه‌ی جیلوه‌ی جامی خوش سه‌فاته 
وه‌ک خه‌تی میشکینت تا کهی په‌رتشانی 
وه‌ک په‌رگاری زولفت تا که‌ی سهرگه‌ردانی 
روو زه‌ردی ثیشراقی خورشیدی جه‌مالسم 
شه‌رمه‌نده‌ی باره‌گای زولف و خهت و خالم 
ناواره‌ی وه‌تهن و غهریبی کوی ارم 
میحنهت‌زه‌ده‌ی ده‌ستی ره‌قیب و ثه‌غیارم 
تو که‌عبه‌ی مرادت قیبله‌ی دنیاو دینم 
جاری وه‌ده‌رکهوه بابالات بییسنم 
مه‌قامی عاشقان سهدای قهد قامه‌ته 
به‌ن-هوای حه‌زینم راستی قیامه‌ته 
به شیوه‌ی شیرینت سه‌د فه‌رهادی دل که‌یله 
هه‌زاری وه‌ک مه‌جتوون سه‌ودای زولقی لهیله 
بوچ ههر من مه‌خمووری باده‌ی دیده‌مه‌ستم 
یا ههر من سهرمه‌ستی جامه‌که‌ی ثه‌له‌ستم 
له لای خی حه‌ریقی شه‌معی رووی خووبانم 
گیروده‌ی زنجیری پیره‌کهی بوره‌انم 


این هم یک غزل فارسی ایشان است که در رای یکی از دوستانش مسروده و فقط 


در مجموعه‌ی دوم آمده است: 


4۸۲ 


منظرنه‌ی شمتی 4 


و اين هم چند بیت از غزل دیگر ایشان به زبان فارسی که در وصف میرزا 
ابوالحسن سیف‌القضات سروده است: 


ای وج ودت راز جسود حسق من 
ضامن هر فضل و اخسلاق خشن 
ای چ و سیف قاط از قطع عسدی 
وی قضایای مرا توبوالحسسن! 
خس_روان طبع را نظمت روان 
جان شیرین را چو شیر ان در بسدن 
دوسستان را داسستانی غمکسار 
شسمع هر جمعی و نور هر آنجمن 
گلشسن راز و ریاض عاشان 
بیی تسسیم روی تسو بیست‌الحزن 
گر میس رنیست تشریف ق دوم 
عذر خواهن دم غسم و رنج و یخن 
درمقام ببسی‌نوایی گفته شد 


اینتسن توا پای سا بسفر ان درروطسق 


۱- اشاره به اين مثل معروف است: #قضية و لا ابا حسن لهاء (موضوعی است که هیج ابوالحسنی برای آن نیست), 
این مثل را در مواردی به کار می‌بردند که راه چاره‌ای برای آن وجود نداشت و ابوالحسن همم کنیه‌ی حضرت 
علی (ع) است. 


4۸۶ 


زندگینامه و آثار 
لاله 

میرزا سلیم یکی از ادبای بزرگ منطقه‌ی مُکری و یکی از شعرای بزرگ پارسی‌گوی 
گرد است که از همه‌ی فنون ادب آگاه و در هنر شاعری استادی توانا و چیر‌دست بود. 
نگارنده مدت‌ها کوشید شرح حال جامع این گوینده‌ی ارجمند را تهیه کند که متأسفانه 
چندان توفیق نیافت و آن چه را به دست آورد در ذیل می‌اید. 

میرزا سلیم ادیب بی‌نظیر و شاعر بذله‌گو و نکته‌پردازی بود که در اشعارش «سالم» و 
«سلیم» تخلص می‌نمود. وی ابتدا به عنوان میرزای قادر آقا؛ فرزند عباس آقا دهبکری 
(بنیانگذار مسجد عباس آقای مهاباد و چند ابنیه‌ی خیریه‌ی دیگر) در قریه‌ی «اگریقاش» 
زندگی می‌کرد. سپس هنگامی که امیر نظام گروسی از طرف دولت مرکزی به حکومت 
مهاباد گماشته شد (۱۲۹۸ ه .ق), میرزا سلیم را به شهر دعوت نمود و از او خواست 
همان جا سکونت گزیند. میرزا سلیم این درخواست را پذیرفت. امیر نظام که خحود از 
منشیان مشهور دوره‌ی قاجار و در ترسل و نامه‌نگاری ادیبی بی‌همتا و صاحب سبک 
بود. با آگاهی از مراتب فضل و کمال میرزا لقب «ملک‌الشعرایی» به او عطا کرد. سپس 
خانه‌ای در نزدیکی محکمه‌ی سابق برایش خریداری نمود. میرزا سلیم در آن جا سکنی 
گزید و تا مدتی که امیر نظام در مهاباد بود, در مکاتبات دیوانی به او کمک می‌کرد. 


4۸۹ 


8 منظومه‌ی شمسی # 


پس از این جربان چندان اطلاعی از زندگی ایین شاعر در دست نیست. 
استاد علاءالداین سجادی در کتاب «میژووی نه‌ده‌بی کوردی» تاریخ فوت ایشان را بين 
سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۰ میلادی نوشته است که معادل ۱۲۸۶ تا ۱۲۸۹ ه.ش و ۱۳۲۳ 
تا ۱۳۲۸ ه .ق است. از مجموعه‌ی اول به خط میرزا محمود شاه‌بندر چنین برمی‌آید که 
ایشان تا سال۱۳۱۲ ه .ق زنده بوده است. زیرا دو قطعه شعر از ایشان ضبط شده است 
و در آغاز این دو قطعه شعر مطابق معمول برای شعرای متوفی در آن مجموعه کلمه‌ی 
«مرحوم» برای ایشان به کار برده نشده است. به هر حال آن چه از اشعار ایشان به دست 
حقیر رسیده «میمیه»ای است در مدح رسول اکرم (ص) که در سرتاسر قصیله یک 
حرف متقوط را به کار نبرده است. ابیات زیر منتخبی از آن قصیده است: 


سل مُل آلود او ک‌ام امل را م‌دام 
اه زان خا سر یل بفامفاه 
روی ورا ک رده دل همسر سوری و گنل 
سرو ورا داده دل صلصل و سار و حمام 
مهردم ک‌ام او کسرده دلسم را گت رو 
آری مس را عسل دام ره مد مدام 
در س‌حرو در مس‌اروی وی و موی وی 
کام دل مر کی دام ره هر عسوام 
عکس درو سل او کاسد لسل و گر 
درگه مدح و سمر در دم مدح و کلام 
داده سسهی سس رو او سرو ارم را درود 
داده سل روی او ماه حسرم را سلام 


سرور کل رش ل احمد مرسل که او 
ملک ملک را سر او کل امم را امام 
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مرکب آزو طمع چون س‌الان 
امی ات خاک و ابا ار 
ره مده در دل گرت رأی است و خش 
رشته‌ی مرت ببر زین همرهان 
دل به صورت‌هامبند ای همنشین 
باغماوانس گیرو جان فشسان 
آن که زب بوستان داد از سسمن 
آدم از گل آفرید از خار گنل 
دستگیر هرز پا افتاده اوسست 
خالق انست:و سی شسریک و کارساز 
بیز و رز ار عشق او داری به سر 
از جدال نفس و دیسوپسر سستیز 
آن که شد ان در کفش گویا حجر 
آن که حسق ز اسرار گاهیش داد 
بال همت چون سوی بالا گشاد 
بسودبی سایه ولی در سایه‌اش 
خسرو ملست شپی ختمی مس أب 
باداز درگ اه خضلاق ودود 
یمد نمست و استعانت از نی 
روی امد از در مسردم بتساب 
پیر دان | قطبالاقطاب زمین 
قبلهی ارب اب وجد و ال حال 
خسرو ملک کم‌ال از فیض درک 
یافته بویی ز خی او ببار 


بهی ردو نان بردونان مسران 
می‌دهندت زهر جای شهد و شیر 
مپرآن زب اعروس شسوی‌گش 
تازه کن پیون دبا کارآگی ان 
جان ب ده درراه صسورت‌آفسرین 
در ره پروردگار انس و جان 
مپربت افکند در جان شمن 
جزء و کل را بهره داد از عقل کل 
زندگانی‌بخش هر جان داده اوست 


شق شد از انگشت اعج ازش قمر 
پایگ اه لی مسع‌ال یش داد 
رخت ان در بسزم او اانی ناد 
هر دو عالم یافت فر از پایه‌اش 
داور دین» شس‌افع ی وم‌الحساب 
بسسر روان پاک او هر دم درود 
اکتساب فیض کسن از هر ولسی 
رو بج و از پیر کامل فستح باب 
یوسف مصر هدایت شمس دین 
پیسر گردون‌قدره کروبسی‌خصال 
بر سرش تاج جلال از ترک ترک 
پروران.د زان ریاحین در کنسار 
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راهرو راه او ال صسلاح و سداد 
سده‌ی درگاه او مأوی امل لمام 
کاسهی مولای او ممل_و ماورد و گنل 
که اع-دای او مطرح لای و رمتام 


مهروی و آل عم هادی راه امم 
درگه مرگ و الم دردم آلام و سام۲ 
سوی ذرک کی رود «سالم» عاصی که او 


در سر دل داده ره مر ده و دو امام 


همچنین قطعه شعری است زیبا که در قالب مثنوی و در مدح حضرت شیخ سروده 


و در آن با بیان شاعرانه و نظم استوار, نهایت اخلاص و اعتقاد خود را نسبت به آن 


حضرت ابراز داشته و در ضمن نشان داده است که حقیقتاً برازنده‌ی لقب 


«ملک‌الشعرا»یی بوده است. 


مثنویش این است که آن را با ستایش خدا و نعت رسول اکرم (ص) آغاز می‌کنده 


سپس به مدح حضرت شیخ می‌پردازد: 


ای دل شسوریده تسا کی از ه‌وا 
بسته کن بر خود در آز و نی‌از 
وارهان خود را که تایابی نجات 
مغنو امشب اشک ریز از چشم پاک 
آتنش فسقت شود گر شسعله‌خی ز 


۱-سام: درد. ورم. هذیان, 


دمزنی دم زن ز تسرک ماسوی 
تادرامید گردد برتوباز 
از قیبود چار خصم و شش جهات 
زانکه خسبی سال‌ها در زیر خاک 


بسروی از اشک ندامت آب ریز 
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از دمش خندان قلوب اتقیا 
مطلع نور هدی همچون خور است 
در وج ودش فیض خلاق انام 
یست جز در ذات آن والاگیسر 
افکتسد یوس نگ غنارا یگ نظسر 
ز آه گرم او یود خسارا چسو موم 
گکربیندازد نرب رزنگبار 
شنغل غازی گر جهاد اصنغر اسست 
در دل او جز رضای دوست نیست 
از مرینسدان درش دیسس و مرینسد 
آب خضر ار هست در ظلمت نان 
فارغ است از لسوم لایم آن بسزرگ 
بر درش زاخلاص آن کو سر تهاد 
هر که رو گردان داز خاک درش 
او ولی خناص درگاه جلیسل 
در کف دی وسستمکار محیل 
یابه آهی یانگاهی ای کریم 


همچ_واوراق گل از باد صسبا 
مظیر فیض خدا چون مظهر است 
همچو شام قدر پنهان در صیام 
سیرت و خلسق ملایک در بشسر 
سنگ‌ه اسازد عقیق و خاک زر 
حامی مردم ز شر نفس شوم 
می‌ش ود خاک حسبش ک‌افوروار 
کاراو هر دم جهاد اکی ر است 
کیست جزاو بر مراد دوست زیست 
در هزیمت چسون بلیس از بایزید 
در شب از اشک مری_دانش عیان 
بود ایمن «یوسف» از سیب گرگ 
ریق سا آقس ریا 
آسمان سنگ بلا زد بر سرش 
یک نظرافکن به حال این ذلیل 
عاجزم چون مور اندر پای پیل 
بنده را ز سیب دوران کن «سلیم» 
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زندگینامه و آثار 
کل لد 

یکی دیگر از شعرای مجموعه‌ی دوم که نتوانستم معلومات موئثقی از زندگی و 
دوره‌ی حیات وی به دست آورم. شاعری است به نام «ملاً حاجی» متخلص به 
«محزون». کاتب در عنوان اشعارش فقط این عبارت را نوشته: «من کلام ملاً حاجی 
بلاحج» و حتی به تخلصش هم اشاره ننموده است و من در ضمن اشعارش متوجه 
تخلصش شدم. 

دوست محقق و فاضلم جناب آقای محمد صمدی هم برای شناخت این شاعر 
کوشش فراوان مبذول داشتند و سه نفر شاعر را با تخلص محزون به اینجانب معرفی 
کردند که هیچ کدام از آنان از لحاظ زمانی با این شاعر همخوانی نداشتند زیرا این شاعر 
مربوط به اواخر قرن سیزده و اوایل قرن چهارده هجری قمری است. در صورتی که 
شعرای مذکور در سال‌های اخیر زندگی می‌کرده‌اند. 

نگارنده ابتدا که با این عنوان مواجه شدم می‌گفتم احتمال دارد این شخص همان 
میرزا حاجی (عبدالقادر) پسر ارشد حاج غفور باشد که از خانواده‌های اصیل مهاباد و از 
شخصیّت‌های برجسته و سرشناس شهر بود. پسرش میرزا حاجی علاوه بر داشتن 
بهره‌ی کافی از علوم متداول آن زمان, خود از تجار معروف منطقه بود که در بین مهاباد 
و مسکو تردد می‌کرد و به همین دلیل زبان روسی را به خوبی باد گرفته بود و در 
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شد پایمال از فسس بساد صسبحدم 
اعسدای دولت گل و لاله به هنم رید 
به رسم قاصدان سبک خی ز تیزسسیر 
رفته بسه نزد بلبل بامژده و وید 
از مقدم مبارک گنل شاد شد در چمن 
بر تخت خویش همچو سلیمان پاکدید 
سوسن و نسترن به چمن درفکن ده‌اند 
بیرنشارهقدم گل در هم سپید 
قمری و بسوملیح و چک‌اوک و عندلیب 
زیر و لسان مثا وبم رابه هم تنید 
مزمار و نای و دف و صراحی و بسزم جشن 
ریحان و زنبسق و گل نعمان و مشک بید 
شمشاد و کاج و صندل و عود ایستاده‌اند 
سرو سپی ز خدمت گل قامتش خمید 
غلمان و حور جمع شده در سر قص‌ور 
از بام عرش خوان ده به گوشم همین نوید 
اه ]بو میا تروپ لب 
غافل مب‌اش عمر عزیسزت به باد دهید 
ساقی بیار باده و هنگام عیش سین 
مست صبوح کن ز الستم خبر دهد 


۱- علث: نام تاری از چهار تار بربط که بعد از بم آید. الفت‌نامه‌ی دهخداه, 
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بررم منکران و حسودان دین‌ف روش 
جشنی بساز و ساغر مینابه سر کشید 
خنیاگر چمن شده بلبل ز عشق گسل 
اهید چرخ! دست تأشف به سر زنید 
گشته چمن ز یمن ق دوم مب‌ارکش 
پاک از فساد هم چو دل سالک و مرید 
گردن کج ایستاده بنفشه به پیش کل 
نرگس فکن ده بر سر دراعه‌ی! س‌فید 
گویی که در حضور شه دین شمس دین 
بهراکتساب فیض بهپاخاسته مرید 
قطسب مراد" شاه ولایت امام عهد 
از محض لطف خویش خداوند برگزید 
آن یوسفی که وارث عئمان ثشانی" اسست 
مختار ای زد است و پیسام‌آور مج د؟ 
از فیض ایزد است مریدش رسیده‌اند 
دریسک نس به مرتبسه منصور و بایزی د 
گشته پناه عاصی و شافع بسه روز حشر 
وقت غنیمت است به پابوسیش رسید 


«محزون» غریق بحر گن‌اهی و معصیت 


۱- دراعه: جبّه. بالاپوش فراخ: 

۲- ظ: مدار, 

۳- منظور از علمان ثانی حضرت شیخ عثمان سراجاللاین استاد و مرشد حضرت شیخ است, 
)- اصل: مختار ایزده پیغمبر مجید, 
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جریان جنگ جهانی اول که روس‌ها شهر مهاباد را اشغال کردنده و به شیوه‌ای فجیع 
مردم را از دم تیغ گذراندند. با توجه به اشنایی ایشان به زبان روسی و تماس با 
فرماندهان آنان توانست خوی درندگی آن‌ها را تعدیل و به مردم حدمات شایان نماید. 
آن چه باعث شد این تصوّر برایم پیش بياید که اين ملاً حاجی همان میرزا حاجی 
است. دوستی بسیار نزدیک ایشان با مرحوم سیّد رشید بود که مجموعه‌ی دوم هم مانند 
مجموعه‌ی اول به دستور ایشان جمع‌آوری شده است. لیکن وقصی در این زمینه از 
خانواده‌ی ایشان سرال کردم, همگی درباره‌ی سرودن شعر و داشتن عنوان ملاً حاجی و 
تخلص وی به محزون اظهار بی‌اطلاعی کردند. 
به هر صورت آن‌چه سلم است ايشان در اوایل قرن سیزده ه.ق تا سال ۱۳۱۳ در 
قید حیات بوده و تقریباً با میرزا سلیم مُکری معاصر بوده است. به همین دلیل معرقی 
خود و اشعارش بعد از این شاعر صورت گرفت. 
در مجموعه‌ی دوم سه قصیده از اشعار این شاعر در مدح حضرت شیخ ثبت شده 
است که نشان می‌دهد وی پیرو شاعران دوره‌ی بازگشت ادبی بوده و شعرش. تغزل‌ها 
و تشبیب‌های شعرای قرن چهارم و پنجم چون منوچهری دامفانی و شعرای دوره‌ی 
قاجار چون قاآنی شیرازی را به یاد می‌آورد. با این وصف به قول ادبا و کارشناسان این 
فن شعرش خالی از غث و سمین نیست. اینک توجه خوانندگان محترم را به 
قصیده‌های ایشان جلب می‌کنم. 
قصیده‌ی اول 
ای تسرک می بیار که هنگام گل رسید 
نسرین شکوفه کرد و سمن پیرهن درد 
سلطان دی که خطه‌ی گلشن گرفته بود 
افواج جُند! نامه قلسبش ز هم درد 


۱- امیه: پالنده و رشدکننا.ه, نیروی بالنده‌ی طبیعت بهاری 
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برطرف جوی ساکن و در باغ شو مقیم 
باعن دلیب همدم وباگل مقام کن 
بر رضم منکران ریاکار دین‌ف روش! 
از می وضو بگیر و به مطرب سلام کن 
زخسم حوادات ندارند چاره‌ای 
برخي_زز آب سی قتری لتیام کن 
باد صبابگ وی که ای پیک تيزگام 
برخی ز تیز رو بسریاران پیسام کن 
ای حسوروش ز دوزخ حج ره بسرون خسرام" 
گامی بزن به گلشن و جنت مقام کن 
در خدمت صراحی و ساقی به جان بکوش 
وان پیر خانقاه» روان را لام کین 
نی‌نی غلط شدم دل و جان رایه هر دمی؟ 
در خاک مقدمش به صداقت مقام کن 
هی‌هی چه هرزگی کنی و شوخی و سادگی 
جسسم و روان عالم خساکی فلام کسن 
از هساتفم رسید خبر که ای شکسته خیز 
اعمال حسن خویش ز فیضش تمام کن 
حبل‌المتین لطف خدای ممجد است 
دست امد خوش بدو اعتصام کین 


۱- اصل؛ بر رغم منکر ریاکار دین‌فروش: 
۳- اصل: کی حوروش ز دوزخ حجره برون خرام. 
۳- اصل: نی‌نی غلط شدم دل و جان به هر دمی. 
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قصیده‌ی دوم 


۱- طلبور: تلبور. 
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دست تواست و دامن آن قطب پاگدید 
بر طاق عرش خوان ده ملایک ثنای او 
سسپوحیان عسالم با دعاکنید 
تاشس شرق عزم سفر می‌کند متام 
هر صبتگاه بر سر این طارم خمید 
یارب توشمس دین مر برقرار دار 
برخاص وعام سایه‌ی احسانش بر مزید 


خیزای نگار باده‌ی صافی به جام کن 
زان آب پخته پختگی کار خام کن 
ایام گل رسید و به آخر رسید دی 
ساز چمن بساز و سبو پر متام کن 
چنگ و چنانه ونی و طبورا و عود ساز 
غنج و دلال و جمد سیه مشک‌فام کین 
برسبزه‌زار تکیه و بر لاله پای کوب 
درپای سروراکع وبرگل قیام کین 
این چند روزه نوست عیش مسوفر است 
از هر چه غیسر عسیش بسود زو صیام کن؟ 
گل پرده‌اش دریده شد و لاله داغتار 
سوسن زبان کشاد که عیش مدام کین 


۲- اصل: ز هر چه غیر عيش بود زو صیام کن, 
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هر لحظه ز آسمان رسدش فیض ایزدی 
بمر نطاق طاعت لطفش خدام کن 
خامه چو قاصر است ز تحریر وصف او 
ادعی هی بقای وجسودش کلام کین 
تاأشطس و عنصر خاکی بود به پا 
یارب افو هن خی ون ال سسکنام کسق 
خساد و منکران درش را بسه فضل خسود 
در زیر حمل طاعت آرو لجام کن 
همرکس که خاطرش پی آزار او رود 
در روز بازخواست رش را لام" کین 


قصیده‌ی سوم 

تصیده‌ی سوم را با توجه به ترتیب حروف آخر قوافی می‌بایست قبل از دو 
قصیده‌ی قبلی بنویسم. لیکن به علت تصرفات فراوان کاتب در ثبت کلمات و مخدوش 
بردن متن بسیاری از اشعار ابتدا تصمیمم اين بود که از آوردن این قصیده صرف نظر 
کنم ولی چون بعضی از اشعار آن تا حدودی خوانا و مفهوم بود به مفاد این مشل 
مشهور عربی: «ما لا یدرک که لا یترک کله»۲ حیفم آمد از همه‌ی اشعار بگ‌ذرم و به 
انتحاب تعدادی از ابیات آن که متن سالم‌تر و مفهوم واضح‌تری داشتند اکتفا نمودم. 
اینک نظر عزیزان خواننده را به اين ابیات جلب می‌کنم: 


۱- خدام: جمع خلامه,. حلقه‌ها, خلخال‌ها. 
۲- ظلام: به فتح حرف اول تاریکی و به کر آن تاریکی‌ها, 
۳- چیزی که به تمامش نرسی لباید تمامش را رها کنی, 
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آن شمس دین و قطب ولایت که فیض حق 
از بنشسسانه‌ی مبسسازگن او اقیستساها کمن 
زانفاس عیسی‌وش آن پیر پاکدین 
دل را به مُهر ایزد داور ختنام کین 
گشتند ریزه‌خواره‌ای در فیض و مکرمش 
شمس و جنید و بر سخن را تمام کن 
از پر قتل نفس و شسیاطین راه حسق 
انفاس پیر و مرشد دین راحسام" کن 
خواهی تو رسستگار شسوی روز آخسرت؟ 
خاک درش به چشم کش وزو طمام کن 
بهرصفای خاطر و فیضان نور حسق 
اه هه و3 سوفن انا سیخ 
شسافع به روز حشسر و روزگاه کبریا 
فیضان نور حق رسد او را سلام کین 
محزون اگر چه قاصر خدمت بوده‌ای و لیک 
از دست نفس راه رخش را عصام* کن 
نه بود پناه و ملجاأ عاصی به جز درت 
شیطان شوم بسمم را سقام کن"* 


۱- اقتسام: سهم خحود را گرفتن. 


۳- اصل: خواهی رستگار شوی روز آخرت. 


۵- عصام: دستاریز, بند, دستگیره. 


1- سقام: سقیم. ناتوان. 


6۱۰۳ 9 
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ساقی به پا خیز و ببین جام نشاطانگیز بین! 
سل فرح‌آمی زبین مقتون آن شاه و گدا 
بررغم حاسدان دین در روی یار نازنین 
بزمی چو فردوس برین از نقل و می آور به جا 
یک دو قدح را ازنبید از رغم منکر سر زئید 
بریاد آن شاه مجید پیر طریق و باخدا 
شمسی که در هر شامگاه ماه از ضیایش نورخوا 
خبط است قول منطقی نورش ز خورشید سا 
شیخی ملایک پاسبان قطبی است در روی جهان 
بر درگیش چون خادمان منصور و سبحانی بپا" 
یوسف چو یوسف بام و شام دارد به امر حق قیام 
محتاج در از خاص و عام بر فیض او کرده دعا 
شد مظهر لطف خدا شد مبداً فیض و عطا 
بهر فقیر و بین وا در راه حق گشته فنا 
شد پاکب از راهب ر شد شاهباز تیزپر 
در خلد عدن پرواز گر قایم به امر ذی‌البقا 
تاتاق چرخ نیلگون قایم به امر کن‌یکن؟ 
میخ و طناب با ستون بر فرق سلطان و گدا 
یارب تو شمس‌الدّین ما عمرش بود دایم بقا 
از محض لطف جا نما در سایه‌ی عرش رضا 


۱- اصل: ساقی بیا و خیز بین جام نشاط‌انگیز بین. 

۲- اصل: بر رغم حساد زمین در روی يار نازنین. 

۳- منظور از سبحانی حضرت بایزید بسطامی است که در حالت فنا و بی‌خودی. حق بر زبان وی فرموده 
بود: «سبحانی ما اعظم شأنی» یعنی: پاک و منزهم چقدر باعظمت است شأن من. 

۶ اصل: تا تاق چرخ نیلگون قایم به امر کن‌فیکن. 


۱۰۶ + 


# ملاً حاجی (محزون) 4 


عید آمد و خرم صبا جشن همایون‌فر به با 
روی زمین شد مشک‌سا چون چین‌وماچین و خطا! 
نوروز ثو را هان رسید بر جوی‌ها سبزه دمید 
صحن دمن سرخ و سفید گلشن چو مینو دلکشا! 
جُند زسستان منهمزم بزم نشاطش منخرم۲ 
صور و حصارش منهدم از طیش" افواج صبا 
بسوم و زغن شد منزوی از بیم دراج و شیهی 
قمری به بانگ پیلوی از عشق بنموده صدا 
هنگام جشسن نوبهار الحان دراج و هسزار؟ 
از دشت و راغ و کوهسار سر برزده اندر هوا 
بستان ز روی گلرخان گشته چو فردوس و جنان" 
سنبل چو زلف مهوشان از خویشتن گشته رها 
گل گشت چون خلد برین فردوس شده روی زمین 
فراش آن شد حور عین, جاروب‌ کش باد صبا 
سنبل چو زلف مهوشان شد عطربیز و مشک‌سان 
کبک دری چون بی‌هوشان افکنده بانگ قهقیا 
پیمانه‌ها لبریز شد باده طرب‌انگی ز شد 
مخموریان را تیز شد می در سر و از خود رها 


۱- اصل: روی زمین شد مشک‌سا چرن چین‌وماچین خطا, 
۲- اصل: صحن و دمن سرخ و سلید گلشن چو مینو دلگشا, 
۳- منخرم: شکافته شد»؛ بریده, 

)- طیش؛ خحشم: غضسپ, 

۵- اصل؛ هنگام جشن وبهار الحان دراج هزار, 

7- اصل: بستان ز روی گلرخان کشنه چو فردرس جنان. 


۱۰۵ 


زندگینامه و آثار 
کل ال 

ملا عبدالله مولوی فرزند ملا عبدالقادر مولوی از دودمان «ملا ابوبکر کویی» است. 
ملا عبدالقادر تحصیلات خود را ابتدا در زادگاهش شهر «کوی» عراق آغاز نمود. سپس 
به ایران آمد و در یکی از مدارس شهر سسندج تحصیلات خود را دنبال کرد. 

اتفاقاً در همان اوان یکی از اکابر شهر بیمار گردید و برای معالجه‌ی او طبیبی را از 
اصفهان به سنندج دعوت نمودند. هنگامی که طبیب بدانجا رسید, فرد زیرک و 
هوشیاری را جهت دستیاری خود و پرستاری از بیمار طلب کرد. به همین مناسبت ملا 
عبدالقادر را که در میان طلاب به لیاقت و شایستکی شهرت داشت. به وی معرفی 
کردند. پزشک مدتی به مداوای بیمار پرداخت و ملا عبدالقادر توانست در اين مدت. با 
فراست و ذکارت خود تجارب زیادی در این حرفه به دست آورد. 

پس از معالجه‌ی بیمار پزشک اصفهانی که سخت مجذوب مهارت و لیاقت ملا 
عبدالقادر شده بود, به ار پیشنهاد نمود همراه وی به اصفهان برود و در آن جا به تکمیل 
دانش خود در زمینه‌ی طبابت بپردازد. ملا عبدالقادر این پیشنهاد را پذیرفت و در معیت 
ار رهسپار اصفهان گردید و در آن جا مدتی عملاً به تحصیل دانش پزشکی پردااخت و 
پس از چندی به احلد گوامی‌نامه‌ی کحالی (چشم‌پزشکی) ابل آمد. سپس به تهران 


رل 


موی 
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رفت و از یک پزشک روسی نیز اجازه‌ی طبابت گرفت. از آن جا همم به قزوین 
مسافرت نمود و در آن جا نیز پیش پزشک دیگری مدتی تجربه اندوخت و به معلومات 
خود افزود. سرانجام با تجارب فراوان به منطقه‌ی کردستان مراجعت نمود و در مهاباد 
سکونت گزید. 

فرزندش ملا عبداله در حوالی سال ۱۲۵۷ ه .ق در همان شهر دیده به جهان گشود 
و تحصیلات خود را همان جا شروع نمود. وی ضمن تحصیل علوم دینی توانست به 
خوبی دانش پزشکی را نیز از پدرش یاد بکیرد و در اين فن مهارت فراوان به دست 
۳ 

ملا عبدالّه با معلومات سرشاری که از پدر خود آموخته و تجارب ارزشمندی که 
خود در زمینه‌ی طبابت کسب کرده بود. در آینده سرپرستی صحیه (بهداری) مهاباد به 
وی واگذار کردید و حدوداً مدت سی سال در اين سمت باقی ماند. 

ایشان علاوه بر طبابت داروخانه‌ای نیز در شهر دایر نموده بود که در آن جا دوای 
لازم در اختیار مراجعین قرار می‌داد و بعداً اين داروخانه به نام داروخانه‌ی «شفاییه» به 
وسیله‌ی پسرش میرزا محمد (پدر دکتر علی و دکتر عبداله مولوی) اداره می‌شد. 

ملا عبداله علاوه بر مهارت‌های پزشکی» در شاعری و خطاطی نیز استاد چیره‌دست 
و هنرمند ماهری بود. در شعر «شکیب» تخلص می‌کرد و به زبان فارسی و کُردی شعر 
می‌سرود. ایشان از اشعار خود دیوانی ترتیب داده بودند که متأسفانه نتوانستم بدان 
دسترسی یابم. منتها به زحمت زیاد توفیق یافتم مقدار کمی از سروده‌هایش را به دست 
آورم که همین اندازه هم از پختگی و توانایی کامل او در این فن حکایت می‌کند. 

چنانکه گفتیم ایشان در زمینه‌ی انواع خط نیز مهارت فراوانی داشت و از استادان 
بنام آن دوران به‌شمار می‌آمد. آثار خطی که از وی به جا مانده است سه نسخه قرآن 
کریم است که هریک را در سی جزو جداگانه نوشته است. یکی از نسخ این قرآن‌ها در 
مسجد رستم‌بیگ مهاباد به نظر حقیر رسید که با خط نسخ بسیار زیبایی آن را نوشته و 
در تاریخ ۱ هم .ق کتابت آن را به اتمام رسانیده است. 


4۱۱۰ ۶ 


۸ «راری 4 


باری, اين پزشک هنرمنا. پس از سال‌ها خادمت صادفاله به مردم منطفه‌ی مهاپاد: در 
سال ۱۳۳ ه.ق در سن ۷۵ سالکی در همان شهر به رحمت حق پیرست و جناژه‌اش 
همان جا مدفون گردید. 

مولوی یکی از منسوبان فدیم حضرت شیخ در مهاباد سود که ار ابشدای ارشاد آن 
حضرت در برهان به خدمتش شرلیاب گردید و ار ار طریفت گرفت, در آن موقع ايشان 
جرو افراد معدودی بودند که نسبت به آن حضرت اظهار اثدلاص و ارادت می‌نمودند ر 
به ولایتش اعتراف داشتند. به همین دلیل داروخاله‌ی مولری صورت محکمه‌ای به خرد 
گرفته بود که در آن جا مخالفان ارشاد حضرت شیخ اجتماع می‌لمودند. و با او مباحشه 
می‌کردند. مولوی به تنهایی در مقابل آنان مقاومت می‌کرد و با منطق قنوی و دلایبل 
محکم همه را الزام می‌داد. 

در آینده که شمار منسوبان حضرت شیخ رو به افزایش نهاد و اغلب علمای شهر «به 
ویژه خانواده‌ی قضات مهاباد همگی در سلک مریدان آن حضرت قرار گرفتند. موقعیت 
مولوی بیش از پیش تحکیم شد و همه‌ی منسوبان آن حضرت به دیده‌ی احترام بدو 
می‌نگریستند و فوق‌العاده او را احترام می‌گذاشتند. 

مولوی در مدح حضرت شیخ اشعار فراوان دارد ولی چنانکه قبلاً گفتیم مقدار کمی 
از آن اشعار در قالب غزل, قصیده, تخمیس, قطعه و رباعی به دست نگارنده رسیده 
است. یکی از غزلیانش این است: 


بادم مشک‌فشان می‌وزی ای باد سحر 
مگراز یوسف گم‌گشته دهی باز خبر 
دل بی رحم تواز سنگ بود سنگین‌تسر 
سوز دل, آه نفس, در تو لکرده است ار 
هر زمان دود نفس حلقه زند در عالم 
عسالم از زلزلس هی آخ شسود زیر و زر 


4۱۱۱ 


مولری 4 


زر خالص بشسود خاک سیه از رش 
مرده را جان به تن آید به یکی از نطرش 
از مقیم‌ان درش پرس رفیقان خب‌رش 
«کیست دردی‌کش این میکده یا رب که درش 
قبله‌ی حاجت و محراب دعسا می‌بیسنم» 


در ازل راه دل افتاد بدان محفل مین‌و 
محفل پاک و منزه همگی عرفان‌جو 
گرنیم معکتف این در و انتاده‌ی آن کو 
«عشوه بر من مفروش ای ملک‌الحاج که تو 


خانه می‌بینی و من خانه‌خدا می‌بینم» 


در جوارش بجو اخلاص و نگددار ادب 
در حریم حرمش مرحمت خاص طلب 
گر بود مورد الط اف السی چه عجب 
«سوز دل, اشک روان, آه سحر ناله‌ی شب 
این همه از نظر لطف شما می‌بیسنم» 


خورده از راح محبت قدحی رفته ز خویش 
واندر آن رفتگی خویش شده از همه پیش 
گر زنی طعنه زنی بر دل خود ناوک و نیش 
«نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش 


که من این مسأله بی چون چرا می‌بینم» 


4۱۱۳ ۶ 
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سرو آزاده از آن قامت رعنااست خجل 
گل حمرا است از آن عارض رنگین اصفر 
شمس دین قافل ه‌سالار گروه عشاق 
تاسر کوثر و تسلیم برد روز حشر 
چو شود شاه ولایت که کنی لطف و «شکیب» 
به کرم از توبود درخور یک لمحه نظر 


این هم ابیاتی از غزل دیگر ایشان: 


ز مژگانم چکد خونی شرابش می‌توان گفتن 
ز سوز دل کشم آهی ربابش می‌توان گفتن 
ز فیض شمس دین عالم زهی زیبا زهی خرم 
به نام ایزد تعالی‌اله سحایش می‌توان گفتن 
میان ظلمت گیسو چو آن مه روی بنمای د 
شود گیتی منور آفتابش می‌توان گفتن 
شکیبی را دل از هجرش میان مجمر سینه 
همی سوزد به هر ساعت کیابش می‌توان گفتن 


و اين هم تخمیسی از ایشان بر غزل حافظ: 


در سر کوی تو ای «شمس» ضیا می‌بینم 
ذره از پرتو مرت چو سها می‌بی نم 
نسبت مشک من از باد صبا می‌بینم 
«در خرابات مغان نور خدا می‌بی نم 
وین عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم» 


و 4۱۱۲ 
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درگه «شمس» که فرد است در اين عالم ناسوت 
سالک مس لک دین قائد راه جروت 
زده از غیبر خدا بر لب خود مهر سکوت 
«همچو جم جرعه‌ی می کش که ز سر ملکوت 
پرتوجام جهان‌بین دهدت آگاهی» 


در حسریم حسرمش باس ادب دار نگ‌اه 
نشوی منکر و اقتی به غلط اندر چاه 
وان در آن مهلکه می‌باش ز وسواس آگاه 
«با گدایان در میک ده ای سالک راه 
باادب باش گر از سر خدا آگاهی» 


سالکانی همگی رهرو و رهب باش‌ند 
در تسوی پرتسوانسوار س‌مندر باشس‌ند 
محیی سنت و آداب پیمبر باشند 
«بر در میک ده رندان قلندر باش ند 
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی» 


این قطعه موسوم به «قسم‌نامه» هم از آن اوست : 
یارب به حق جمله امامان راشدین 
یارب به حق فرقه‌ی انصار و هم مهاجرا 


۱- آن چه از این قطعه به دست نگارنده رسید همگی در این جا درج گردید. ولی احتمال دارد ابیاتی از ابتدای آن 


افتاده باشد. 


4 ۱۱۵ 
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کرده احیبای جهان از اثر شرع متین 
سعی مشکور نگر فاش در اقطار زمین 
نسبتی داده به باد سحری آن شه دیسن 
«کس ندیده است ز مشک ختن و نافه‌ی چین 
آن چه من هر سحر از باد صبا می‌بینم» 


خواهمت جان و تن ای دوست فدایی کردن 
پیش خورشید رخت ذرنمایی کردن 
کار سخت است ز کوی تو جدایی کردن 
«خواهم از زلف بتان نافه‌گشایی کردن 
فکر دور است همان ا که خطامی‌بینم» 


گر «شکیب» است خرابات‌نشین ظن نبرید 
ور به بر خرقهی سالوس ازو دل نکنید 
به خداوند کریم است ورا روی امد 
«دوستان عیسب نظربازی حافظ نکنید 
که من او را زمحبان خدا می‌بسنم» 


این ابیات هم قسمتی از تخمیس ایشان بر غزل دیگر خواجه حافظ می‌باشد که باز 
به مدح حضرت شیخ اختصاص دارد. 
چون زدودند ز اوراق فلک خط سیاهی 
شه خورشید برآمد به سرش افسر شاهی 
لطف حق کرد بدین ذره‌ی نابود نگاهی 
«سحرم هاتف میخانه به دولت‌خواهی 
گفت بازای که دیرینه‌ی این درگاهی» 


4 ۱۱۴ 


غزل 


۱- غبرا: خحاک» زمین, 
۲- طزل: عزلت: 


۳- استاد در اين غزل ردیف را به جای قالیه گرفته است. شاید در هنگام سرودن آن در حال و هوای این بست 


مولائا برده است: 
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مساه و سور پرلسور شسمس‌السلاین گرفست 
روی ارسسرا! لور شسس‌الستاین گراستت 
لستاه #مسین ملستک از وجس‌ودش مسستابش 
ملسک گرتسی فسیش شستس‌السااین گرلست 
ساعسای فنسوج شسعان را فکست 
بسا کمن دی دب و شسس‌السذبن گرفث 
شسسار اسب خی زی) و خن شرع زا 
در صسباحی قلسب شس‌الذین گرفنت 
گشسست در خرفنسه لیستسان و مشستهر 
گنج را در عسزل شسس‌الذین گرفست 
بان را لطف او گشست رافبسسر 
عاصیان را دست شس‌الدذین گرفت 
شد شکیبا در جهان اکن‌ون «شکیب» 
تابه کف دامان شس‌ال ین گرفست؟ 


قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من 


4۱۱۷ 


0 منظومه‌ی شمسی 4 


نطم من کسوز نکتسه عرب‌ان است 
کی سزاوار سس برهان اسست 
لیتک از وجند میی‌کشسم فسی 
نم آ_فتگان پریشان اسست! 
ورنه ب رک وه قاف او افش 
کی مج ال عقساب پسران اسست 
حامی شعع اصرمست 
اب رفیاض ونسورعرفان است 
هست ساکن بسه عسالم امکان 
هم سفن ماس اورآع) افکنسسسان ات 
خض رتسا شید آب ات۲ 
خواجه فیاض جمع یاران است 
همریکی در لب اس فرش هی 
پای بر تاج و تخت شاهان است 
گشته طاهر بسه نه قانع 
وز درون پر ز نس ور رخشان است 
ابر لطفش کسه بسی دریسغ بسود 
گاه اسان چوابر نیسان اسست 
من نه خیسران به گاه وصف وییم 
عقل کل قاصر است و حیسران اسست 
از وتان کسلاه‌خش ود یه سر 
وز تهلل بسه تن که خفتسان اسست 


۱- اصل: نظم آشفته کان پریشان است. 
۲-ظ: حضر نها چشید. آب حیات. 
۳- خحفنان: نوعی لباس رزم؛ گزاگند. 


4۱۱۸ ۵ 


8 منظرمه‌ی شسی 6 


یارب به حق جمله اصحاب و تابمین 
کایشان نجوم در شب تارند و رهب را 
یارب بسه حسق پر بخارا و بایزید 
یارب به حق غوث که او بسود سرورا 
یارب به حق قطب زمان شیخ شمس دیین 
یارب به حق پیروی آن شمس اظهرا 
یارب به حق حرمت پیران نقش‌بند 
که انفاسشان بد است چو گوگرد احمرا 
یارب به حق شکیب بنده عاصی است دستگیر 
روزی که هست لفزش پاهابه معبرا 
از دوزخش رهان توبه الط اف خویشتن 
در جنتش چشان توبه فضلت ز کوثرا 


این رباعی زیبا هم که زینت‌بخش صفحه‌ی نخست کتاب زندگی‌نامه‌ی حضرت 
شیخ است. از سروده‌های ایشان می‌باشد. 


در دین چو اعتصام به حبل متین کنند آن به که مطلع سخنش شمس دیین کنند 
نازم به پیروان وی اندر طریق عشسق بایاد دوست طی شهور و سنین کنند 


لازم است این جا یادآوری کنم آن چه در مجموعه‌ی اول از اشعار ايشان آمده است 
فقط دو بند از تخمیس آن جناب بر غزل خواجه حافظ است. بقیه‌ی اشعار را از 
مکاتبات و یادداشت‌های مختلف اشخاص به دست آوردم. خوشبختانه مجموعه‌ی دوم 
بسیار غنی‌تر و پربارتر از مجموعه‌ی اول است و قطعاتی بسیار ارزشمند از غزل و 
قصیده و مثلوی و مخمّس ترکیب در مدح حضرت شیخ دربردارد که حاکی از خلوص 
نیت و صدق ارادت ایشان نسبت به آن حضرت و معرف پایه‌ی بلند آن جناب در هنر 
شاعری و فنون ادبی است. اینک نظر خوانندگان محترم را به هر یک از موارد فوق به 
ترتیب جلب می‌کنم. 


4۱۱۶ 


قصده 


۶ منظومه‌ی شمسی 4 


یسانسبت شسسس‌العرفایست به گیتی 
که سسبت او عطرفزای چمن آمد 
آن مطلع انسوار الطنی که وج ودش 
فیاض به هر ذره که ان در زمن آسد 
بس جسم که از جهل بود قالب بی روح 
از فیض وی ش روح دکر در یبدن آمسد 
ای دیو بتازید که اقبال توبرگشت 
بر قی رت واز لطف یل تهمستن آمد 
زیباست که با فر تو دارالفرحش خواند! 
لین ملک که بی عون تو بیت‌الحزن آمد 
شسب‌خیزتر از جمل هی خلقسی بسه عبسادات 


1 


زان روست که گویند که محیی سنن" آمد 


قوام مذهب و نام مت و ایمان 
ملاذ اهل خلوص است خواجهی برهان 
شییه اوست به گردون ماه تابن‌ده 
نظیر اوست بر افلاک چشمه‌ی رخشان 
خلاف ماه منور که منزل او زمین ۲ 
خلاف مبر درخشان که مطلمش برهمان 
به‌نزد تربیتش خضاک تسره گردد زر 


۱- اصل: زیپاست که با فر تو دارالفرحش خوانند 
۲- محبی سنن: احیاکنده‌ی راه و ررش‌های پیامبر (ص) 
۳- اصل: حلاف ماه منور که سزلیش زمين 


4۱۲۰ 


مولری 0 


نیسزه از ذکسر خستق گرفتس» پبه دست 
دائمأدر مصاف شسسیطان است 
پندهات را ز خسساک‌بوسسی تسو 
همرنفس ک واسیر خرسان است 
وارهت‌انش سس پرت سولطنسی 
شس مس را قسرب و مد یکسان اسست 
گوس وان کی ژهسی استت شوقن 
ور کنی رد وه چه خزلان ات 
تاکه شس فک به بهمن و دی 
گساه در سسرق و غسرب تابسان اسست 
ابر لطفت جپان کند زنده 
تاکه دی ماه است و نیسان است 


موژده که دگربار گل ان در چمن آمد! 
شد مشک ‌فشان باد به اطراف تو گویی 
صد قافله آه_ وی خطااز خن آمد 
لاله ز دمن بادل پرداغ به‌پاخاست؟ 
اکنون که همه توده‌ی مشک است به تحقیق 
ماناکه به گلزار گل و یاسمن آمد 


۱- اصل: مزده که دگر گل اندر چمن آمد, 
۲- اصل: لاله ز دامن با دل پُرداغ به‌پاخحاست. 


4۱۱۹ ۵ 


#8 منظومه‌ی شسی 4 


چو شد خاک درونم جلوه‌گ اه روی جانانه 
جواهر سرمه شد دل از تجّی‌های شمس‌الدین 
هزاران دیده‌ی یعقوب مهجوران از یوسف 
جلا شد از شمیم جامه‌ی بویای شمس‌الذین 
آلا ای حاجیان آستانش باخبر باشسید 
کزین درگه همه روحانیان جویای شمس‌الذین 
به بیداریش کی یسابم ز پیران سعادتمند 
مرا آن چه مسر گشت از رژیای شمس‌الدین 
مرا شیرینی شهد و شکر از ذوق شد حنظل 
بخوابم ار چشانیدند از حلسوای شسمس‌ال لین 
نخواهد آب حیوان هر که نوشد جرعه‌ی جامش 
هزاران جان فدای نشه‌ی صهبای شمس‌اللّین 
بحمدالله ز ارض شرق تامغرب زمین امروز 
نبیند جز به احول" هیچ کس همتای شمس‌الذین 
متاع تقوا و برد سعادت درب رش گویا 
به بالا دوختند این جامه بر بالای شمس‌الذین 
سزد گر مهر تابان بر زمین خود را بیندازد 
که شاید بوسه گرداند به خاک پای شمس‌الذین 

سبیل قدسیان گم گشته در بیدای" عرف انش 

فلک شد واله و سرگشته از سودای شمس‌النین 

عدو از هت علب اش گر انکار اندیشد 

چه باک از شب‌پره مهر جهان آرای شمس‌الذین 


۱- احول: کژچشم؛ کسی که یک چیز را دو می‌بیند. 


۲- پیدا: بیابان. صحراء 


#۱۲۲ 


متنوی 


مرلری 4 


صدی چون بوعلی‌سینا و بطلمیوس در کویش 
بتابند از ضمیر روشن مینای شسمس‌ال لین 
به رهش سالکان اندر جهاد نفس دیو خود 
اساس ظلمت از بن برکنده حسب‌الخواه شمس‌الذین 
بسی چون قطب خرقانی و طیفور است در کویش 
هزاران بر درش مانند مولانای شمس‌الذین 
چو روز اندر میان افتاد گردش حلقهی انجم 
همه عنقای فضل و دانش و حربای" شمس‌النین 
سفر ان در وطن کار مقیمان درش باشد 
زغاله" آمد این معضی پی طفرای شمس‌الذین 
عقاب فکرت از بیدای وصفش مان د از پرواز 
بدین قطره قناعت سازم از دریای شمس‌الذین 
بیا رندانه در بسزم محبت‌ه اش افکن دل 
نفهمیدی ز حلو امر اشارت‌های شمس‌الذین 
مرا گر چشم دل از بار عصیان گشته نابینا 
بحمدالله که دارم هم ید بیضای شمس‌الدین 
خدایا تا که بر چرخ فلک خورشید انور شد 
روا داری به ما ظل هماآسای شمس‌الدین 


خسرو بارگاه سدق و بین 


شس این نه روا شمس‌ال_ذین 


۱- حربا: آفتاب‌پرست. 


۲- اصل: زخاله. زغاله: نوعی مرکب است. 


۱۲۳ 


مرلوی 4 


به پیش همت او خاک و زر بود یکسان 
پسه:پازگ اش که بوسر زاوج کیسوان اسبت 
به یک حساب رود هم گدا و هم سلطان 
زنن-د آب‌زنی خانقاهش کروبسی 
کنند رفت زمزگان خویشتن حوران 
چه حاجت است به تخجیل مدعی به دلیل 
که اظهر است من‌الشمس تو را برهان 
برای کسراحسودان خود ید بیضا 
ز جیب خوش برآور چو موسی عمران 
چودل به مهرتو دارم چه خوف ز اهریمن 
چوباولای توباشم چه باک از شیطان 
هماره که بر افلاک شمس در گردش 
هميشه تا که به غبر است کوه در اسکان 
ثبات باد تورا همچو کوه در عالم 
ضیاء باد تسو را همچو شمس در ازمان! 


این هم یکی از قصاید غرا و استوار ایشان است که در اين قصیده قاطعانه قدم به 
قدمگاه بزرگان قصیده‌سرای فارسی گذاشته و نهایت اخلاص و ارادت را نسیت به آن 
سرخیل ارباب ولایت ابراز داشته است: 
به یاد آمد نهمال قامت رعنای شمس‌الذین 
فتاد از مجمر دل» سوزش سودای شمس‌الذین 
به جای نفحه‌های نافه‌ی تاتار شد یضی 
صبا زد بر مشامم نسبت غرای شمس‌الدین 


۱- اصل: ضیاء باد همچو شمس در ازمان. 


4۱۲۱ 


نیگاری من له حوسین و دلسبه‌ری وه‌ک ماهی تاباند۱ 
لاسهر لیسوی بلسی خالسی موقیمی گه‌نجی حه‌یوان ۲ 
لهءسهر گول سونبولی وه‌قنی ده‌دانن هو به دم شانه۳ 
نه‌سیمی خولده دیستن یساله دم با کول پهرتشانه 
ده‌ساغی ده‌هر وا پم بوو له بینی موشک و ریحانه 


له تهرفی چینی پرچینی ده‌بابینی سهبا بینی 
نه‌سیمی عه‌تری بانم* ههر نه‌فه‌س بو چینه بوم بینی 
که موشک و عه‌نبهر و بائیش له لایی خوی چیه بیتی 
نه‌وه‌للا عه‌تری گول وا ناببی خول‌دیش وا نیه بینی 
ث هگ هر باومر بکه‌ی بینی هه‌ناسه‌ی شه‌مسی بورهانه 


۱- اصل: نیگارهم له حوسن و دلبه‌ری وه‌ک ماهی تابانه, 

۲- اصل: لهسهر لیو بلی خالی موقیمی گه‌نجی حه‌یوانه, 

۳- اصل: له‌سهر گول سونبول وه‌قتی ده‌داتن هو به دم شانه. 
- بانم: درخحت خوشبو, 


4۱۲۵ 


منظومه‌ی شمی 4 


آن که ذاتنش چ وش مس نسورانی 
7 واردات رس بحانی 
نزند دم بسه جزبه ییاد دا 
در لش بت نش الا له 
هست اصحاب او نوم دا 
در شب تسارمیدهند ضصیاء 
چون سحابند و خواج هی بحصر محیط! 
فیض گیرند و فیض ده بسه بسسیط 
او نگسین است خساتم عرفان 
حلقه بسته ببسه گرداو یاران 
رسته از حالسسست پریشانی 
جمع‌باهم به ییاد یزدان_ 
تیی ز خ ود چ و حلقهی خضاتم 
پرزیاد حقند جمله بسه هصسم؟ 
ایب از خسویش و حاضرند بسه حسق 
ما فی لش پود و مسستفرق 
از پسبی یاه حستسق چسو مس ستانند 
حبٌْ_ا مس نی که ایشانند 
چون بسه پاشان نمی‌رسد دستم 


۱- اصل: او سحابند و خواجه‌ی بحر محیط. 
۲- اصل: پر از یاد حقند جمله به هم. 


4۱۲۲ 0 


نی شمسی 4 


له جورعه‌ی راحی لاهسوونی پاپاپه‌ی مدسث و مه‌خمووره 
له شسوربی جسامی تاسووئی مسودام شسپواو و موستووره 
خهرابه‌ی گه‌نجی عوزلت خو لهوی وک گه‌نجی م‌عمووره 
له خهرفه‌ی فه‌فری فهخری وا عهجه‌ب مه‌سنوور و مهشهووره! 
لسهر ملسکی حهقیفت وا حه‌فیفهت شا و سولستانه 


مری‌دانی ههموویان خو عه‌دووی ن‌فسی شهیتانن 
له جورعه‌ی جامی عیشقی‌دا هه‌موو مه‌ست و په‌ریشانن" 
له نیو خه‌رفه به زاهپردا به باتین ماهی تابانن 
موقیمی خانه‌قاکه‌ی هو موقیمی عهینی عیرفانن 
حه‌ریمی باره‌گاکهی پر له نووری فه‌یزی سوبحانه 


۱ اشاره به این حا.پث نبوی اسث که می‌فرماید: «الففر فعری» پعنی ففر افتخار من اسث 
۲- اصل: له چورعه‌ی جامی عیشقش هه‌موو مست و پهر بشالن 


4 ۱۲۶ 


زند گینامه و آثار 
لیلد 

عبداشبیگ ملقب به «مصباح‌الدیوان» و متخلص به «ادب» فرزند ارشد مرحوم 
احمدبیگ واده‌ی رستم‌بیگ «پانی مسجد رستم‌بیگ مهاباد» است که به چند واسطه 
نسبتش به بداق‌سلطان مشهور (بانی مسجد سرخ و پل سرخ و دیگر ابنیه‌ی تاربخی 
مهاباد) می‌رسد. عبداله‌پیگ در قریه‌ی «ارمنی‌بلاغی» واقع در شرق جاده‌ی آسفالته‌ی 
میاندواب - بوکان دیده به جهان گشود و همان جا نشأت یافت.! پدرش احمدییگ مرد 
متدین و ادب‌دوست و دانش‌پرور بود و در چندین روستا از جمله ارمنی‌بلاغی برای 
طلاب مدرسه‌ی علوم دینی ساخته بود و استادانی بنام در آن مدارس مشغول تدریس 
بودند. 

عبدالٌبیگ با استفاده از اين موقعیت مقدمات صرف و نحو عربی را در همان 
روستا تحصیل نمود و زبان و ادب فارسی را نیز پیش میرزایی که پدرش برای تعلیم و 
تربیت او و برادر کهترش» علی‌بیگ " استخدام نموده بود. فراگرفت.۲ 


۱- استاد علاءالدین سجادی سال تولد مصباح را ۱۸۵۹ میلادی نوشته است که مطابق سال ۱۲۳۷ ه .۵ ۱ 
ین نوا اح بیلادی نوا ابق بش و حوا 
سال ۱۳۷۵ « .ق خواهد بود. 


۲- در همین کتاب در جای خود به ترجمه‌ی احرال ایشان خراهم پرداشت. 
۳- گرپا این میرزاء بهار شیروانی بوده که از شعرا و ادبای معروف تهران به‌شمار می‌آمد. 


4۱۲۹ 


او 


8 ادب 6 


متأسفانه در سال‌های آخر حیاتش دوباره بیماری ایشان عود نمود و این‌بار به کلی 
او را زمین گیر کرد. علاوه بر این مصیبت در جریان جنگ جهانی اول» درد دوری و 
آوارگی از خانه و کاشانه‌اش نیز بدان افزوده گشت و قبل از اين که قریه‌ی ارمنی‌بلاغی 
به اشغال روس‌ها درآید به منطقه‌ی فیض‌ال‌بیگی در اطراف سقز و بوکان کوچ نمود. 
سرانجام در حوالی سال ۱۹۱۸ میلادی مطابق با ۱۲۹۷ ه.ش یعنی در اواخر جنگ 
جهانی اول در حالی که طول دوران بیماری و آوارگی از وطن مألوف و مصایب دیگر؛ 
پیکرش را فرسوده و ناتوان نموده بود و از این مجموعه‌ی ذوق و هنر و استعداد جز 
مشتی استخوان باقی نگذاشته بود. در قریه‌ی باغچه‌ی فیض‌اللهبیگی در ۲۵ کیلومتری 
شمال شرقی سقز رخ در نقاب خاک کشید و جنازه‌اش نیز همان جا دفن گردید.! 
بی‌شک «ادب» یکی از نوابغ روزگار و ستاره‌ی درخشانی بر آسمان ادب منطقه‌ی 
مکریان بود که با نظم محکم و استوار و نصاحت بیان و عذوبت کلامش توانست در 
تاریخ ادب کُردی جایی رفیع به حود احتصاص دهد. چنانکه استاد علاءاللاین سجادی 
در کتاب امیژووی نه‌ده‌بی کوردی» می‌گوید: 
«مصباح اگر بزرگ‌ترین شاعر غنایی در زیان کردی نباشده قطماً 
در سلک بزرگ‌ترین سرایندگان این میدان قرار دارده چون پیدا کردن این همه 
معانی پر نشاط و باطراوت که کسی بدان پی نبرده و بیان آن به وسیله‌ی کلمات 
و عبارات آهنگین و دلنوازی که نه تنها برای زنده‌دلان شادی‌بخش و فرح‌افزا 
باشد, پلکه به دل دلمردگان نیز حیات تازه بخشد تنبااز دست مصباح ساخته 


بود و بس.».» 


۱- استاد علاءالدین سجادی در ناریخ ادببانش سال فوت ایشان را سال ۱٩۱۲‏ مپلادی و محل دفنش را قریه‌ی 
ارمنی‌بلاغی نوشته است و اپن نشان مي‌دهد که اطلاعات دقیقی در اپن زمینه در اعتبار نداشته: زبرا به اتفاق 
همه‌ی خویشان و نزدیکان مصباح, وی تا اواخر جنگ جهانی ارل در قبد حیات بوده و مفبره‌اش هم چنان‌که 
گفتیم قریه‌ی باغچه می‌باشد. 


4۱۳۱ # 


منظرمه‌ی شمسی # 


بدین ترتیب» عبدالبیگ اطلاعات وسیع در زمینه‌ی ادب فارسی و عربی به دست 
آورد و در نتیجه‌ی نبوغ و استعداد ذاتی در علوم و فنون دیگر نیز از قبیل: شعر. نقاشی» 
خطاطی و موسیقی مهارت فوق‌العاده یانت. مخصوصاً ذوق و قریحه‌ی شعری وی 
چنان شکوفا گردید که در این میدان از نظر نصاحت و بلاغت به آسانی از همه‌ی 
گویندگان معاصر خود گوی سبقت ربود و بعدها صیت شهرتش به سرعت خاک ایران 
و عراق را پیمود. همچنین در جوانی چند بار همراه پدرش به شهر تبریز که تازه با 
پیشرفت‌های علمی و صنعتی اروپا آشنا شده بود. مسافرت کرد و پدرش او را به 
ولیعهد ایران که خود از مقربان او به‌شمار می‌آمد. معرفی نمود و از جانب ولیعهد. لقب 
«مصباح الدیوان» به او عطا شد. 

مصباح با استفاده از اين موقعیت و نیز امکانات مالی پدرش, برای ادامه‌ی تحصیل 
روانه‌ی روسیه شد. در آن جا ابتدا زبان روسی را به خوبی فراگرفت. سپس به تحصیل 
علوم و فنون مختلفی که در مدارس آن بلاد تدریس می‌شد. پرداخت. مخصوصاً دانش 
پزشکی را به خوبی یاد گرفت و با مبانی طب جدید آشنایی یافت. 

وی پس از مدتی توقف در روسیه دوباره به ایبران مراجعت نمود و در روستای 
ارمنی‌بلاغی سکونت گزید و در آن روستا بود که با استفاده از خلاقیت‌های هنری و 
ذوق و سلیقه‌ی شخصی ساختمان پاشکوه و مجللی بنا نهاد و به شیوه‌ی استادانه‌ای آن 
را تزیین و نقاشی نمود و با توجه به طبیعت زیباپرست خود و امکانات وسیع مالی؛ 
زندگی ایده‌آل و شاعرانه‌ای آغاز کرد. اما همه‌ی این امکانات و رفاه و آسایش کاخ امل 
و دولت مستعجل بود, زیرا در حدود سی و پنج سالگی به بیماری فلج مبتلا گردید و 
تمام ثروت و دارایی خود را در راه معالجه و سفر به کشورهای خارج: مخصوصاً کشور 
روسپه صرف نمود. 

گرچه در نتیجه‌ی مداوای ممتد, بیماریش اندکی تخفیف یافت ولی به کلی ریشه‌کن 
نگردید منتها در طول این معالجه با استفاده از مایه‌های قبلی توائست تجارب 


ارزشمندی در زمینه‌ی طبابت به دست آورد و در مداوای بیماران از آن بهره جوید. 


#۱۳۰ 


# ادب 4 


متأسفانه از این سروده‌های ارزشمند به جز قطعه شعری که در تاريخ فوت حضرت 
شیخ و سه قصیده‌ی دیگر که در مدح آن حضرت سروده است. نتوانستم چیز دیگری 
به دست آورم. قطعه در کتاب زندگینامه‌ی حضرت شیخ در مبحث فوت آن حضرت 
درج گردیده است و اینک سه قصیده‌ی ایشان که یکی به زبان کُردی و دو دیگر به زبان 
فارسی هستند و تا آن‌جا که حقیر اطلاع دارم به هیچ‌یک از دیوان‌های چاپی ايشان راه 
نیافته و برای اولین بار انتشار می‌یابند. 


قصیده‌ی گردی 
ثه‌ی عه‌زیزی حه‌زره‌تی په‌روه‌ردگاری بسی ره‌فیسق 
قوتبی عالهم. پیری داناء یو#سفی میسری ته‌ریق 
خوسره‌وی ده‌رونش کیسوهت سهروه‌ری قه‌یسه‌ر غولام 
ته‌فسه‌ری شاهانی عالهم مورشیدی خاقان ره‌فیسق 
دین نه‌مابوو بی وجوودت دین به تووه نه‌قشی به‌ست 
دین نگین» تو بووی به خاتهم» ثه‌و موسه‌جهع تز عه‌قیق 
ههر غهریقی یادی توی بی غیره‌تت مهللاحه بوی 
گومره‌هی ساحیل‌نشین بی یاد و زیکری تو غه‌ریق 
حه‌نز‌له بی شدربه‌تی میهرت له مینوو سه‌لسه‌بیل 
سه‌لسهبیله بی مهزه‌ی قه‌هرت له مینادا ره‌حیق 
فه‌یزی تو باران و مونکیر کویر و خوبسی دل قوراو 
هه‌لخلیسکی پیی ثهگ‌ر مهسمووعه پیم عوزری زه‌لیسق 
دین و لیرشاد و ته‌ریفهت ههر به تو شایسته‌یه 
وه‌ک به شانی حه‌زره‌تی سه‌یید, ریسالهت بوو حه‌قیق 
که‌ی ده‌گا قوربان به پایه‌ی عولوی کاخی هیمه‌تت 
وه‌هم و فکری هدر دوو عالهم گهر ببیته مه‌نجه‌ئیق 


#۱۳۳ 
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وه‌سفی نووری عرش گیرت دیته ته‌شریح و به‌یان 
گه‌ر له هاومن‌دا به سه‌نعه‌ت په‌رته‌وی مه‌ه بی سه‌حیق 
نه‌قشبه‌ندی بی میسال و قادری قودرهت به‌دیع 
توی لهسه‌ر په‌رده‌ی به‌قا کیشابه نه‌خلاقی خه‌لیق 
ساحیبی خولقی جه‌میل و داو‌ری حوسن و جه‌مال 
میهره‌بان و خوش‌زه‌بان و ره‌حم‌کردار و شه‌فیق 
کهمتهکه‌ببور. بی‌هه‌وهمس, خالی له نوقسان, پرکه‌مال 
دل قه‌وی, مونکیر نه‌وی, فیترعت عولاه فیکرهت ده‌قیسق 
گه‌وهه‌ری زاتت سه‌نای نایسی به ده‌ریای فیکرهتم 
فکری من غه‌وواسی نادان؛ به‌حری جوودی تو عه‌میق 
دهم‌به‌ده‌م شادان و خوررهم بی» یلاهی بی مهلال 
وه‌ک له ثه‌بری به‌همه‌نی خه‌ندانه نه‌سرین و شه‌قیق 
دوو که‌سن قوربان له مه‌حشهر ببیه شافیعیان ثه گر 


یه ک ثه‌دهب به‌نده‌ی قه‌دیم و یه ک سهناخوانت حهریق 


قصاید فارسی 


این هم دو قصیده‌ی فارسی ایشان که الحق در هر دو قصیده داد سخن داده و در 
مسیر استادان بزرگ قصیده‌سرای ایران, محکم و استوار گام نهاده است: 


ای دل بهل و ببس کنن از این بناده و ساغر 
رو پسیچ از این چندی و درپسیج بسه داور 
کش بادیهی وصف دراز وحصده و توحید 
این مرغ گمان را چه تواناکه زند پسر 


#۳ 
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باری, چون تا کنون بارها دیوان اين استاد در ایران و عراق به چاپ رسیده و برای 
همه‌ی ادب‌دوستان و هنرپروران شخصیت معروف و شناخته‌شده‌ای است. نگارنده در 
این جا به همین مقدار مختصر از شرح حال ایشان اکتفا می‌کنم. 

اما راجع به اعتقاد ایشان نسبت به حضرت شیخ باید اضافه کنم گرچه زندگی 
اشراف گونه‌ی مصباح ظاهراً هیچ گونه سنخیتی با دنیای بی‌آلایش تصوف نداشت ولی 
این قضیه مانع اين نبود که شخص دانا و خردمندی چون وی حقایقی را که ویژه‌ی 
ارشاد آن حضرت بود نادیده بگیرد و از وجود ایین همه عالم متبحر که همگی در 
درگاهش کمر به خدمتش بسته و در اکسیر صحبتش کیمیای سعادت یافته بودند غافل 
بماند و این همه اشخاص سرشناس و مردان مقتدر و گردنکشی که بر آستان مبارکش 
سر تعظیم فرود آورده و بعضاً به دنیای درویشی و تجرد پیوسته بودند. جلب توجهش 

از جمله پدر خود مصباح احمدبیگ وکیل‌الرعایا» که از رجال متتفذ منطقه‌ی 
مکریان و در میان بیگ‌زادگان و خوانین منطقه دارای قوت و نفوذ فراوان بوده پس از 
آگاهی از مراتب کمال و درجات معنوی حضرت شیخ» شخصاً از ایشان دعوت به عمل 
آورد که در قریه‌ی «برهان» سکونت گزیند و به همه‌ی خویشان و وابستگان خود در 
منطقه سپرده بود که در خدمتگزاری و توقیر و تعظیم آن حضرت دریغ ورزند. 

به علاوه. مصباح که گونه‌های مختلف زندگی اشرافی گذشته را تجربه نموده و در 
اواخر دوران حیاتش از اين همه ناز و نعمت جز روح ملول و خسته و تن نحیف و 
نزار چیزی برایش باقی نمانده بود. خود از بی‌حاصلی ایام زودگذر کامروایی دنیوی و 
لذایذمادی به دیانت و خداپرستی روی آورده و متوجه حقایق پایدار عالم عرفان شده 
بود. 

به دلایل فوق, اشعاری که مصباح در ستایش حضرت شیخ سروده است؛ همگی از 
خلوص اعتقاد و ارادت بی‌شایبه‌ی ایشان نسبت به آن حضرت حکایت می‌کند و جایی 
برای شک و تردید در این زمینه باقی نمی‌گذارد. 


#۱۳۲8 
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پیری که ازو پشت مین دین مبین را 
بر رخنهی یجوجدلان سسد سکندر 
مهیر همه آفاق و شهاب دل منکر 
زه بخت شریعت به طلوع جون او اختر 
انْ_در صدف بح رولا در یتیمسی 
ز انسوار جلال احسدی نس ور مصور 
از گوهر آدم ز نی نسسوع مقسدم 
بر صفحه‌ی صاحب‌نظران نقطه‌ی اخضر 
نه از کش سرشت آا تن پساکش از شمیساا 
بسرشت قدر کلسک قضاخامهی شیذر! 
زیسراش لقب شسمس شد آن شسمس معسانی 
هفت اژدر وه طاق به طسوق رهمیش در 
آغشته صفاتش بسه صفات ملکسوتی 
تاجی ز فنافیسه نهاده اسست بسه سر بر 
فرخنده امامی اسست ابر خطهی توحید 
موعظ ز حقیقت ز طریق اسست به منبیر 
منشسور ولایت بسه وی از مهر شریعت 
کز بت رضایش نسه بگردد دل کافر 
تازه عقیسق اسست زمام آن ثر یکسا 
حوری جنان مام زمسان» سنگ ز گسوهر 
از فخر سعادت به فلک جام هی خورشسید 
از بهر اطاعست به زمین خسرو اور 


۱- شمیسا: بر وزن مسیحا به لغت سثریانی به معنی نور باشد که روشنابی معنوی است. (برهان قاطع) 
۲- شیذر: یکی از نام‌های خدا است. (برمان قاطع) 


#۱۳۶ 
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ای قطب که از فسیض فسدومت کسره‌ی ارض 
بر شب به ثراو هم از عسرش فراتسیر 
در جای پیمبر تسوو شساهی بسه ولایت 
اورنگ خلافت بسه تسو زیبد نسه بسه دیگر 
در بسسط فیوضنات طریقت تسو مرج 
در بجر رمسوزات شسریعت تس و شناور 
یادآور دیسن احمد مختار محمسد 
در رهبری دین و شسریعت تسو بسرادر 
معنی و صور بینم و اعراض به جوهر 
وز منکر تو نقعص به تسو یست ازیراک 
انار ابوجهل نب ود نقص پیمبر 
موسیت بخوانم پپس از این مر ید بیضات 
ایین ببس که دو گیتی ز تو جون نیر اکبسر 
شستی و نهادی اگرش چشم تودیدی 
یعقوب ز عیسی کب و خاج بر آذر 
از جذبهی شوقت به زارت مه گردون 
سیماب به دل گاهی به بام است گهی در 
در طل تسو بر پرنسو خورشید طرازت 
سلیهرو آناق برقصند چپ و جوذرا 
بارا‌نوردان طریفت چسه مشاه 


آن حضرت عالی است که از عسرش فراتسر 


۱- جوذر؛ ذره. 


4۱۳۷ 
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معب ود خداون_دی و ذاتسی اسست سرا 
کز هر چه بدل و هم بری زان همه پرتسر 
بر حضرت او دست ی از همسه آفناق 
بر درگه او بنسده چه خاقان و چسه قیصر 
از صنعت دست قدرش ماه بسه گردون 
رخحشنده از او مهر بر این گنبد اخضر 
سوه وش ا سور بسن قاسب: وهی زاکن ان 

اک درش اورنگ به شاهان خسدیور! 
آن ذات قسدیم است کز الطاف وی آتنش 
شد روضهی نردوس بسرین بر بسن آذر 
از رشسح سحاب قدسیی در صدف کون 
وز پرورش بحر سخایش بسه جهن در 
شایان گهری, در یتیمسسی چس و پیمبر 
دیهیم سر شسیردلان را شسله زیسور 
سر تضت سوت بنشاندش ید قفدرت 
در خستم رسسل بر بله‌ادش بسه سر افسیر 
خیرالبشسر آن فضل خسدا؛ سیدالاعراب 
کاینات خدایش هویدابسه جبین بر 
مادی مضلی بسالی دیین؛ منبسع‌الانسوار 
کز خلق گزی دش به جهان داور مهتر 
کای‌دونش بجا خسرو دین پر طریفنت 
کافرش‌کن: اهمرن" شس‌کن, آن سساقی کسوثر 


۱- حدیور: وزیر و خداوندگار و بزرگ و یگانه‌ی عصر باشد. (پرهان فاطع) 


۲- اهرن: اهریمن. 


#۱۳۵ ۸ 


۱- اصل: ضفر. 


+ ادب 4 


تساهست بقسابسر تن تسو رنج ادا 


تسانیسست عسام حلجر دش ملت پسه تجلچسر 


دوشینه دیندم هساتفی بر من صدا زد بسی‌خبر 
گفتا چه داری این‌قدر در سر هسوای شور و شر 
تاکی به غفلت اندری بر باد ده باد سری 
بس کن تواز این شسمخری بربند طاعت را کمر 
طاعت بکن بر خدا طاعت ز بر او سا 
از کسوت صسورت درا غافسل مشسو از دادگسسر 
دنا خدایی آن‌چنان کز صنعتش بی اسطوان 
چون ایستاده آسمان گردان درو شسس وقمر 
بر پادشاهان او خدا روزی‌رسان هر دا 
هم غایب و هنم بسرملا هنم آفریده بر و پنر 
مباغی ره رب اد و هوالسمیع و الص‌مد 
لا اب له هم بی ولد مالاله کف و قدر 
خالی ز نقصان است از این او آفرید آدم ز طین 
او گس‌ترانیده زمین همچون طسق بسر آب تسر 
هر قطره‌ای در آب ازو هر اخگسری در تساب ازو 
هر خفتهای در خسواب ازو هم خالق ذر از مطسر 
او آفری ده از عسدم هم کرستی و لوح و قلم 
مهر شریعت را رقم او بر زد و دادش ظفر! 


4۱۳۹ 
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اصلی تو سوی‌المطلق و جز تو همه فرعند 
اسمند ز تسو مشتق و مشتق ز تو مصدر 
فرق است مان توو خورشید فلک‌ه ا 
کز طلعت خورشید نتابد مه و اختسر 
لیک از چو تو خورشید که گیتی شده مینو 
شمس و فلک و انجم و ماه است منور 
بادات خحدیوی که ز منشور تسو کسسری 
پروی ابر تضت فک خسرو اور 
از تو چه خلل دیسن تسورایاوه‌ی منکر 
دوران زمان را چه ز ی لایش اهمسر! 
هر منکرکی کو که نخوامدت بقایت 
بیگان بسه چگوه سوه ده چ انش سم انگتر 
وان بددلکی کو برد بار غلامییست 
از آتنسش قهر تو بسوزد چ و سسمندر 
ای کت به جهن داده خداوند دو گیتی 
ش.اهی و حسدایی و خدیوی و خدبور 
وی قطب که برپاست دو کیهان ز وجودت 
وی کنگسره‌ی چار خش یجان" را پاغر" 
زیرابه کف آورده «ادب» دامن پات 


آ- اهمر: پرحرفت. 
۲- چارخشیجان: چهار عنصر. 
۳- پاغر: ستون اصلی خانه. 


#* (۳۶ 


8 ادب 6 


گر هر سر مویت زبان باشد نداری تو توان 
کردن نای مستعان دیگر مگو چیسزی دگر 
گر تو همی خواهی نجااز دست شیطان این نه جا 
برباده‌ی کرو نخاا برخیسز و کن عسزم سفر 
گفستم کجاباید سفر عزم سفر دارد خطر 
هم از سفر خیزد و عربرخیز گفت ای باد سر 
برهان برو پیری ببین کز اوست قایم شرع و دیین 
غیث زمان غوث زمین دین نبسی را راهب ر 
پیری به سیما چون پری چون او نزاده مادری 
یعضی چواو نسک‌اختری کز اوست برهان باحشر 
فخ همای لامک ان, در عرش دارد آشسیان 
هم واقف سر نهان هم سینه خالی از کدر 
از او حصار دین متین, در عالم ان در بی قرین 
نام شریفش شسمس دین, از سر پنهان باخبر 
مثلش نباشد در جهان» پر زمین قطب زمان 
هرمعنی پیشش عیان» هر علم در ن_زدش سمر 
آسان به پیشش مشکلی راه خدا در یک دلی 
نایب مناب چون علی بر جای عثمان و عمر 
ای بر همه عالم شهی بخشابه من «عبدالهی» 
من مورم و تو چون مهی بر خدمتت بستم کمر 
دایم ثناخوان توأم هم دست و دامان تواأم 
کم‌تر ز دربان تسوام ای بر همه انجم تو خور 
تاهست گل اندر چمن نسرین و بلبل یاسمن 
تاهست روح اندر بدن باتوقرین باشد ظفر 


۱- از ریشه‌ی نخوت: خودبزرگ‌بینی: 


#۱۲۱ ۶ 
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یشی محمد مصطفی (ص) کز نام او یابد شسفا 
پنمان و ظاهر يا خفی انسان و حیوان بحر و بر 
از بر هر درد او دواء وی را نا گشسه خن دا 
طه ویس و الضتجی برتسر ورا کرد از بش ر 
نام خدا بر گوهری کز کل عسالم برتنری 
دادش خ..ا پیفمبسری والاذم بین‌الم درا 
مسرهم ز بوسر درد او در نسسل عالم فد او 
از پعر معجز کرد او به انگشت خود شق‌القمر 
چون اصل ذاتش پاک شد زین رو شه لولاک شد 
از آب او این خاک شد افروخته چون طاس زر 
ای ساقی کوثر تویی کاندر تسو نبود بسد خویی 
وز بس جمال و نیکویی رخشان زخت چون ماه و خور 
گر تونبودی در کمین کی می‌شدی روح‌الأمین 
بی ت و خلل می‌یافت دین ای از تو هر نور بصر 
مصسراج رفتسی در دجی جبرییل ماند از منتتیی 

میک‌ال بودت رهنما او هم بماند از عسرش بر 

تن ابرقی بر علی ای سرور خفی و ملا 

توبودی و نورش فلا اندر میان بوک" و مگر 

هاتف بگفت اینک ورا وصف خدا کردن چرا 

کی می‌رسد بر خور ثری خاموش شو ای بی بصر 


۱- اشاره به این حدیث نبوی است که می‌فرماپد: «کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین» بعنی: من به پیابری مبعوث 
شده بودم در حالی که آدم هنوز بین آپ و گل برد 
۲- پوک پا بوکه یعنی شاید. مگر. در فرهنگ عمید این پیت از انوری به عنوان شاهد آمده است: 

پر پوک و مگر عمر گرامی مگذارید خرد محنت ما جمله ز برک و مگر آبد 


#۷ 6 


مظرمه‌ی شمسی #4 


یارب فزون باد و کمی بر دشمنت باد و خمسی 
دور از تو هر رنج و غمی بادت تبسر بر هر شترا 
شمسی و بر دین شاهی تو بی سر شود بدخواه تو 
شمسی بود هر ماه تسوا تسا خور بسود اندر قمر 


۱- الشتر: العیب و القص, (المنجد) 


#۱۲ 


زند گینامه و آثار 
رک 

یکی از شخصیت‌های برجسته‌ی علمی و ادبی که فقط در مجموعه‌ی دوم قطعاتی 
از اشعار ایشان ضبط شده است» مرحوم میرزا لطیف قاضی است. 

نگارنده هنگام آشنایی با اشعار ایشان ضمن اعتراف به مهارت‌های شعری و 
توانایی‌های ادبی آن جناب هیچ اطلاعی از زندگی و دوران حبات وی نداشتم. لذا 
چنانکه در مقدمه‌ی این کتاب اشاره نمودم ناچار به افراد خانواده‌ی محترم ایشان 
مراجعه نمودم. آنان هم آن چه در اين زمینه در اختیار داشتند, اعم از اطلاعات شفاهی 
و اسناد مکتوب, سخاوتمندانه در اختیار اینجانب گذاشتند. لازم می‌دانم اين جا مجدداً 
از این ذوات محترم: جناب آقای مصطفی قاضی و دختر ایشان سرکار محترم بانو مریم 
قاضی و ادیب و نویسنده‌ی محترم جناب آقای احمد قاضی تشکر نمایم. 

باری. جناب آقای قاضی عبداللطیف ملقب به «معین‌الاسلام» از خانواده‌ی 
جایل‌القدر قضات مهاباد فرزند میرزا احمد فاضی است. میرزا احمد هشت پسر داشت 
که ارش. آنان میرزا قاسم قاضی پدر میرزا علی قاضی (قاضی علی) و میرزا ابوالحسین 
سیف‌القضات و فاضی عسکر بود و کوچک‌ترین آنان میرزا احمد بود که بعد از مرگ 


پدرش به دنیا آمد. 
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# میرزا لطیف قاضی 4 


بود و از سیطره‌ی آنان بر شهر مهاباد جلوگیری می‌نمود. مردم مهاباد با دیده‌ی احترام به 
او می‌نگریستند و لقب مطلق «آقا؛ به او داده بودند. بی‌شک همین روحیه‌ی سلحشوری 
و جسارت و عرق عمیق دینی بود که ایشان نمی‌توانست تسلّط قوای روسیه را بر شهر 
مهاباد تحمل کند و با وجود عدم تعادل مدافعان شهر و قوای تا دندان مسلّح روس‌ها, 
قاضی فتاح توانست مدتی آن‌ها را پشت دروازه‌های شهر نگه دارد تا مردم بتوانند افراد 
ناتوان و زن و بچه‌های خود را به جاهای امن منتقل کنند. 

چنانکه گفتیم در اين جنگ نابرابر جناب قاضی فتاح شهید شد و قوای روسیه شهر 
مهاباد را اشغال کردند و تعدادی از افراد خانواده‌ی قاضی از جمله میرزا لطیف قاضی را 
به روسیه تبعید کردند. آنان مدت دو سال در تبعید بودند و با انقلاب اکتبر در روسیه 
آزاد شدند. 

پس از جنگ اول جهانی در حالی که مردم مهاباد هنوز خاطره‌ی بسیار تلخ کشتار 
فجیع مردم به دست سپاهیان روس را که به حدود ثّه هزار نفر می‌رسید. فراموش نکرده 
بودند و مشغول ترمیم خرابی‌های این جنگ ویرانگر بودند. اين بار غایل‌ی لشکرکشی 
اسماعیل آقای سمیتقو در سال ۱۳۶۰ ه.ق دامن این مردم رنجدیده را گرفت و به 
کشت و کشتار و غارت اموال تعداد دیگری از اهالی شهر انجامید. در اين میان دستور 
قتل افراد سرشناسی از خانواده‌ی قضات مهاباد چون مرحوم قاضی علی و برادرش 
مرحوم سیف‌القضات که با شیوه‌ی عمل اسماعیل آقا موافق نبودند را صادر کرد. افراد 
مسلح او چون به اوضاع شهر آشنا نبودند و خانه‌ی مرحوم قاضی لطیف نزدیک خانه‌ی 
قاضی علی واقع شده بود, اشتباهاً به جای قاضی علی, قاضی لطیف (عموی قاضی 
علی) را به قتل رسانیدند و این مرد بسیار فاضل و صاحب‌ذوق را از دست مردم 
دانش‌درست و ادب‌پرور مهاباد گرفتند و بنا به وصیت خحودش جنازه‌اش به خانقاه 
شرفکند منتقل گردید و در جوار مرقد مبارک پیر مرادش آرمید. 

از طرف دیگر هنگام صدور این دستور از طرف اسماعیل آقا خوشبختانه جناب 
سیف القضات در محل نبودند و جناب قاضی علی هم با ملافات حضوری با اسماعیل 
آقا مورد بخشایش قرار گرفت. 


#۱۴۷ 
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میرزا عبداللطیف تحصیلات حوزه‌ای خود را در مهاباد آغاز نمود و با توجه به 
استعداد ذاتی و موقعیت ممتاز خانوادگیش همه‌ی پایه‌های تحصیلی را با موفقیت به 
پایان رسانید و به سطوح عالی از علوم معمول آن زمان دست یافت. در سایه‌ی ایبن 
ویژگی‌ها و امتیازات بود که از طرف حکومت وقت مقام قضاوت در محکمه‌ی مهاباد 
به ایشان اعطا گردید و چون اسلاف خود به امر قضاوت پرداخت. 

مرحوم قاضی لطیف با وجود این که تحصیلات قدیمی و حوزه‌ای داشت. نسبت به 
پیشرفت‌های علمی و صنعتی دنیای غرب هم بی‌توجه نبود. به همین دلیل به سفری که 
به قصد انجام فریضه‌ی حج عازم استانبول بود. فرزندش مصطفی قاضی را که بعدا به 
دکتر «مصطفی شوقی قاضی‌زاده» شهرت یافت و تحصیلات علوم حوزه‌ای را به پایان 
رسانیده بود, با خود به استانبول برد و همان جا به تحصیل طب پرداخت. سپس برای 
تکمیل معلوماتش عازم کشور آلمان گردید و پس از رسیدن به درجه‌ی عالی تخصص 
دوباره به کشور عثمانی برگشت و به ریاست بیمارستان «اسکی شهر» ترکیه رسید.! 

مرحوم قاضی لطیف پس از بازگشت از این سفر همچنان به کار قضاوت و تحقیق 
و مطالعه و افاده و استفاده در محافل علمی و ادبی می‌پردازد. با آغاز جنگ جهانی اول 
و ورود قوای عثمانی و روسیه‌ی تزاری به شمال غرب ایران که شهر مهاباد بين این دو 
قوای اشغالگر دست به دست می‌شد. افراد خانواده‌ی قاضی بیش از دیگران لطمه دیدند 
و سختی کشیدند. 

به احتمال قوی مقابله‌ی شجاعانه‌ی میرزا فتاح قاضی در مقابل قوای روسیه‌ی تزاری 
که بعداً هم در همین راه به مقام رفیع شهادت نایل آمد. از علل تلافی‌جویانه‌ی این 
لطمات و بی‌حرمتی‌ها به این خانواده باشد. 

میرزا فتاح قاضی یکی دیگر از پسران میرزا احمد قاضی, فردی بسیار جسور؛ 
سلحشور, عافل و مدیّر بود و با قدرت در مقابل همه‌ی رسای بزرگ عشایر ایستاده 


۱- علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی این طبیب صاحب‌ذوق و فعالیت‌های اجتماعی ابشان می‌توانند 
به کتاب «به‌شیک له به‌رهه‌مه کانی دوکتور مسته‌فا شه‌وقی قازی‌زاده» اثر آقای احمد شریفی مراجعه کنند. 


4۱۲۶ 
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برای عفو سیف‌القضات هم سرورم شیخ محمد یکی از برادران خود را پیش قسیم 
افندی فرستاد که از مریدان مقزب حضرت شیخ و از رجال معصروف دینی و عرفانی 
منطقه‌ی سلماس بود و تمام عشایر شکاک به دیده‌ی تفدیس و احترام به او 
می‌نگریستند. قسیم افندی شخصاً به ملاقات اسماعیل آقا رفت و به وساطت ایشان از 
کشتن سیف‌القضات صرف نظر کرد. بعداً که جناب سیف خود عازم محل اقامت ایشان 
گردید» اسماعیل آقا چنان مجذوب شخصیت ممتاز و خسن محضر سیف گردید که از 
تصمیم قبلی خود اظهار پشیمانی کرد و در مواردی از ایشان تقاضای همکاری نمود. 
راجع به اعتقاد و ارادت مرحوم قاضی لطیف نسبت به حضرت شیخ باید به ایین 
مطلب تصریح کنم که ایشان مانشد همه‌ی افراد سرشناس خانواده‌ی خود عشق و 
علاقه‌ی زایدالوصفی نسبت به حضرت شیخ داشتند و به او چون یکی از عارفان بزرگ 
تاریخ تصوف و عرفان اسلامی می‌نگریستند. 
نگارنده که در کتاب زندگینامه‌ی حضرت شیخ» حدوداً به ارادت و خلوص اعتقاد 
خانواده‌ی جلیل‌القدر قضات مهاباد نسبت به حضرت شیخ اشاره کرده‌ام؛ دوست دارم 
خوانندگان عزیز این جا هم علل این ارادت و اخلاص را از دیدگاه یکی از افراد این 
خانواده که خود هم امل قلم و هم آشنا به مسایل دینی و اجتماعی است مطالعه 
فرمایند. 
شادروان خلیل فتاح قاضی در کتاب «تاریخچه‌ی خانواده‌ی قاضی در ولایت 
فکری»" می‌نویسا: 
«مرحوم ملاً یوسف شمس‌الّین برهانی - قذس سرهالعزیز - یکی از مشايخ کبار 
کرد و خلیفه‌ی حضرت شیخ سراج‌الاین (متوفی به سال ۱۲۸۳ ه.ق) بوده و قسمت 
اعنلم کُردستان مُکری تا نزدیکی‌های آرارات و خوی و سلماس و طالش از پیروان او 
هستند و خدمات بسیار گرانبهایی در ارشاد و هدایبت مردم به راه راست و تبلیغ 


۱- منبع اصلی اطلاعات نگارنده درباره‌ی مرحوم قاضی لطیف همین کتاب است. 


4۱۲۸ 
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شیخ هیچ یک از پسران خود را جانشین خویش قرار نداده و حتی مکرر در 
محضر عام اظهار داشته که فرزندان من شایسته برای ارشاد و هدایت مردم 
نمی‌باشند. خود اين مسأله بهترین دلیل بر بزرگی و عظمت مقام این شخص است» 
معذلک با اين که اکثر مریدان شیخ از فرمایش حضرت شیخ درباره‌ی فرزندانش 
مستحضر هستند با وجود این فرزندان شیخ در نزد مریدان شیخ و سایر مردم از 
احترام فوق‌الماده برخوردار می‌باشند.»۲ 
و اما راجع به شعر استاد شهید مرحوم میرزا لطیف قاضی آن چه در مجموعه‌ی دوم 
به دست نگارنده رسیده است تعدادی قصاید و مثنوی‌ها به زبان‌های فارسی و کُردی 
است که استاد در قصایدش به تأسی از قصیده‌سرایان بزرگ مطلب را با تشبیب و تغزّل 
آغاز می‌کند» سپس به مدح حضرت شیخ تخلص می‌نماید و با توسل به آستان مبارک 
آن حضرت و استمداد از روحانیت آن شهباز فضای قدس احدیت قصیده را خسن 
تام می‌بخشد. 
اینک ابتدا به معرفی چند قصیده‌ی ایشان به زبان فارسی و کُردی می‌پردازم و بعد از 
قصایدش مثنوی‌های ایشان را به نظر خوانندگان محترم می‌رسانم. 


فصاید فارسی 
ای زلف تسومار سیهی یاک ه سب تار 
یاعق رب جوار‌ای بر گرد رخ را 
یاک ‌فری ییاهن دوی خورشیدپرس_تی 
یالشکر زنگی که بسری حمله به تاتنار 


۱- تاریخچه‌ی خانواده‌ی فاضی در ولایت شکری, اثر شادروان خلیل فتاح فاضی, چاپ اول. تبریز, سال ۱۳۷۸. 
۲- اصل: یا عقرب جراره بر گرد رخ یار. 


#۱۵۰ 


# میرزا اطیف فاضی 4 


یاخاطر دلدار که از جسور رقی ان 
تاریک و پریشانی و آفته و مرا 
یاعاریه از نافه‌ی ین کرده‌ای این رن گ 
یاک رده‌ای از گل مگ ر این بسوی خریدار 
یس‌اغالیسهی مکی و مشاطه‌ی قسدرت 
از روز ازل نقش کشسیده‌سست بسه رخسسار 
یناساس لهی گردن مسام‌زدگسانی 
یابستهای از جرم شهیدان دو سه طومار 
سنبل نییء ریحان نیسی» این بوز چه داری 
یاک رده‌ای بر جیب راز طبل هی عطنار 
بلیل نی بر چهره‌ی گل چند خروشی 
زاغی توب ه گلار رخ یار چیست کار 
قمری نی بر شاخ صنوبر چه خرامسی 
افعمی نیی آویختهای همچ.و سیه‌مار 
حربا" نی خورشید جهن از چپه پرستی 
یل دا نیی, تاریک چرایی چو شب تار 
طوطی نیی از چیست که هستی تو شکرخوار 
قنب را ی باشاه ولاست چه سر و کار 


۱- اصل: یا خاطر دلدار کز چور رقیبان 
۲- اصل: تاریک پریشانی آشفته و بیمار. 
۳- حربا: آفتاب‌پرست 

4- قنبر: غلام حضرت علی کرم الله وجهه, 


# ۱۵۱ 


8 میرزا لطیف قاضی 4 


شریعت رسول آکرم (ص) نموده و در علم فلاحت و تشویق مردم به کار نیک 
سرمشق سایرین بوده و فعلاً نیز دارای تکیه و خانقاه در ده شرفکند است و هميشه 
زوار زیادی از تمام نقاط کُردستان برای زیارت مقبره‌ی او که در یک تهه‌ی مشجر و 
باصفا واقع است و مشرف به آبادی شرفکند است» تشرف حاصل می‌کنند. 

شیخ به نظر نگارنده که یکی از منسوبان او هستم و اکثر خانواده‌ی من هم از 
پیروان او بوده و هستند» مرد خدا بوده است زیرا اکثر مریدان او از اشخاص عالم و 
فهمیده و عقلا بوده‌اند. بدیهی است طبقه‌ی روحانی و افراد معقول زیاد کنجکاو بوده 
و کم‌تر تابع مطالب و کارهایی می‌شوند که واقعیت نداشته باشد یعنی اگر این 
شخص مرد خدا نبود قطعاً اين همه مرید از فضلا و علما نداشت. 

شیخ مرد سعی و عمل بوده و پیروان خود را به کسب و کار مشروع 
علی‌الخصوص کشاورزی تشویق و ترغیب نموده و هیچ‌وقت و به هیچ عنوان از 
اشخاص و مریدان خود توقع مالی نداشته است و اگر کسی هدیه و سوقاتی به آن جا 
برده به خانقاه تسلیم گردیده است. در دستگاه خانقاه این مرد یک عده سالک دایم 
بوده‌اند که به تدریس علوم دینی و تلاوت قرآن و احیاناً به کسب و کار فلاحتی 
اشتغال داشته‌اند. غذا و مسکن زوار از طرف دستگاه شیخ و موقوفه‌های خانقاه از 
جمله ده «آتابلاغی» مجانی تأمین شده است. 

چیزی که فوق‌العاده در دستگاه شیخ در حال حیاتش جالب توجه بوده است» عدم 
تبعیض و رعایت اصل مساوات درباره‌ی زوار بوده است» بدین معنی: اگر شاه و یا گدا 
مهمان او بوده» فقط یک نوع غذای ساده که معمولاً نان گندم و دوغ یا آبگوشت یا 
آش بلغور بوده به آن‌ها داده می‌شده است. همچنین محل استراحت و رختخواب 
آن‌ها نیز یکسان بوده است. شیخ به مأمورین و عفال و یا اسخاص ذی‌نفوذ مطلقاً 
توجه و اعتنا نداشته و از مراوده با مآمورین دولتی خودداری کرده است. غیر از تبلیغ 
دین مبین اسلام و هدایت عامّه به راه راست و تشویق مردم به کار و فعالیت مشروع 


و عبادت خداوند یکتا هدفی نداشته است. 


#۱۲٩ 8 


# میرزا لطیف فاضی 4# 


بر گرد رخش بسس که خط خسن کشیدند 
هن دو همه کردند بسه خسن خطش اقرار 
غیراز سر زلف ش که تسوان سار رش کرد؟ 
زیراکهبه هر گنج دو مارند نگه_دار 
بر گردش از عقسد گهسررشسته تسوگسویی 
از عقده‌ی پروین نه انر مان دنه آنار 
بسرروی تسوای دوست نگاهی نتوان کرد 
سیناز نطر کردن خسود سوخته شد زار 
در خساطر من گر تسودمی شاد نشسینی 
هرگ ز نگ ارم ببه رغ غی رت ودیسدار 
دل را همه آییفه به صد جد نم ودم 
تساروی خودت بینی و مطسوم کنسی کسار 
از چیست که عالم همه یدای تو گشته 
سنبل ز چه آش.فته و نسسرین ز چسه بیمار 
گردون همه سرگشته ز مهر تسو و خورشید 
از پرتسوروی تسس و کنسسد عاریسه انسوار 
از بده‌ی صسپبا نتنوان یات شاطی 
تاشیشه زعکس تسو انش د آیین_ه رخسار 
این عرصهی گیتی همه مداح تو هستندا 
چسون عرصهی گسردون همه مستاح جهان دار 


۱- اصل: این عرصه‌ی گینی همه ممدوح تر هستند, 
۲- اصل: چون عرصه‌ی گردون همه ممدوح جهاندار. 


4۱۵۳۲ 


8 مظرمه‌ی شسی 4 


تاتسایی کسه هسر تسایی کنو فد سل له,پسر دل 
تاریسک درازی چس و سب عاشسق افنگار 
یک گله پرستویی و یک بادیه مش کی 
یک قافله‌س‌الاری تسواز عنبسر فرخضارا 
چین‌چینی و در هر شکن چین تسو صد چین 
هن دو بجهای چند اسیرند و گرفنتار 
گرماری کجاماربسه فسردوس نشیند 
ای تیرهت راز خ اطر م ردان رباخوار 
گر ک‌افری بر روضهی رضسوان ز چراییسی 
ور هندویی و ب اش منت" چیست سس روکار؟ 
تاریک شسبی گر تسوچرامونس ماهی 
سحری است به روی تسو که جمعند دو اغیار 
میداد ج- وابم ز س ر عشو و می‌گفشت 
بیبوده مسران از سر جهل این همه گفتنار 
من مشت موی یچم و در صجت روینش 
انسان کنم از مشک چه خووار بسه خسروار 
رویی که بسراو لاله بسه دل داغ کشسسیده 
وز شسرم لسبش غنجه خن دد بسه چمسن‌زار 
بسرناررضسش خسال سسیه از سر نخضوت 
ون شاه سبش باج سستاند ز دل زار 


۱- فرخار: نام شهری که در ادبیات فارسی به داشتن زیبارویان شهرت داشته است. 
۲- شُمّن: راهب بودایی, 


۳- اصل: ور هندوی با شیم تماست چه سرو کار, 


4 ۱۵۲ 


میرزا "لیف قاضی 4 


منکر همه از خقند تسودر بوتسهی ارند 
تاصامی دین گشته‌ای از احمد مختار 
یسک جبانی که بر زمتره‌ی کسونین محیطی! 
یسک جسمی و موجود بسه هر نقطهی اقط‌ار 
بسرروی زمین ساکن و بر عرش مقیمی 
باخق به گفتاری و باهصیچ نیت کار 
تسونایتی در عشسق, جهان جمله و سار 
توقطبی وب رگ ردتوعالم همه دوار 
بی حکم توب ر سر که نهد افسر شاهی 
بی رأی 7 سو کی لاله بروید بسه چمن زار" 
بی‌اذن تو کی مشک سر از نافه درآورد 
یی لطف تواشجار کجامی‌دهد ائمار 
بی رأی تو کی سبزه سر از خاک بسرون کسرد 
بی حکم تسوکی آب تسوان رفت به انهار 
هر سر که بلند از توبه گیتسی نشود پست 
هرتن که عزیزاز توبه عالم نود خوار 
توفردی و عالم همه افراد تو هستند 
زرا که تسویی ایب حسق در همه کردار 
بیچاره لطبسف آمده بردرگه جسودت 


تص یر فزون دارد و خواه-د ز توزینهار 


۱- اصل: یک جانی که بر زره‌ی کونین محبطی. 
۲-اصل: بی رأی تو کی لاله بروبد در چمنزار. 


#۱۵۵ 


بر لوضهی مینای ازل خامه داز کار 
شاهی که وی از جود چو ابریست بر آفاق 
یک سان! ز سحاب کرمش دجلهی کوهسار 
برش وره گراز لطف نظر افکند آن شاه 
در شسوره گس ل و لاله بروید عسوض ختار 
از الهی احسان وروی د بسه چمسن‌ گل 
وز مهف ررخضت تیه شد سل در احجتار 
از لطس ف تسسودریافت ص._.دف در درشتی 
وز جود کفت یافت محیط این همه اشهار 
محب وب خدا: کان وفا مظهر الط اف 
من ور حسق و گنج بقامخسزن اس رار 
گر معجزه اینست کسسی مرده کند سین 
این شاه کند زنده دل مرده بسه یک بار 
خاک درت از بسس کسه مرا کصل بصر شد۲ 
غسم نیست کسه بسر چشسم عدویانت خلسد خار 
می‌گويم فاش این سسخن ار چند بمیرند 

پسدخواه تسسو در زیر همین گنبسد دوار 

اباب تسودارند همه تاج بسه سربسر 

اعدای تو زارند همه چون سک انبار 


۱- سان: حصه؛ پاره 


۲- اصل: خاک درت از بس که مرا کوی بصر شد. 


# ۱۵۲ 


+ میرزا لطیف فاضی 4 


که مومن است و متقی که همدم رند شسقی 
گاهی ز جهل و احمقی بست می‌پرستد چون شمن! 
که قساری قسرآن شسود گه مونس رندان شود 
گه سای آوازه‌خوان گه مطرب است و تارزن 
در هر گلستان گل بسود آشسفته چسون بلبل بسود 
درهر کجاویرانه‌ای الهکنان همجون زفن 
گ‌اهی ز عرفان دم زند میخانه را آتش زند 
برصوفیان طعنه زند چون بایزی د ان در زمن 
در هر کجاشد انجمن گیرد دلم آن جاوطن 
پنیمان و اییدا گهسی همچسون سس اندر قسرن 
گر عاشتقی از کیستی, دیوان.های از چیسستی 
زین هر دو گر یک نیستی تا کی کشی رنج و محن 
گسرعاشقی پروانه شسو در صسادقی یگانه شسو 
درراه محبوبان خسود وارسته شواز خویشسستن 
کردم نصیحت آنچنان دل را که با سیمینرخان 
جان بازگفت آسان بود این قسمت اندر نسزد من 
ای دل اگر دیوانسه‌ای مجنسون‌صفت هشیار شسو 
بسریود خاطر رشسته‌ای جز تسار مهراو مستن 
بیزار وان در جهان از هر چه بینی این و آن 
جز خلوت گلچهرگان مار در هر جا وطن 
از دامن سسنگین‌دلان دست تمن اب رمکش 
صد دفعسه گر گوید به قهر ان در جوابست لا و لسن 


۱- شمن؛ بت‌پرست. 
۲- اصل: جان بازگفت آسان بود اين فیمت اندر نزد من. 
۳- اصل: جز خلعت گلچهرگان مگذار در هر جا وطن: 


4۱۵۷ 


منظومه‌ی شسی 4 


زلفی که در هر حلقهاش چن‌دین هزاران جان بود 
بیرون شدن زین سلسله تبود به نزد من حسین 
زلف ار به رو افتشان شود عالم همه حیران شود 
کین مشکافشانی ز که آموخته شاه خستن! 
ای رو تو چندین ساده‌ای یبامست جام باده‌ای 
این دزد رهسزن راز چه کردی به رضوان موتمن 
بسرباغ عسارض پاسبان کسردی تسو ایسن تیسره روان 
کی زاغ شد انسدر جنان زینسان رفیسق نسسترن 
این زلسف را نشسناختی بسر خسود امی‌نش س‌اختی 
تساگنج گوهر باختی از دست دزد خانه کین 
کی دیسده‌ای زنگی شود همدم به حوران چمین 
باقدسیان صافدل هم جل وه گردد افرمن 
خورشید پنه‌ان کسرده‌ای شسب را بیسرون آورده‌ای 
آن یوس ف گس مگئسته را افکن_دی در چاه ذقفن 
این بسوی جانپرور ز چه ای زلف پیدا کرده‌ای 
مان‌اغیاری عاریت کردی ز کوی شاه من 
شاهی که توقیع قضاانگاشت بر حکمش قدر 
آراست از مهرش ازل فردوس و جنات عدن 
برروی چون ماهش عیان عکس جمیع گلرخان 
در خاطر صافش تهان اسرار شاه ذوالمنن 
صحرای دین شد جلوه‌گر چون عارضش رشک قمر 
خرمهره زو شد چون گهر دل‌هابه مهرش مرتين 


۱- اصل: کین مشک‌افشانی ز کس آموخته شاه حتن. 


۱۵۸ ۶ 


8 منظرنه‌ی شسی ‏ 


شوریده‌ی پژمسرده بسه صسحرای هلاکسم 
گمراه و سراسسیمه ببه هر کوچ.ه و بازار 
گر خسوار و نسزارم و گس راز غصه فگارم 
غی راز تون دارم طلبی هی ز ذیار 
دنی‌ای دنی گر چسه فریبنده‌ی خلسق است 
در نزد منش نیسست بسی پایه و مقدار 
خوشنسنود نگ ردم ز تس واز عالم دنی_ا 
گر صیله‌ی اشسعار دی گوهر شسهوار 
در حضرتت ای شمس تور مسألتی هست 
کوتاه کن این رشسته‌ی دل از همه اغیار 
عصیان من و رحمست تسوبرشل آنند 
چون قطره‌ی بسی قدر کند جل‌وه به ابحار 
شافع کنم از حضرتت آن احمد صدق 
ماراز سسگان در عسالی خ ود انگار 


۰ 
دارم دلی آشفته‌تر از زلف حسوران خستن۲ 
گاهی به سرافسر نهد پوشد گهی بر تن کفن 
گاهی رود در خانق.اه از زد و س‌الوس و ریا 
گاهی به ما جنگ آورد چون گیو در جنگ پشسن۲ 


۱- ظ؛ صله, شاپد برای حفظ وزن اشباع کسره‌ی «ص» را به صورت «ی» نوشته‌اند. 

۲- ختن: نام شهری در ترکسنان چین شرقی که در ادبیات فارسی به داشتن زیبارویان شهرت داشته است. 

۳- پشن: پشن با پشنگ از پهلوانان شاهنامه است که در جنگ کپخسرو با افراسیاب, کیخسرو را باری داد. 
فرهنگ نام‌های شاهنامه, اثر منصور رسنگار فسایی. 


4 ۱۵۶ 


منظومه‌ی شمسی 4 


ای دل چو ییق وب حزین گر گشته‌ای باغم قرین 
بردرگه یوسف نشین منشین تو در بیست‌الصزن 
بگ‌رز جان خویشتن پبای به تسرک تسرک زن 
بیگانه شواز ماو من محرم شسوی زین انجمن 
از سر برافکن تاج سر وز دل به در کن مر زر 
بر سر برافشان خاک در از درگه شاه زمن 
افسربه سر آسان بود در نزد من خوش آن بسود 
سازی تسو خود را تاج سر بر فرق شاه مقترن! 
خود گنج شونه گنج‌ج وگل شسودرخت گل مبو 
انصاف ده زین هر دو خو خوش‌تر کدامین داشستن 
از شهر ناسوتش به در جان کن به لاهوتش بر 
زان جا تو هم خوش‌تر گذر جان را به حیرانی فکن 
میل از عناصر پاک کن جان را سوی افلاک کین 
برلوح هستی پاک کن تاخود شوی گنج کمن 
دل داد پاسخ گنت من اقرار دارم زین سخن 
بسرمن دگر طعنه من توفیسق باید خواستن 
از که ز شاه شمس دین آن یوسف سردار دین۲ 
کوهست باهمت قرین وز لطف بحر موج‌زن 
باری پن. آورده‌ام عذر گناه آورده‌ام 
لوح سیاه آورده‌ام خطی به روی صفحه زن 
دارد لطیسف بین. وا در حضرتت عفو گنه 
آوردهام بر تسو پناه ای نانی ویس قسرن 


۱- اصل: سازی تو خود را ناج سر بر فرق شاهان لفترن. مفْنرَن: پارشونده دوست. رفیق, «فرهنگ معین». 
۲- اصل: بر لوحه هستی پاک کن نا خود شری گنج کهن, 
۳- اصل: از کی ز شاه شمس دین آن یوسف سردار دین. 


6۱۶۰ 


# میرزا لطیف قاضی 4 


عیدی است خوش فرخن ده خو عیدانه خواهم من ز تو 
در صله‌ی اشعار خود سر بر فک افراختن! 
این عید هرک س نزد خود از تو تمنایی کنسد 
دارم تمنامن همین در کسوی توره داشتن 
مال و منال و گنج و زر هستند یک جابی‌ئمر 
کافی است از تو یک نظطر در ن زد اربساب فطن؟ 
تایادت آوردم به دل بیگان ه گشستم ز آب و گل 
یاد تودر صحرای دل دل را کند دور از شسجن" 
در قلسب دارم حسرتی خسواهم ز تسویسک رأفتسی 
از توبه من یک نکهتی از من به توجان باختن 


قصاید گردی 
به‌هار هات و شه‌قاییق هاته ده‌ر وه‌عده‌ی ته‌ماشایه 
سکونی عاشقان لیره‌ودوا بی وه‌قع وبی جایه 
بنه‌وشه هات و خوی رانا له سه‌حرایی مهلاحهت‌دا 
نیقابی عیسمه‌تی لادا که مهه روو شیوه‌یان وایسه 
چهمهن پر بوو له بووکی ساده ره‌شکی حوری ریزوانن 
ده‌مهن ارابیشی خوی دا وینه‌ی فیرده‌وس تاوایه* 
له‌نیو خاری جه‌فا گول هاته ده‌ر خه‌ندان ده‌بوو" یه ک‌سهر 


سه‌راسهر لالهیی حهمرا شه‌بیهی بووک به تارایه 


۱- اصل: در صبله‌ی اشعار خود سر بر فلک افراختن. 

۲- اصل: کافی است از تو یک نظر در نزد ارباب خحطن, ارباب فطن: صاحبان خرد و ذکارت. 
۳- شجن: اندوه» غم 

)- اصل: دامن اراییشی خوی دا وینه‌ی فیرده‌وس اوایه, 

۵- ظ: ده‌بی. 


4 ۱۶۱ 


۸ میرزا اطیف قاضی 4 


آن یوسفی کز لطف او شسرع نبسی شد تسازه‌رو 
افکنتد بر قلسب عسدو تساریکی کف و دزن 
در آب و خاک و بحر و برداری تسودر هر جامقسر 
غیر از تو نود چاره‌گر در صفحه‌ی روی جَسنآ 
شاهی ری یس عالمی نایب ز فخر آدمی 
برسریزدان محرمی خالی ز فکر و وهم و ظنن 
برصخره‌ی صما" اگر از لطف آری یسک نظر 
پنمان دراو گردد گهمرزینسان که گوید کن‌فکن 
گاه کم دریاستی از جود مسدن کاسستی 
عالم به خود آراستی چون خاتم از سل یمن 
جانی تو لیکن جان دهی کافر سوم ایمان دهصی؟ 
کونین را شاهنپی از لطف شاه ذوالمنن 
شمسی توب ر هر زه‌ای پرتو دی از جلوه‌ای 
در هر کجایی قبله‌ای ای قبلهگاه مد و زن 
گویند در طلمات هست آب بقاگر خضر هست 
توخضری گر آیی به دست آسان بقارا یافتن 
ان در فنای توعیان بینم بق]اان در بقفا 
وان در لقای تسو نان بیسنم خدای ذوالمنن 
شاهی که مظبر گشته است از ذات بی‌چون اله 
در سح اوصافش کجاافهام بتسوان زد سخن 


۱- درن: چرک شوخ. 
۲- جهن: مخفف جهان, 
۳- صمّا: سنگ سخت. 
6- فکن: مخفف فکان. 
۵ اصل: جان تو لیکن جان دهی کافر شوم ایمان دهی, 


#۱۵٩۹ 


میرزا اطیف قاضی 4 


به موژگانت بکه جاروکه‌شی ده‌رگاهی نهم شایه 
که خدمه‌تکاری هم ده‌رگایه سهد سولتان و سه‌د شایه 
خه‌یالسی توله فه‌لبی ههر که‌سیکی‌دا ببی ناخر 
هه‌ميشه عوقده‌یی کاری خه‌یالسی تسهرکی دونيایه 
دلی من گهرچی تاریکی شهو و روژی گوناهان بوو! 
نه‌ویستا بهم خه‌یالی تو موسه‌ففا شیبهی مینایه 
خه‌یالی تو وه‌هاسدوداسدری کردم له عالهم‌دا 
ده‌نیو بیگانهدا تااشنای تسو نیوی روسوایه 
له تو هه‌رگیز ته‌مه‌ننای غه‌یری تو ناکهم. له تو ناکهم 
ته‌مه‌ننای حورییی ریسزوان و فیرده‌وسی موعه‌للای ه 
خه‌یالی غهیری تو گهر بی به دل‌دا نو دلهم ناوی 
له سووتانی دیاره مه‌زهه‌ری حه‌ق تووری سینایه۲ 
گه‌رچی شیعری من ههربیک دورری ده‌ریای عوممانن 
وه‌لسیکین چاکیی شبعرم له یستمدادی مهولایه 
له‌تیفی عاسیی بیچاره مه‌ئیووسه له دوو عالهم 


تومیدی نهووهل و ناخیر به سوتفی زوری مه‌ولایه 
0 
نه‌ی دل به‌سه بابه‌س بی بیهووده په‌ربشانی 


دایم له غهمی دنا داماوی و صهبرانی 


۱- اصل: دلی من گه‌رچی تاریکی شب روز گناهان بوو, 
۲- اصل: له سووتان دیاره مه‌زهدره حق تووری سینایه, 


4۱۶۳ 


منظومه‌ی شمسی 4 


لهب هر سافی ههوا دنیاوه‌کوو اوینهیی سافه 
فه‌له ک مووسایه مرو که‌ففی هاموون یه‌دی به‌یزایه 
له جیلوه‌ی ساقیانی به‌زمی گول سهرگه‌شته بو بولبول 
سدبه‌ب اشوفته‌گی مه‌جنون کریشمه‌ی چاوی لهیلایه 
له ناله‌ی بولبول و ده‌نگی چه‌کاوه‌ک شیوه‌نی قومری 
وه‌کوو بازاری یوسف میسری دل پر شور و غه‌وغایه 
نه ته‌نها من گرفتاری کهمه‌ن دی زولفی میشکینم 
ههموو زه‌رراتی عالهم مه‌ستی چاوی کالی شه‌هلایه 
له ناله‌ی بای سهبا ثه‌مواتی عاله‌م جومله بو تیحیا 
مه‌گهر په‌یغامی یاری پییه یاناهی مه‌سیحایه 
نه‌سیمی سوبح موژده‌ی دا که یاری دلسروبا مرو 
به وه‌جهی مهرحه‌سمهت مهیلی وه‌فاداری لهسدردایه 
دلی ناشوفته تا که‌ی مونیسی کونجی غهم‌ابادی 
مه‌گهر بسوومی خهراباتی خهرابت جی و مه‌ئوایه 
ومره جورعیکی لهم که‌ئسی مه‌حهیبه‌ت نوش که تا ماوی 
که ههر که‌س کاس نه‌بی لهم که‌نسه بی‌هوشی له‌سهردایه 
له نوقته‌ی خالی تو خالی نیه هه‌رگیز خه‌یالی من 
له لهوحی قدلبی من ههر نوقته خالیکی لهنیودایه 
تهمه‌ننای بوسهییکم کرد و گه‌رچی وه‌عده‌شی دابوو 
وتسی نه‌ی عاشقی بیچاره زور بسی‌جا ته‌مه‌ننایسه 
ته‌من بهم ره‌فعه‌تی جاه و نه‌تز بهم په‌ستی‌یی قه‌دره 
خه‌یالی بوسهیی لیسوم خه‌یالسی لانسی عه‌نقایه 
له‌تیف هر شبهی سه‌حبائی له حیکمهت‌دا که لوقمانی 
بچو بو ده‌رکی بورهانی که شاهی عال هم‌ارایسه 


4۱۶۲ ۶ 


میرزا لطیف قاضی 4 


بو حیکمهت به‌حری عسیلم وه‌ک حه‌زره‌تی لوقمان» 
بو میسری مهلاحه‌ت شاه وه‌ک یسفی کهنعانی 
فهرده وهکسوو به‌سستامی عهب‌ده وه‌کوو شبهعرانی 
قوتبه به مه‌سهل نامیق غهوسه وه‌کوو گه‌یلانی 
ناهی سسهحهرم! ن دورو گهر ده‌چیه زیاره‌تگا! 
عه‌رزی که ده‌خیلی بم د«ستی من و دامانی" 
هه‌رچه‌ن ده گوناهکارم بو خاتری شاهی دیسن 
جاریکی حیسابم کالسه سیلکی مریدانی" 
وه‌ک قولزوم 4 ته‌قسیرم بساکم چیه گهر پسیرم 
ره‌حمیکی به حالم کابهم ره‌حمه‌تی عوسم‌انی 
بو موعته‌قیدی مهولا موژده‌ی بهره نه‌ی هاتیف 
مه‌غفووره له سایه‌ی وی گهر قاتله گهر زانی 
مونکیر به زمانی خوی ههر عه‌فصهفی پی‌ماوه" 
خوقناشسته زفوهر تاه یس قاهعسسی ج ههاتبالی 
ثه‌ی سهییدی عالیفهر" وه‌ی فه‌ردی یه‌گانه‌ی ده‌هر 
شافیع به له حه‌زرهمت شاتو خاسی وه‌زیرانی 
خوفت نهبی نه‌ی عاسی شاکه موحه‌ممهد بی 
سادیق که موسه‌ددیق بی عاری له گوناه‌انی 


۱- اصل: ثاه سه‌حدرم! نهورژ گهر ده‌چیه زب 
۲- اصل: عه‌رزی که ده‌خیل بم ده‌ستی من و دامانی. 
۳- اصل: جاریکی حیسابم کا دهر سیلکی مریدانی, 
1- فولزوم (قلزم): دریای احمر. 

۵- اصل: مونکیر به زبانی خوی هدر عدفعفی پی‌ماوه, 
7- احتمالاً منظورش مرحوم سیّد رشید باشد. 


#4 ۱۶۵ 


8 مظونه‌ی شنسی 4 


ه‌فسانه‌یی لی‌مه‌بیه لهو پسیری عسه‌جوزی ده‌هر 
مهیلی مه‌ده‌یه ههرگیز بو حیکمهت نه‌گهر کانی 
زالسسیکه پستر تهفسسسانه مسبهککاره و فهتتانسه 
لیسیلاده به مه‌ردانه گر روسسته‌می ده‌ستانی 
تاراییشی خوی داوه هعنی که نه‌مداوه 
باوهر مه‌که بسهم قه‌حبه تسو تاخیری میردانی 
بو جیفهی دنیسایی وه‌ک کدر ده‌قسوری ماوی 
هم ره‌نگی خهس و دون ان ههر تالبی دوو نانی 
بو ده‌وله‌تی عومری خوت گهر شادی و مه‌سرووری 
کنو دفولس فتی کهبخوسبفو کنو کی سیولیماتی 
نهییامی شسبابی تو گر رویی به‌فیپژیی 
تیستاکه که پیری بی باوه‌قتی په‌شیمانی 
مه‌تله‌ب له نه‌سیحه‌ت بوو چ بکهم که ثه‌تو ن‌بیه‌ی 
جدوه هر که نهبی سه‌ققال پیی‌ن‌اکری چازانی 
باری وهره سهر مهتلهب توولی قسه باکهم بی 
چون قه‌للهودهل خوشه مه‌فهوومی سوخه‌ندانی 
سهردانی له‌سهر باری باعه‌هد و وه‌فاداری 
خالسی له ههر نه‌فیاری مه‌شهووره به عوسمانی 
بسی جاه و مه‌قاماته خالی له خهیالاتنه 
ههر شاهی له ثه‌ورامان هو شاه له بورهانی۲ 


۱- سه‌ققال (صفال): کسی که در گذشته اثیای فلزی را چرن شملبر و آپینای فلزی صیقل مي‌داد. 
۲- اصل: ههر شا ه‌وامانه نو شاه له برهانی 


4۱۶۲ 


# میرزا لطیف قاضی 4 


چسسون کشت اتسار کی گس ورا شتا 
تس سرب ناده دوز کت رود از تسا 
چپ ون وا ی دارد حض وری باخدا 
بش ض او در دل منهای بینوا 
پیرکامل چون به خاک آرد نطر 
سل سوه از اسان سل وه سس 
ای سس و تاه #سسا تسه 
۶ وهری از بسيخ نس الان برکنس دا 
آه جانسسسسوزی وی ایا 


آززی سای درد عصسسسیان مومیسست | 
عسالی در پیش اون پسرکا 
پیسست انس ده خسساطزش غیس رخا 
بالخصوص آن رهنمای راه حسسق 
ش.ه دی واز نگاهش ی رمق 
از علاییسق‌های دنیایی .دا 
کف سوه ترا نقزسسسیز اس ور خس.دا 


در به هرکاری بسه جر حسق بسته است؟ 


۱- اصل: گوهرا از بیخ نالان برکند. 
۲- اصل: همت پیران عالی جایگاه. 
۳- اصل: در به هرکاری به جز بسته است. 


4۱۶۷ # 


+ منظومه‌ی شسی ‏ 


گه‌رچی له قه‌لهم دووره ته‌عدادی سیفاتی تو 
چسازهم تیه دسازائم من قسدوگی بسنهلاشوالی 
هاتوومه ده‌رت هه‌دی هم هر خه‌جلهت و ته‌قسیره 
هه‌دیه همه بی چاکه بو به‌خششی سوبحانی 
بابه‌س بی لهتیف نه‌وجار غه‌مناکی و بی‌باکی 
هه‌سته بر دانیشه له حه‌لتقه‌یی مه‌ستانی۱ 
لوم هم مه‌که گهر شیعرم ثه‌وجاره به کوردی بوو 
گهر چابسی غهزهل چاکه کوردی بسی چ یوننانی 
هدر که‌س به زبانی خوی چاک وایه غهزهل بهرکا 


وه‌رنه له هه‌موو ته‌رزی پیم‌ده‌کری غهزه‌لخوانی 


ارام ایتک خی ست رت الی قزر انیم 
کالستستتلوین خالسسته پسسسسین ار مشس‌حسکام 
مطلب‌سسسی تازع تن اس سار دل لهس سان 
ا سم همقل تین آو رآ بیان 
آن که نکسا آورد ببس رال دل 
کی شسود یارب ز کار خ ود خصسل 
له از سار وانسسسس انز تا 


مسی‌ش ود عسالم از او سس ردر جفا 


ِ- اصل: هه‌سته برو دانیشه ده‌ر حه‌لقه‌یی مه‌ستانی. 


#6۱۶۶ 


8 منظومه‌ی شمسی 4 


تست ژانقا بت ستاو | سر آزیسسسست 
از جمی اولي ااو برتس راسست! 
مرجسع فسیض جمی سس اولیا 
مر سسی‌بخواهنسه همست از او انقي 
تفس را گرمی بخ واهی کشت تو 
رو اسر خاک پاش روبس درو 
مئی‌نخواهم گت نامش در خفا 
پیرودیسن نی مصسطفی 
روز جمهاولیامابرگزین 
دامن آن شاه پوسسف مس دیسسن 
اتسیو تست ستاو زدرز ال هدس ده 
از ببس لای دینسودون کی منی‌رهنسد 
ور صس دق اخسسلاص او آری هه دل 
می‌نخواهی گت در دنیاخجسل 
نوتس اه ای ال جا لد نا 
ریسم فره سابسس رطف بیس وا 


ای دل شسسوریده تب ای ری 
فتنضهی این نس ره گس مکده‌ای 


۱- اصل: از جمیع اولیاها برتر است. 


4 ۱۶۸ 


# میرزا لطیف قاضی 4 


تاه کی در فک راین دنی‌ای دون 
هسسسی کلسسسی خسسسود زا همسسیی زار و زیون 
چن-د بای در ی آزو هس وا 
رخسم کین ببس رخ ود دمی ای بین وا 
مرکسب حسرص و طمسع رای بکین 
راه عقبسی را بگیسسروطسی‌ بسن 
از کلام رت فخرالبشسسر 
آمسده ب رگ وش هوشسسم این خر 
عسسیش نب ود در جسان سس احره 
نیسست عیشی غیر عسیش آخس ره 
دل مهب رمس ال و ملک دنیوی 
رنج ببس راز بیس رگج اخسروی 
پا سود سای که کسا پسسایی #سات 
از دم دیس و دی از رجات 
خ ود بیادر بند این دنیسامباش 
تخم ماس وا بیفکن طرح کن این گنده آش! 
پیسروی کن تسوبهقلسب باصفا 
از پسی دیسسن بسی مصسطفی 
آن هی کودر حقسش لس ولاک سود 
گرب ودی او کج اافنس لاک بسسود 


۱ اصل: تم ماسوا پیفکن ترح کن این گنده آش. 


4۱۶٩۹ 


میرزا لطیف قاضی ‏ 


آن علسی ان عم مصسطفی 
شاه خبرگیر اعد ووفنسا 
وین سر سس پوهنسسسین دز مش سین 
زین سس بب ثم + وارث علسم نب ی 
ون شم فسارغ ز فست چسارامام 
رحمت حسق ببس رولسی‌های کرام 
بالخص_وص آن کان فیض انس و جسان 
ده تفای رفن فیس -ستت اسلا در جوفسان 
سب پرهسق موق سس کی سل آییسم 
دارد او ب ر دوش اقطاب آن قدم 
عسالم از مس وج ودش رون است 
هنک سر اف هدز ن اه-ریمن اس ت 
هماتفی گفتاکه این توصیف تسو 
از بای کیسست برگ ورویهرو 
گفتم آن قطسب زمین ضس جهن 
یوس_ف است و جسان آن ه لامکنان 
هس کی خاک درش بر سرد 
پابه دوش جمله عسالم برنهد 
تست پسس رو تاف‌سسان من سس این بگوسسسر 
پیش مس ردن + ر در آن ش 4 بمی ۳ 
زانکه هر کسس کسسو بمیسرد ببس درش 
می‌د تساج بزرگی بر سرش 
هچ خواصد در جهن او آن کند 
زنده را خواد اگسر ی جان ند 
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مبرده را هم گر بخواهمنند چسان دهد 
در دل عاصسی هم او ایمان دصسد 
سربه پاش میس ایند اولی سا 
خنقاهش ایس أپسرزانقیسا 
پسستسکه لاهن گسسر سس قاضتسسی افگتساد 
آتشی بر بیشهی عاصی زنسد 
شا عسالم سسرور دنیاودسسن 
شسمس دین و شمس دیسن و مس دیین 
خانقاهش مظیسر حسق همچ و ط ور 
پر درش صد همچ. و منصور جسورا 
قزر کت سین خالب‌ت ساهقنن مت تاه فوپس تست 
هریکسی در فضسل همجون بایزیسد 
فیض مسی‌خواهی اگر تسو کس وه کس وه 
از سس ید و از محخمسسسد رو بجصسو؟ 
از جبین آن دو محبسوب غفسسور 
مس ید رخشد مه امه کس وه سور 
کار الم ند آن دو یسارضتار 
آسس کارا هم وخ ور انس در تسار 


۱- این مصرع؛ بیت حریق را نداعی می‌کند که می‌گوید: 
سه‌د هر وه‌کوو مه‌نسوور و هه‌زاری وه‌کوو شیبلی جارووکه‌شی ده‌رکن به هه‌وای ده‌رک و دیرایهت 


۲- منظور از اين دو نفر حاج محمدسعید نورانی و مولانا محمدصادق مرزنگ است که هر دو از مقربان آستان 
حضرت شیخ بودند. 


4۱۷۲ ۶ 
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خ ود نی بسود آن شسه عالیجنساب 
پسسسس ود آذم در میسن اک و آب! 
از ره اعخ از چ ون کن سس گن) مان 


بت اقا تس ازرافت. تفای دما[ ودود 
ببرروان پاک او هسردم درود 
هم صلات و هسم سس لام بیش مار 
سساه پیج وا روا هی سافه عب توص از 
آن ای ویک ملقسسپ بسه عتیسسسق۲ 
یداه فاراندربه پیغمبسر رفیسسق 
ید آن صس دیق ابسریسارضار 
از عم سیر فیس سین ی سی شا و آفت سکاو 
از نهی_سب او ابوجسسسل پاید 
می‌بارزی دی بسه خود ون شاخ بید 
بت حتسیة رازن مب وب شاه دو جان 

قای از حضسرت عشمان بخضوان 

که به شش او «رفیفی فی‌الجنتن» 

کاس ات آن پراهبتسستز:آ بت سر (سسالن 


۱- اشاره به این حدیث نبوی است که می‌فرماید: «کنت ثبیاً و ادم بين الماء و الطین»: یعنی: من به پیامبری مبعوث 
شده بودم در حالی که آدم هنوز در میان آب و گل بود. 
۲- اصل: آن ابوبکر ملقب بر عتیق. 
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چون دراز این عسالم دون بسسته‌اند 
از اسان ارگ ان یو ال تسا 
صسادق سدق مراد ذات مسق 
ای اور اه رب‌الاا سس 
هر کسسی تص دیق بسرصادق کنند 
روح را بر تفس خ ود فایق کند 
باعسه فیض همه اصحاب دیسن 
هست قطب هر دو عالم مس دین 
من ‌به درگا تن وآوردم پشساه 
رحمتی کسن بر اطیسف روسسیاه 
ون نس دارم ملجلسی غي راز درت 
نکهتی ای من بسه قران سرت 


بی شک استاد قاضی لطیف غیر از اشعاری که در مدح حضرت شیخ سروده است. 
اشعار فراوان دیگری داشته که به نظر نگارنده ترسیده است. از اين اشعار تنها قصیده‌ای 
از ایشان در زمینه‌ی پند و اندرز به جوانان و جلب توجه بیش‌تر آنان به مسایل 
اجتماعی در کتاب «به‌شیک له به‌رهه‌مه کانی دوکتور مسته‌فا شه‌وقی قازی‌زاده» اثر آقای 
احمد شریفی آمده است. قصیده با این مطلم آغاز می‌گردد: 

شاعیری کوردان! مه‌کهن به‌حسی عیزار و زولفی یار 
به‌حسی به‌حسیکی پکهن بو کورد لهمه‌وپاش بیته کار 


با اين مقطع پاین می‌بابد: 


ه‌ی «له‌تیف» حه‌بفه که تو لیره غه‌ریب و ب ی که‌سی 
وهرنه بو نهم مه‌سهه‌له فه‌ردی وه‌کوو قوتبی مه‌دار 


4۱۷۲۳ 


5 
مس جر دسر 
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سیّد از همان اوان کودکی با هوش و ذکارت فوق‌العاده‌ی خویش نظر پدر را جلب 
نمود که او را به تحصیل بگمارد و روانه‌ی مدارس طلاب نماید. در پی این تصمیم. 
سید تحصیلات خود را آغاز نمود و به شیوه‌ی معمول. ابتدا قرائت قرآن کریم و 
مقدمات صرق و نحو عربی و کتّبی چون گلستان و بوستان سعدی و دیگر آثار بزرگان 
ادب فارسی را به سرعت فراگرفت. او هم به عادت طلاب برای ادامه‌ی تحصیل و 
تکمیل دانش و معلومات خویش به نقاط دور و نزدیک مسافرت نمود و در میان 
مدارس ايران و عراق در تردد بود. 

در این سیر و سیاحت علمی و گشت و گذار دوران طلبکی بود که راهش به شهر 
مهاباد افتاد و فضلا و با ادبای آن شهر که غالب آنان از منسوبان حضرت شیخ بودند 
آشنا گردید.۱ مصاحبت این پاکدلان او را به محضر مبارک آن حضرت دلالت کرد و در 
شرفکند به شرف زیارتش ایل آمد و با گرفتن طریقت به سلک مریدانش پیوست. 

سیّد در سایه‌ی خسن خطاب و لطف بیانش از همان ابتدای تمسک» قبول خاطر 
یافت و بعدها در میان منسوبان حضرت شیخ به مخاطب آن حضرت مشهور گردید. 
قبل از آمدن سیّد تعداد معدودی از مریدان قادر بودند مستقیماً با آن حضرت در مقام 
گفت وشنود بر آیند و بی پروا هر مطلبی را به استحضارش برسانند. لیکن ایشان با 
وقت‌شناسی و لطیفه گویی و نکته‌سنجی‌ها و پاسخ‌های زیرکانهاش توانست نظر لطف 
آن حضرت را به خود جلب کند و گاه و گداری در محضرش پای سخن را به حدود 
ظرافت و شوخی مودبانه نیز بکشاند. 

حقیقتاً تنها از شخصیت نادرالوجودی چون سیّد رشید ساخته بود که با فراست و 
ذکاوت فوق‌العاده و عذوبت کلام و سحر بیانش در مقابل اين کوه وقار و متانت با این 
همه هیبت و سطوتی که خداوند بدو بخشیده بود. بی محابا باب مکالمه باز کند و در 


مقام پاسخگویی بر آید. 


۱- گویا مصاحبت ملا حسین سفزی؛ مدرس مسجد رستم‌بیگ و پکی از منسوبان حضرت شبخ که در ورع و 
دینداری و در علوم ظاهر و باطن صاحب نصیب و بهره‌ی فراوان بود. یکی دیگر از مشوق‌های سید جهت تشرّف 
به آستان‌ی مبارک حضرت شیخ گردید. 


#۱۷۸ ۶ 


زندگینامه و آثار 
رل ال 

سیّد اسمش سید محمّدرشيد و نام پدارش حسن و مادرش رابعه بود. پدر بزرگش 
سیّد علی از سادات «زینوی شیخی» به روستای دوآب «دوو ناوان» در منطقه‌ی اشنویه 
کوچ نمود و در آن جا سکونت گزید. 

سیّد در حوالی سال ۱۲۶۰ ه.ش در روستای فوق‌الذکر دیده به جهان گشود و 
همان جا نشأت یافت. پدرش سید حسن که علاوه بر سیّد رشید شش پسر و یک دختر 
دیگر نیز داشت پس از چندی به روستای نالوس (نهلوس) در همان منطقه مهاجرت 
نمود و در همین روستا بود که با رادمرد بیداردل» پیروت آقای مامش فرزند ارشد 
امیرالعشایر محمّد آقای مامش آشنا شد که اولین شخصیّت مزثر از این خانواده‌ی محترم 
بود که به زیارت و اخذ طریقت از حضرت شیخ مفتخر گردید و اخلاص و ارادت او 
اثر عمیق بر سیّد بخشید. 

خانواده‌ی سیّد پس از چند سال از نالوس به قریه‌ی « که‌لهکین» در حوالی پیرانشهر 
نقل مکان کردند و مدتی هم در آن جا زندگی نمودند. بعدها در روستاهای دیگر 
منطقه‌ی پیرانشهر متفرق شدند و هم‌اکنون برادرزادگانش در همان مناطق به سر می‌برند. 
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به علت همین سخنوری و فصاحت و بلاغت بود که حضرت شیخ لقب چاوش 
«چاومش» به او داده بود و به همین نام او را صدا می‌کرد. سیّد که قبلاٌ در اشعارش 
«شهید» تخلص می‌نمود اين لقب را با طیب خاطر پذیرفت و آن را به عنوان تخلص 
جدید شعری نیز انتخاب کرد. 

گفتیم که سیّد در دوران طلبگی در شرفکند به خدمت حضرت شیخ رسید و در 
حالی که هنوز تحصیلاتش را تمام نکرده بوده قدم به دنیای تصوف گذاشت. لذا پس از 
مدتی توقف دوباره به دنبال تحصیل رفت و چندی در اطراف سقز نزد استاد ملا صالح 
حریق, شاعر شهیر کرد که در شرفکند با وی آشنا شده بود تلمذ نمود. سپس به 
حوزه‌ی درس استاد ملا حسین سقزی به مهاباد مراجعت کرد و بقیه‌ی ایام تحصیل را 
در آن جا گذراند. در اين دوره بود که عده‌ای مفرض شایع نمودند که سیّد به جای 
تحصیل. بیش‌تر اوقات خود را صرف امور باطل می‌کند و به صحبت نااهل می‌پردازد. 
این شایعه به تدریج قوت گرفت و به سمع مبارک حضرت شیخ نیز رسید. در نتیجه 
سیّد مدتی مورد بی مهری قرار گرفت و از فیض مجلس آن حضرت محروم گردید. 

اين قضیه برای سیّد جوان که اولین جرعه را از باده‌ی زلال عشق نوشیده و به کمند 
مهر اين پیر گرفتار شده بود. بسیار سخت و دردآور بود. مدت‌ها در خانقا افسرده و 
غمگین گوشه‌ی انزوا گرفته و به انتظار نگاه مرحمت‌آمیزی از جانب آن حضرت به سر 
می‌برد. جریان همچنان ادامه یافت و کسی را یارای آن نبود که در این میان وساطت 
کند و «دل این طوطی شکرشکن دیار سخن را از غصه نجات دهد». ناچار به دامن شعر 
متوسل گردید و ابیات سوزناک ذیل را که حاکی از اندوه عمیق و شدت اشتیاق است 
به رشته‌ی نظم کشید و و آن را به یکی از مقربان آن حضرت سپرد که در فرصت 
مناسپ به سمع مبارکش پرساند. ابپات این‌ها هستند: 


۱- در آینده راجع په ارتباط و مکانبات این دو سخنور نام‌آور به تفصیل بیش‌تر خواهم پرداخت. 


#۱۷۹ 


و منظرونمی شنی 6 


ای خسرو دین به ایزد پاکم بخش 
شد خاک درت زن ده‌دلان را مأمن 
درباغ جهان چون خربی افسارم 
بااین همه امید به عفوت دارم 
از توطلبم که نفس‌برباد شود 
دشمن ز سیه‌روزی من بس شاد است 
ای نایب بسی ریک در رد و قبسول 
چاوش که بود وم و بیچاره جهول 


وی قطب یقین به شاه لولاکم بخش 
ای پاک ز کین بیا بدین خاکم بخش 
نبود گنمی که نیست در انبارم 
زینرو که سگ سگان این دربارم 
بیچاره دم ز غصه آزاد شسود 
ای دوست مبین که دشمنم شاد شود 
وی اور و غمگسار هر زار و ملول 
اول به خداش بخش و ثانی به رسول 


اتفاقاً این تدبیر موثر افتاد و ناله‌ی جانسوز سیّد در دل پیر اثر گذاشت. وقعی که 


اشعار را در محضرش خواندند. حضرت شیخ فرمود به سه شرط دوباره قبولش می‌کنم: 
نحست این است که ترک تحصیل کند"! و در خانقاه سکونت گزیند دوم زن نگیرد" 


سوم چایی ننوشد." 


سیّد دو شرط اول را فوراً پدیرفت و تا آخر حیاتش به رعایت این دو شرط ملتزم 


ماند. منتهی چنان به چایی عادت کرده بود که قبول شرط سوم را خارج از تاب و توان 


خود دید. حضرت شیخ هم در مورد شرط سوم زیاد بر او سخت نگرفت و در آینده هر 
از چند گاه با ملامت و سرزنش او قناعت می‌کرد. 


۱- چنانکه قبلاً اشاره کردیم؛ سید در آن موقع مراحل آخر تحصیل را می‌گذراند و منظور حضرت شیخ این بود 


که به تحصیلاتش پایان دهد و به کار سلرک بپردازد. 


۲- در آن زمان برای کسانی که مشفول گذراندان مراحل سلوک بودند, امکان این که با خود همسری داشته باشند 


در خانقاه وجود نداشت. 


۳- حضرت شیخ با لوشیدن چایی که در آن زمان بیش‌نر جنبه‌ی تجملی و تشریفاتی داشت؛ به شدت مخالفت 
می‌ورزید و معتقد بود که در آپنده همه‌ی افراد بدان معتاد می‌گردند و موجب رکود در کار و فعالیت و نقر 


خالواده‌ها خواهد شد. به همین دلیل غالب منسوبان حضرت شیخ در آن زمان از نوشیدن چابی امتناع می‌نمودند, 
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ضمناً پس از همجرت مولائا به منطفه‌ی وال, خرانه‌داری حضرت شبخ و موفوفات 
خانقاه نیز به سیّد واگذار گردید و تا زمانی که مولائا مراجعت فرمودند. حساب دخل و 
خرج را ایشان نگه می‌داشتند و طی این چند سال در نهایت صداقت و امانت به اين امر 
پرداختند. همچنین مکاتبات و حفظ اسناد و مدارک و تعلیم و تربست تعدادی از 
فرزندان حضرت شیخ نیز از دیگر وظایف ایشان بود. 

سیّد با همه‌ی این مشاغل و مناصب و منقبت و منزلت, زندگی بسیار ساده و 
زاهد گونه‌ای داشت. خوراکش جدا از خوراک بقیه‌ی سالکان نبود و به همان جیره‌ی 
ساده‌ی خانقاه قناعت می‌نمود. از مال و ثروت و زخارف دنیوی چیزی نداشت که به 
آن دلبستگی داشته باشد. تنها تعلقش در زندگی سیگار و چایی بود که به خاطر ایبن 
یکی بارها از جانب حضرت شیخ مورد شماتت و سرزنش قرار می‌گرفت و هر بار با 
خسن خطاب و لطف جوابش زیرکانه خود را از معرکه نجات می‌داد. چنانکه یک بار 
حضرت شیخ خارج از وقت معمول به حجره‌ی مخصوص سیّد تشریف می‌برد و سید 
هم در فاصله‌ی ورود آن حضرت فرصت نمی‌یابد که سماور را خاموش کنده ناچار آن 
را در یک تاقچه پشت پرده‌ای پنهان می‌کند. حضرت شیخ که وارد حجره می‌شود و در 
جای خود می‌نشیند پس از مدتی متوجه صدای سماور می‌گردد. با تعجب سوال 
می‌کند: «چاوهش ثه‌وه چیه؟ ده‌نگی زورنای دی » سیّد بدون اين که خود را ببازد, با لحن 
مخصوص پاسخ می‌دهد: «اخر قوربان چاوهش بی زورنا نابی.» در سایه‌ی لطف این پاسخ 
حضرت شیخ با تبسمی از او می‌گذرد و سیّد در فرصت مناسب سماور را خاموش 
می‌کند. 

موارد دیگری نیز در همین زمینه اتفاق می‌افتاد و به محض این که از جانب 
حضرت شبخ مورد بازخواست قرار می گرفت, فی‌البداهه لطیفه‌ای اظهار می‌داشت و 
بدین شیوه‌ی دلپذیر صحنه را عوض می‌کرد. 

باری, چنانکه گفتیم وابستگی سیّد به زندگی نها از طریق سیگار و چایی بوده 
مخصوصاً به چایی چنان علاقه داشت که شخصاً در صدد تهیه‌ی آن برمی‌آمد و کم‌ثر به 
دیگران اجازه می‌داد در این کار به ار کمک نمایند, با توجه به همین علافه‌ی شدید 


۱۸۲ 
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میّد به سیگار و چایی بود که استاد عبدالرحمان شرفکندی (هه‌ژار) در قطعه شعر 
معروف خود به نام «به‌رهو موکریان» در مورد ایشان می‌گوید: 


کی وه‌کوو سه‌یدی ده‌س و دل بازه .. تووتنی کونی هه‌بی و چای تازه 


پس از فوت حضرت شیخ نیز سیّد به خاطر فضایل فراوانش فوق‌العاده مورد تکریم 
و تعظیم منسوبان بود و او را به عنوان مخاطب. کاتب امین‌دار حضرت شیخ و 
یادگاری از آن دوران, بسیار احترام می‌گذاشتند. نظر به همین مقام و موقعیت بود که 
وی با رسای عشایر و اکابر منطقه در تماس و مکاتبه بود و چنانکه در آینده خواهد 
آمد. اغلب در نامه‌مایش در قالب عبارات بسیار شیرین و طنزآمیز با آنان به مزاح و 
شوخی می‌پرداخت ولی هیچ یک از اين بزرگان سخنان او را به دل نمی‌گرفتند و حتی 
مایه‌ی افتخار و مباهات نیز می‌دانستند. 

خلاصه, سیّد که سال‌ها عمر شریف خود را در خدمت حضرت شیخ گذرانیده و 
بیش از هر کس دیگر به ایشان تفرب داشت» پس از فوت آن حضرت هم سال‌ها در 
خانقاه یگانه شخصیتی بود که با نقل صحیح اقوال ایشان مجالس وعظ و تبلیغ را صفا و 
روحانیت عجیب می‌داد و عاشقان و مشتاقان حضرتش را با نوع تعالیمش آشنا می‌نمود. 
چه بسا اشخاصی از ارباب فضل و دانش که به خدمت حضرت شیخ نرسیده و با 
نحوه‌ی طریقتش آشنایی نداشتند, از طریق مقایسه‌ی ایشان با ارباب تشیّخ در این‌باره 
قضاوت می‌نمودند ؛ ولی همین که یکی دو مجلس پای صحبت این سیّد مبارک‌محضر 
می‌نشستند, به کلی ذهنیت قبلی را کنار گذاشته در زمره‌ی مخلصان آن حضرت قرار 
می‌گرفتند. 


۱- نظیر آن‌چه در میان پار‌ای از فقیهان معاصر به چچشم می‌خورد. 
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پس از این ماجرا سیّد برای هميشه در خانقاه رحل اقامت افکند و با ملازمت دایم 
صحبت حضرت شیخ یکسره به دنیای زهد و تجرد پیوست. دیری پایید که در سایه‌ی 
خصایص ذاتی و فضایل بی‌شمارش شخصیت معروف خانقاه گردید و در میان منسوبان 
آن حضرت مقام ارجمند یافت. 

چهره‌ی نورانی و جذاب, لباس پاکیزه و تمییز:" ریش پرپشت و بلند. قیافه‌ی باوقار 
و شکیل, لهجه‌ی شیرین و ملیح و در مجموع خسن منظر و لطف محضرش چنان 
موقعیت ممتازی بدو بخشیده بود که بیننده را به کلی مسحور می‌کرد و هنگام موعظه و 
پند و اندرز ساعت‌ها نظر همه‌ی حضار را به خود مشغول می‌داشت. با این همه آن چه 
سخن او را بیش‌تر از هر چیز مقبول و مطلوب کرده و به کلامش جاذبه‌ی خاص 
بخشیده بود؛ بدیهه‌سرایی و نکته‌سنجی‌های او بود که اغلب چاشنی ظرافت و شوخی 
داشت و در خلال سطور آینده- انشاءاله به گوشه‌ای از مطایبات او اشاره خواهم کرد. 

علاوه بر همه‌ی این فضایلء سیّد دارای صوت نکو و آهنگ دلنشین بود چنانکه 
هنگام قرائت قرآن صدایش اثر عمیق بر دل‌ها می‌گذاشت و انسان را سخت تحت تأثیر 
قرار می‌داد. وی اجازه‌ی تلاوت را قبلاً از قاریان مشهور خانقاه گرفته و ود برای 
حفظ کامل قرآن سال‌ها رنج برده بود.۲ 

همه‌ی این مزایا او را شخص واجد شرایط برای امامت و سرحلقگی خحتم خانقاه 
نموده و حضرت شیخ اين مهم را به ایشان محول کرده بود. سیّد پس از فوت آن 
حضرت هم تا زمانی که در قید حیات بودند در این سمت باقی مائدند و فقط سرور 
گرانمایه‌ام مرحوم شیخ محمد گاه‌گاه به جای ایشان این وظیفه را به عهده می‌گرفتند. 


۱- سید به رسم سادات برای دستار و شال از پارچه‌ی سبز بسیار حوشرنگ استفاده می‌نصوه و یک طرف 
دستارش را بر دوش آویزان می‌کرد که به سیمای ار جذابیت خاصی می‌بخشید, ,۱ 

۲- گویا تا این اراخر موفق په حفظ کامل فرآن نشده و ننها در سال‌های آحر حیانش به اين آرزوی دیرین خود 
دست يافته بود. 
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نگارنده خود از افراد متعدد شنیده است که در این گونه مواقع» فصاحت بیان و 
جاذبه‌ی کلام سیّد چنان برد که ساعت‌ها قلوب همه‌ی شنوندگان را از آنان می‌ربود و 
ماهرانه به عالم دیگر پیوند می‌داد. 

بدین گونه سیّد نزدیک به پنجاه سال عمر گرانمایه‌ی خود را در خانقاه با زهد و 
ریاضت و تقوی و دیانت سپری نمود و خسن رفتار و عذوبت گفتارش بر اقطاع ضمیر 
زنده‌دلان حکومت کرد تا این که در سال ۱۳۱۵ ه .ش این بلبل خوش‌نوای گلستان 
فضل و ادب بر اوج شاخسار عزت و افتخار به سوی ملاً اعلا پر کشید و در جوار 
رحمت حق آشیان گزید. جنازه‌اش را به مقبره‌ی حضرت شیخ حمل نمودند و در یک 
متری شرق آرامگاه آن حضرت در مقابل پایه‌ی ضلع جنوبی آن به خاک سپردند. 


آثار منظوم و منثور سید 

بی گمان اگر سیّد جذب عالم تصوف نشده و شاعری و نویسندگی را به عنوان یک 
حرفه‌ی هنری برای خود انتخاب کرده بود. امروز نه تنها در تاریخ ادب کُردستان بلکه 
ایران هم ورق زرینی به خود احتصاص داده بود و بر تارک شعرا و ادبای معاصر چون 
ستاره‌ی تابناکی می‌درخشید. مخصوصاً در بدیهه‌سرایی؛ نکته‌سنجی, لطیفه‌گویی و 
شوخ‌طبعی قطعاً ادیب کم‌نظیری بود. 

زنده‌یاده استاد سیّد محمّدامین شیخ‌الاسلامی (هیمن) که در سنین نوجوانی به 
خدمت سیّد رسیده و محضرش را درک کرده بود؛ بارها اظهار می‌داشت که لطایف 
دلنشین و نکات نغز سیّد از سخنان زیبا و بذله‌گویی‌های شیرین «برنارد شاو» شاعر 
شهیر انگلیسی کم‌تر نبود و در اغلب موارد کلام او ظرافت بیش‌تری داشت. 

اما این مرغ خوش‌الحان خیلی زود به چنگ شهباز طریقت افتاد و سرنوشتش مسیر 
دیگری یافت. سیّد در این مسیر دفتر شعر و شاعری را کنار گذاشت و به دنبال الفبای 
دیگری رفت. 
دفتر صوفی سواد حرف تیست جزدل اسپید همچون برف نیست 
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آن‌چه که از ایشان نیز باقی مانده است بیش‌تر نتیجه‌ی تراوش طبع سرشار ارست 
که برای طیب خاطر خود و مستمعانش فی‌البداهه بر زبانش جاری می‌گردید و یا 
نامه‌هایی است که برای دوستان و علاقه‌مندانش ارسال می‌داشت و اغلب من‌باب تنوع 
چند بیتی در رابطه با موضوع نامه اضافه می‌نمود. 

به دلایل فوق آثار سیّد در دیوانی جمع نشد و به زیور طبع آراسته نگردید. همین 
مسأله موجب گردید این شاعر و ادیپ شیرین کلام در میان شعرا و ادبای معاصر گمنام 
بماند و آثارش به صحنه‌ی تاریخ ادب راه نیابد. آن‌چه هم که به دست ما رسیده است؛ 
همان‌ها است که در سینه‌ی ادب‌دوستان محفوظ مانده و يا نامه‌هایی است که حقیر به 
زحمت فراوان توانستم مقداری از این گوهرهای نایاب را نزد اشخاص مختلف 
جمع‌آوری نمایم. تنها هنگام نگارش این کتاب بود که مجموعه‌ای بسیار نفیس از 
نامه‌های سیّد به وسیله‌ی دوست فاضلم جناب ملا سیّد نوراللاین واژی (خلف‌الصدق 
استاد ملا سید حسن واژی)" مدرس و امام جمعه‌ی قریه‌ی پسوه در لاجان به دستم 
رسید که نسخه‌ی اصلی آن نامه‌ها را به خط سیّد شامل می‌گردید. در این جالازم 
می‌دانم هم از ایشان و هم از اقوام سیّد که توسط آنان این گنجینه‌ی گرانبها در اختیار 
نگارنده قرار گرفت؛ صمیمانه تشکر نمایم. 

به هر تقدیر, سیّد در همه‌ی فنون ادب. سخنور ماهر و ادیب بی‌نظیری بود و آثارش 
اگر چه ممکن است از نظر کمّی چندان چشمگیر نباشد ولی از نظر کیفی در چنان 
سطحی است که او را در صدر بزرگان شعر و ادب زبان فارسی و کُردی قرار دهد. 

اینک به معرفی آثار او در دو قسمت نظم و نثر می‌پردازم و در آخر به مواردی از 
مطایبات و لطایف نغز و سخنان پرمفزش اشاره خواهم نمود. ابتدا به بررسی آثار منظوم 
او خواهم پرداحت و آن‌چه را که در این زمینه به دستم رسیده است تقدیم ادب‌دوستان 
خواهم کرد. 


۱- علاقه‌مندان می‌توانند مختصری از ترجمه‌ی حال اپن فقیه شهیر و دانشمند ارجمند را در فصل حواشی و 
تعلیقات زندگینامه‌ی حضرت شیخ مطالعه فرمایند. 
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هستم آمروز به جان منتظطر دیدارت 
دیده‌ها بر هم و دل در هم و جان هشیارت 
نه همین محنت امروز مرا دارد زار 
غم امسال و بتر حسرت لطف پارت 
غم روی تو مرا با همه کس یک رو کرد 
دیده را هم نگذارم که بچیند خارت 
دی که مارا هوس بوسه به دل بود مدام 
شام اکنون به کف پای سگ دربارت 
من که از گلبن بی خار تو گل می‌چیدم 
کی توانم که ز یک میل ببینم خارت 
بس که دل در غم هجر تو ریاضات کشید 
قانع آید بسه نسیم از طرف گلزارت 
لذت بارغم عشق توچاوش داند 
که دود چون شتر مست به زیر بارت 


۰ 

کج دار ماامش ال دارد که در هچرش نکویی حال دارد 
قدوش تاجسان آباد کرده زمانسه حال اسستقبال دارد 
به‌برآن کس کشد بالاش چون نی که برش فامت چون دال دارد 
به گردن کرد قمری طوق چون دید که سرومابه پا خلخال دارد 


یکی صد گشته داغ دل از آن رو 
عطسی بسر خسرمن مساپسار‌اش دید 
به غمزه خان هی وی سحر بابل 
نماند ارزو ون روت بیسنم 


که الف بینیش دو خال دارد 
از آن مور سلیمان بل دارد 
ز سسینه تخنهی اطفال دارد 
اگّر چهدل هار آمال دارد 
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سیّد در انواع شعر از قبیل: غزل, فصیده. مثئوی رباعی, دوبیتی, قطعه. ترجی‌بند و 
معما استاد بود و در تمام اين قالب‌ها و زمینه‌ها به همان سادگی که سخن می‌گفت: 
شعر نیز می‌سرود, مخصوصاً غزلباتش به زبان فارسی و گردی که در عین سادگی و 
روانی. فصاحت و بلاغت فوق‌العاده دارد که ذیلاً مقداری از این غزلیات با توجه به 
ترتیب حروف القبا از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد. 
غزل‌های فارسی 

ای که بر جانم زدی از نور روت نارها 
برمیان دل زمویت بسته‌ام زارها 
ای که هر دم می‌فزایی بر دلم آزارها 
پر شد از افسانه‌ی من کوچه و بازارها 
می‌فرستم سوی تو من بی خبر چاپارها 
می‌خورم خون جگر از غصه بر چاپارها 
می‌گذاری بر دلم هر لحظه از غم بارها 
می‌نبرسی از کرم یک دفعه از غم‌بارها 
گفت نمامی که دارد یبارت از تو عارها 
تاکی این پیغام و پیک و نامه و اشعارها 
گفتمش ای بی‌خبر پیچیده در انکارها 
تو چه دانی حکمت این عارها و این کارها 
می‌خلد مارا به خاطر هردم از غم خارها 
کس نمی کوشد به‌کارم یک دم از غمخوارها 
تاتورفتی از برم ای حسرت گلزارها 
غم فزاید بر دلم از دیدن دیدارها 
ای فدای خاک راهت زبده‌ی غمکارها 
چاوش بیچاره را غمخوار شسو در کارها 
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چه تسدبیر ای مسممانان هوشیار 
نه پیک آمد که پیفامی رساند 
نه پیک از کوی دلبسر بازامد 
نه پیک از کوی آن مه گشت راجع 
خداون_دا بسه حسق پیربرهان 
خداوندا به جساه پیر کامل 
میسر کن همین روزم وص‌الی 


نگار سنگدل لسولاک لسولاک 
به صورت یوسفی تویابن‌یوسف 
بلااحصی ناگویم ثایت 
پس از مردن به سروقتم رسیدی 
به‌هجرم دل‌چنان تنک است و تاریک 
خطاکردم ترا گفستم جفاکار 
همان ساعت من از جان دست شستم 
اگّردل از تسو برگردد شود گیل 
توهم گر چاوش خود را برنی 


۱- نور خورشید از نور رخسار تو است. 
۲- مرا زنده کردی خداوند تو را زنده بدارد. 


۳- از دود آه من بپرهیز. 


که دل شد از سم دلدار انب ار 
نه جان‌انم که جان از عم رهان د 
نه دای راز خسسریم نس از امد 
نه آن خورشید رخشان گشست طالع 
مرازین عقدهی تاأخیر برهان 
که کن مارا به بار خویش واصل 
که نب ود در بیش دیگر زوالسی 


نرفتی دود آه من به اف]لاک 
ترازیید کنون خوانفد سفاک 
که نور الشس من نور محیاک! 
فق دهد اخپیتشسی اله یاک" 
ز دود آه من ناک ایاک؟ 
چفاکاری و تسو حاضاک حاشاک 
که دل شد بی کمندت صید فتراک؟ 
وگر جان غیر تو جوید شود خاک 
بدین باگی که داری هستی تساک 


6- فتراک: تسمه‌ای که از پس و پیش زین آویزان کنند, ترک‌بند. 
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همه کس بهر وصل سرو قدت 
همرآنک ودیدتیغ اب روت را 
شب قدرخطت باروی عیدت 
بسرای خاکبی زی بر سرما 
چوپابر زلف مشکین میگ ذارد 
مگر نحل است این خط برلب لسل 
«شهید» از حسرت قد چو الفش 


خوش‌اروزی که طالع بار باشد 
بخندد یار و قاصد مژده جوید 
بری زم پیسک را زر تابه زان و 
نشار مق دش ران_ للم از جبان 
دمم دل را و از جان عذر خواهم 
سلامی ک رده بنشیند دل آرام 
تسراامسال چاوش کردم آزار 
رتست ازجا 
چانت شساد گردانم که آنسی 


به سسیلنه سین استقبال دارد 
به قل خویش استجال دارد 
قسرین شد عسالم کال دارد 
زمانسه آسمان غربال دارد 
دل عشاق را پام ال دارد 
که ش هد صاف زیر بال دارد 


خمیده قامت ون دال دارد 


در آید پیک و همره یسار باشد 
مرا هم زر دوصد خروار باشد 
که اینست خرجسی بازار باشد 
که جان را کی چنین مقدار باقد 
که جاناعف و تسو بسیار باشد 
بگوید طالعت در کار باشد 
ولی زین پس اگر حق یار باشد 
که دافی بر دل اغیار بافد 
به عشرت رشک عیش پار باشد 


غزل فرق را در یکی از نامه‌هایش پافتم که به دنبال آن می‌افزاید: «قربانت گردم 
امروز جمعه هم رو به شام آورد و بوی پیراهن به مشام جان نرسید»: 


4۱۸۸ 
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باز نامه‌ی دیکرش را خطاب به یکی از دوستانش با غزل فوق آغاز می‌کند» سپس 
اضافه می‌نماید: «از آن وقتی که کفیل را معجلاً به استقبال همان قبله‌ی آمال دوانیده‌ام 
در روی زمین آرامی ندارد که یا رب آن گلبن بستان جان و همان تازه‌نهال باغ جنان از 
رود مردود چه‌سان عبور می‌کند). 
چو بیایی دهمت جان چو نبایی کشدم غم 
باید از دست تو مردن چه بیایی چه نیایی 


از همت حضرت مستطاب مولی روحنا فداه خواهانم که بی ضرر و زیان تو را به ما 
برساند و ما را صدقه‌ی اسم مولای شما گرداند. آمین یا شمس الملة و الدین, 


یارب آن محبوب مارا بی زیان در پناه شمس دین این جارسان 
بارب آن دلدار را این جبارسان توبه حق پیر برهان بی زیان 
جان مابادا فدای جان پر دل شود نردم بلاگ ردان پیر 
یارب او را از هم وم دور کین جان او را توبه خود مسرور کن 
روی او را از بلا محفوظ دار دی-ده‌ی مارا بدو محظوظ دار 


۰ 
جاناتوپی جانانهام از بر تو دیوانهام 
بر هم مزن کاشانه‌ام بازاً بده عیدانه‌ام 
برروی تسو پروان هام از غیسر تسو بیگانه‌ام 
در کسوی تسو افسانهام بازاً بسده پیمانه‌ام 
عید مرا فیروز کّن شام مرا بهسروز کین 
روز مرا نسوروز کین بازاً بسده عیدانهام 


4۱۹۰ 
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غمگین و محزون توام شیدا و مجنون توام 
مفتون و افسون تسوام جانا بده پیمان هام 
باب بده نوروزی‌ام از دل بکن دلسوزیام 
بی تو بسی بی روزی‌ام خواهم ز تو عیدانه‌ام 
کردی تو ز اول بر همم رفتی و کردی در همم 
جز این نباشد مرهمم کآیی دهی عیدان هام 
اندر صفا و بی غشی اندر جفاو سرکشی 
مانند آب و آتشی پر شد ز تو پیمان هام 
در هجر تو افسرده‌ام بیچاره و دلمرده‌ام 
تاجان به حق نسپردهام بازآ بده عیدان هام 
توحیل؛ب از و پر فنی آهووش و شیرافکنی 
من بینوايم توغنی پر کن بده پیمان هام 
ای دلربای شوخ‌وشنگ ماه عجم رشک فرنگ 
مارا مزن بر شیشه سنگ بازاً بده عیدانه‌ام 
از ما مرم بازآ به عید, عیدم کن از روت سعید 
یک عید ما گردد دو عید گر خود شوی عیدانه‌ام 
جانابه حق پیر مادر کار کن تدبیر ما 
تانگسلد زنجیر ماب ازآ بسده عیدانه‌ام 
جانا به حق شمس دین مفریب مارا بیش از این 
در غم مدارم این چنین پر کن بده پیمانه‌ام 
ای دلبر خوش سیرتم از خوی تو در حیرتم 

باری برس از غیسرتم بازا بده عیدان‌هام 

ای زودرنج بی هنر وی دیر صلح خیره‌سر 

شرمی کن از روی پدر پر کن بده پیمانه‌ام 


#۱۹۱ 
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آن که پیش غمزهات کم‌تر بود از رویهعی 
وانکه بر بدخواه تو چون شیر نر تازد منم 
آن که چون شخصی که زرعش آبیاری می‌کند 
هر نفس یک صفحه را از اشک تر سازد منم 
ای که از سودای چون من عار می‌آید تو را 
آن که از عشسق تو بر جن و بشر تازد منم 
آن که چاوش را به پیفامی نه بننوازد تویی 
وانکه بهر کوی توپاراز سر سازد منم 


غزل فوق را نیز به عنوان نامه برای یکی از دوستانش ارسال داشته و به دنبال غزل 
می‌نویسد: 
«میرزا عبدالوهاب خبر داد که محبوب تو محموم است, افسرده شدم. محمودش 
تکذیب کرد آسوده گشتم. در آن حین به انشای این چند بیت بی سر و پا درآویختم 
که شیخ شیرازی - قدس سره - فرموده است: 


از هر چه بگ‌ذرد خبر دوست خوش‌تر است 
پیفام آش نا نفس روح پرور است 


امیدوارم که به مزاج کثیرالابتهاج گوارا شده, در بازار عنایت و مرحمت به درجه‌ی 
رواج برسند و منظور نظر آیند. شاید صله‌ی آن‌ها وصله‌ی دیگر شود. 
همین مگ و مارا بدان‌شه بار نیست 
باکریمان کارا دشسوار نیست» 


0 
دید پرآب و درون پرآتشسم درفراق آن نار مپوشسم 
خس روا ب از که تسافره‌ادوار جسم شیرینت چوجان در بر کشسم 


#۱۹۳ + 
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آه تتامه اشک تاماهی دوید 
زلف و روه بالا و اب رو, خال و خط 
سوزدم سوز دل و غسرقم ز اشسک 
درفراق سل میگونت مدام 
در جفاتودروف امن فایقم 
سوزدم آه و کنسد غسرقم سرشک 
دین و دل بردی و جان را همچنین 
از جسواب نامهام دل شد کب اب 
زهر فرقت را به محض امتحعان 
کرد‌ام پهر مزه دل را کباب 
سیل اشکم که تن را برگرفت 
غمزه‌ات هر دم «شپید»م می‌کند 
چونکه وصفت را سرایم روز و شب 


نگاریناچهاکردی تسوبامن 
برقتی وبسه هجسرم واس‌پردی 
اگّر چسه می‌کنی دور از خدايم 
مسده زین بسیش‌تسر دردم مب‌ادا 
گس روه زیرکان را شد مس م 


در سراغ آن نیال سرکشسم 
زار و بیماره_وای این ششم 
روز و شب دربین آب و آتشم 
گریم و خون جگر در سر کشسم 
هر قدرتوصادقی من بی غشم 
گا در آب و گی در آتشسم 
فی‌المشل تو «منگور»ی من «مامشهم! 
آتشی دیگسرزدی در آتشم 
هر دم از دست غمت در سر کشسم 
تابه صییای جمالت سر کشم 
طاقتم ک و تاعن اش درکشم 
می‌کند لت همان ساعت خوشم 


زین سیب در بین عسالم «چاوشم» 


ز دست من رهماکردی تودامن 
بگوترک وفاکردی تویامن 
هميشه از خدا خواهم تورامن 
زدست توب رآرم رنامن 
که فردی در جفاتو در وفامن 


۱- چنانکه قبلاً اشاره کردیم. خانواده‌ی سید در منطقه‌ی عشیره‌ی «مامش» زندگی می‌کردند. 


#۱۹۲ ۶ 


+ منظومه‌ی شمسی # 


توجاه پر رهبرت توحق شیر مادرت 
افتاد‌ام در مبرت بازاً بسده عیدان هام 
جانا بکن غمخواری‌ام بشنو ففان و زاری‌ام 
در امتهان و خواریام بازاً بسده پیمان هام 
اقتاده‌ام بر درگیت آلوده در خاک رت 
مشستاق روی چون مهست بازاً بده عیدانه‌ام 
محبوب و رند و مهوشی بی‌باک و مست و سرکشی 
انم جزای چاوشی کأیی شسوی عیدان هام 


به دنبال غزل فوق که نزدیکی‌های عید برای یکی از دوستانش ارسال داشته 
می‌افزاید: 
«اين چند بیت بی سر و پا را که نمونه‌ی حالت چاوش بی سر و پا است طفلانه 
انشا و تحریر نموده روانه داشتم که شاید از این همه کشاکش که دور از آن محبوب 
مهوش‌دچار و گردن‌گیر چاوش پیر مشوش است, وقتی پیدا کرده رآفتی به هم 
رسانند و مبتلای خودتان را قدری قدر بدانند و از نظر عنایتش نرانند.» 


آن که جان را در ره تویی خطر بازد منم 
در گنرگاهت چونقش پاسر ان دازد منم 
آن که غم‌های تو را چون جان به دل دارد منم 
وانکه جزیاد تورا از دل به در سازد منم 
آن که از صهبای شوقت آن‌چنان سرمست شد 
تاقيامت کش به خود یک دم نپردازد منم 
آن که از بی یاوری در محنت‌آباد فراق 
هرنفس فوجی دگر از غم بر او تازد منم 
آن که در غم‌خانه‌ی دنیابه سان بیوگان 
باغبارو اشک وبادود و شرر سازد مسنم 


#۱۹۲ ۶ 


منظرنه‌ی شمسی 4 


یا شاه دین 


ما جمله چون تنیم و تو بر جمله چون سری 
بر دیو نفس ما چو سلیمان تو حاکمی 
یأجوج غیر را توشدی سد مضوی 
احیای شرع و شیوه‌ی مولای خویش را 
عیسی صفت تویی که دل اندر جوار تو 
سحار وقت را تو شدی موسی ز من 
نمرودیان ز حقد و حسد نار و منجنیسق 
طوفان بود هوا و سفینه است صحبتت 
مأمور توبه‌ام به کلام خدا که رو 
باب نفاق قلمهی امل شقاق را 
چاوش زبان گشاد و مدد از تو روی داد 


ای که در خیسل پریروب ان می 
نه همین در ملک دل شاهی و ببس 
خوبرویانت بوند از جبان مطیع 
می‌زنم سنگ علم برجام جم 
تاتورفتی گشتم از دل بسی خبر 
رقتی و گفتی مده دل را بنه غیم 
چون تورا از جان و از دل چاوشسم 


۱- سری: بزرگ» سرور. 


۲- تو مانند پسر آذر یعنی مانند حضرت ابراهیم (ع) هستی. 


۳- کنمان: نام پسر سام بن توح (ع), 


مر سر سزاست بر تن بیچاره سروری 
داری نگین صدق و اطاعت کند پری 
زیبد تورا کنون که بگويم سکندری 
کردی تو ای سری" به قوای پیمبری 
ز امراض باطنیش به بی‌شک شود بری 
چوگان تو ز بس که نموده است آژدری 
سازند و بناک نیست که تو کاین آذری؟ 
کنعان"به که رود به هوای شناوری 
با صادقان بکوش که از عمر بر خوری 
کندی ز بیخ و بن توبه بازوی حیدری 
بی فهم دان کسی که نظر کرد سرسری 


برسیر خسن در عالم شهی 
بر سرجمع بتان شاهنش هی 
از حقت آمسد فر فرمان_دهی 
یابم ار در بزم تویک دم رضی 
من چه دانم توبه حالش آگعی 
چون کنم کم دل بود غم را ری 
از دا خسواهم تسورا عب داللّهی 


4۱۹۶ ۶ 


# سید محمدرشید # 


من وتو در دو عالم بی نظیریم 
ندارم غیر از این از حق تضا 
من از بیداد توداد از تو خواهم 
برآرم در غمت هسردم نوایی 


ای دوست تسو آرام دل و راح روانی 
ای یار تو جانی و جنانی و جنانی 
ای شوخ تو محبوبی و مرغوبی و بس خوب 
جانانه‌ی جانی و توجان دو جهانی 
دل‌دار و دل آرامی و دلس‌وز و دلاور 
از موی شبه مشکی و زناری و از قد 
باروی چو مه روزی و نوروزی و عیدی 
ز ابرو و مژه طاقی و شمشیر و کمانی 
زلفت چو شب قدر و رخت غره‌ی و شوال 
زان چشم سیه مستی و فتان و شرانگیز 
خورشید درخشانی و توبدر منیسری 
گاهیت بگویم که تو خود عرش خدایی 
دیدار تو فردوس و فراق تو جهنم 
زینرو که تو را هست ز هر چیز نشانی 
چاوش تو از اين هرزگی و بلبلی بس کسن 


۱- عنا: درد و رنج. 


عزب زم در غناتودرعناامسن 
که با من یاشی باشم هر گجامن 
که تو خود شاهی و مسکین گدا من 
تویی گلبرگ وبی برگ ونوامن 


صد حیف که درد دل غمدی ده ندانی 
شایسته‌ی آنی که بگویم به از آنی 
مطبوعی و متبوع همه شیردلانی 
در سوختن خرمن من برق جهانی 
شنگی و قشنگی و فرنگی گنرانی 
شمشادی و بانی و نی و سرو روانی 
وز پرچم و گیسو شب مانم‌زدگانی 
خنجر قمه و تیر و خدنگی و سنانی 
در منع من شسیفته از خود رمضانی 
آهووش و شسیرافکن و آزاده نش‌انی 
نی‌نی غلطم نی که نه اینی و نه آنی 
بازآیم و گویم که همواز تو نشانی 
باران تو باقی به توواغیار توفانی 
زیبد که تو این نسخه‌ی خود جامعه خوانی 
گر عاشقی پروان‌صفت سوزء نهانی 


4۱۹۵ # 
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خوت ده‌زانی من ده‌میکه عه‌بسد و خدمه‌تکاری توّم 


چاو نه‌مین و دل نغه‌مین و خه‌سته و بیم‌اری تسوم 
وه‌ک گولی په‌زمورده بی بی ناو لهبهر تاوی فیسراق 
جاوه‌رنی موژده‌ی شه‌واو و نه‌شته‌یی ‌سحاری نوم 
ههر وه‌کوو مه‌یموون که ههر چاوی له داری لوتی‌به 
جومله ثه‌عزام بوزته چاو و سه‌رخوشی دیداری توم 
مه‌یلی من ههر مه‌یلی تویه. من له تو هدر توم ده‌وی 
مات و حسهیران و هسیر و زار و بسی‌زیسواری توم 
مهتلهبم عهفوه» تکام بگره به حه‌قی پیری خوّت 
عالهمیکم پی‌ببه‌خشه چون سه‌گی ده‌رساری تم 


شه‌ری گولده‌سته‌یی باغی دلی خوم 
نه‌ری لوتی به‌چه‌ی کافر دلی خوم 
خولاسه و ه‌سل و زوبده و حاسلی خوّم 
که تو رژیی دلم چوو و ماوه روحم 
عه‌جه‌ب شینیکه بی تو دور له بالات 
دلم ده‌گری ده‌لسی کوانین گولی خوم 
ه گهر بیی بمکوژی خیرت ده‌گاتی 
ودره نه‌ی گولبنی باغی عه‌داله‌ت 
غوباری میحنهت و ه‌شکی نه‌دامه‌ت 
له بو من زوره بو توش هیچه هاتن 
فیراقت کوشستمی دادم بپرسه 
دلیم ده‌ست هدلگره لهم کاره چاوهوش 


نهری شه‌معی وه‌تاغ و مه‌نزلی خوم 
ه‌ری مه‌غرووری مه‌ست و غافلی خوّم 
نه‌تیجه و فهرع و مه‌غز و کاکلی خوم 
هویش ده‌گری که ده‌چمه کن دلی خوم 
ههراسانم له ده‌س خوم و دلی خوم 
منیش جه‌رگم ده‌سووتی بو دلی خوم 
دهلیم ر‌حصهت له بابی قاتلی خوم 
نه‌جاتم ده له ده‌س خوم و دلی خوم 
نیشانه و مه‌نشه‌نی ثاو و گلی خوم 
خهلانم که شه‌هی ده‌ربادلی خوّم 
و‌ره ثه‌ی دادخواهی عادلسی خوم 
ده‌لی من ههر لسهر مه‌پلی دلی خوم 


#۱۹۸ # 


# سیّد محندرشید 4 


غزل‌های کردی 
تشه ککور واجبه بو من که نه‌مرو مه‌زههری یارم 
به بی مه‌ی مه‌ست و مه‌سروورم به خوشی ره‌شکی نه‌غیارم 
ثهگه‌ر حوبب و عه‌داوه‌ت بووء ثه‌گه‌ر گریان و داومت بوو 
ثه گهر تالی و حهلاوهت بوو به شوخی هاته سهر زارم 
شوکر شه‌هزاده‌یی ثه‌مجه‌د سه‌مییی حهزره‌تی ه‌حمهد 
گوزه‌شتی کرد له نیک و بهد که زانی دل بریندارم 
نه گه‌ر عاقل ثهگه‌ر شیتم. ه گهر بوزم ه‌گهر کویتم 
ده‌خیلی خاکی بهر پیتم ده‌بی سوورهت بده‌ی کارم 
ثه گه‌ر خویريم ثهگه‌ر چاکم. ثه گر به‌دخووم ته‌گهر پاکم 
ده‌میکه سهیدی فه‌تراکم به داوی تو گرفت‌ارم 
ههتا مانگی موحه‌ررهم بو ده‌روونم پر له ماتهم بوو 
سهفهر رقیی غهمم کهم بوو ده‌لیی سووک‌تر دهبی بارم 
ه‌تا رووی توم ببی چاکم. گه‌ش و روو خوش و رووناکم 
که‌نار و هار و بی‌باکم. ده‌لیی سه‌رمه‌ستی دیدارم 
به دل مه‌ستم, به سهر په‌ستم؛ به ومیدی تو پاب‌ستم 
که تو بیی ده‌ست دهیه ده‌ستم ده‌لیم خوم شاه و خونک‌ارم 
غهریب و مات و مه‌دهوشم, له ده‌رکی تلو نمه‌دپوشم 
منیش ههر وه‌ک سه‌مه‌د بوشم. فهقه‌ت توی پار و غه‌مخارم 
نهتز لینسان نه‌من چاوم؛ نه‌تو ته‌رلان نه‌من داوم 
له تاو تو هینده ته‌نگاوم, به غایهت گه‌بوه ثازارم 
و‌ره چاوهش دلست چابی, تومیدت هر دوو دنا بسی 
ته‌مه‌ننات ههر له مه‌ولا بی, به اسانی ده‌کا چارم 


1۱۹۷ ۵ 


سیّد محتدرشید 4 


ده‌روونم پر له ده‌رد و داغشه قوربان 
له بازاری ه‌مسهل» شادی که‌ساده 
له هدر لا غهم که هه‌ستا دیته کن من 
گولی سووری و گولزاری به‌هاری 
مژولت خه‌نجهری کرمانه بو دل 
دلسم به‌نده رگه‌یه بو لهوشکری غهم 
جهمالت باغه و خوت باغه‌وانی 
ده‌زانم بو چی ناپرسی له حالسم 
که دل گیرا به تو نارامی رویسی 
دلم ده‌رهات و خوی تاویته بهر پنت 


ثه‌گهر ساغت ده‌وی چاوه‌ش غه‌ریبه 


لسه دافسی تسو دلسم ناساغه قوربسان 
جه‌فا ره‌سمه, وه‌فا یاساغه قوربان 
له سایه‌ی تو دلم قونافه قوربان 
به بی دیسداری تسو الاغه قوربان 
به خوینی جه‌رگی من په‌رداغه قوربان 
له خوشی مه‌نمه ئه‌و تورپاغفه قوربان 
نه‌من بولبول, ره‌قیبم زاغه قوربان 
دلی تو فاریغ و بی داغه قوربان 
نهوه دوستاغه نهم قاجاغه قوربان 
ه‌ویستا بی سهر و سوراغه قوربان 
بوخوی ناساغه. شیعری ساغه قوربان 


غه‌ریب وبی که‌س و داماوم ه‌مشو 
له زیندانی غه‌مت‌دا ماوم ه‌مشو 


وه‌کوو په‌روانهپی خالت ع‌زیزم 


لدسهر شه‌معی روخت سووتاوم ه‌مشو 
له داغی خالسی تسو ریشته‌ی وجوودم 
به دووخی فهم فه‌له‌ک باداوم ه‌مشو 
وه‌کوو زولشت که وا سه‌ودابی روونه 


به شیوه‌ی هو منیش شیواوم ه‌مشو 
ره‌فیب زانسی شضهریبی کووی نگارم 
وه‌کوو سه‌گ بوبه ده‌وره‌ی داوم ه‌مشو 


4 ۱۹۹٩ ۵ 


سید محندرشید 4 


به نووکی تیری موژگانت «شه‌هیدم» 
به بی نام و نیشان کوزراوم ه‌مش( 
ده‌زانم چونکه بو تل بوومه «چاوهش» 
له‌بویه وات له‌ب‌هر ببیزراوم ه‌مشو 


نه‌من روو زه‌ردم نه‌ی شوخی یه‌گانه 
دلم لهتلهت بووه ده‌ستم براوه 
ئه‌من لادهم له توٍ سه‌د حاش لیله‌ه 
به بی ثینسافی روم لی‌وه‌رمهگیره 
وه‌کوو کوردان ده‌لین له زویله چه‌رمه 
ه‌من توم پی‌ده‌وی دایکم فیدات بی 
وهره تو و یو#سفی میسری مهلاحهت 
که چاوه‌ش بی تو وا ریکی نه‌مانه 


ثه‌من روو زه‌رد و شهرمه‌ندهم ببه‌خشه 


نهره‌نجانم لسه نارنجم عه‌یان ه۲ 
به‌ماهازا به‌شهر» بارم گرانه۲ 
عه‌زیزم جووی مه که عوزر و به‌هانه۲ 
وهره مرو مه‌قامی ثیمتیحان ه 
ده‌خیلت بم مه‌به په‌ندی زه‌مانه 
«گیچی توزای له میش» بیبی به‌هانه 
گولی مه‌جلیس به بو هم چه‌ند شه‌وانه 
ژی‌انی بو زیان شیری ژیان ه 
ثه‌مه‌ش نارنجه ناردم بو نیش‌انه 


۱- سید این غزل را همراه مقداری نارنج طی نامه‌ای برای یکی از دوستانش فرستاده است که گمان کرده سیّد از 


او دلگیر است. 


۲- اشاره به داستان حضرت یوسف و زلیخا است که زنان مصر هنگام دیدن بوسف به جای نارنج دست خود را 


بریدند. 


۳- چنان که در نامه توضیح می‌دهد. دوستش خرید بعضی رسایل را از یک نفر کلیمی که در محل مغازه داشته و 
در آن موقع در مسافرت بوده است. بهانه قرار داده و در ملاقات با سیّد تأخیر نموده است. 


#۲۰۱ 
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که دیستم چاوه‌کهت زانيم که مه‌سته 
له بهر چاوت به دل برژاوم همشو 
به داوی زولف و دانه‌ی خالی سهر رووت 
فهریبی مورغی رووحت داوم ه‌مشو 
بلا خاکی هه‌موو عالهم به سهر کهم 
که یارم رووی لی‌وه‌رگزراوم ه‌مشو 
گرفتاری عهزابی ثهوشک و ناهم 
ده‌می غهرقم ده‌می سووتاوم ه‌مشو 
لب هر چاوم ز‌طی ده‌ور و کهنارم 
له زه‌لک اوی غهما خنک‌اوم نه‌مش و 
فیراقست اشه‌وان و اسمان ناش 
به نوب هر داشی زل هاراوم ه‌مشو 
ثهگه‌ر چی شیری بیشه‌ی مه‌شقی عیشقم 
به عیشوه‌ی ثاهوی گیراوم ه‌مشو 
به سانی په‌رچه‌می تالسوز و خاوت 
دلم تالوزه بی تو خاوم لهمشو 
له دووری تو فهله‌ک وای دا به سهرما 
کهر و ویر و هسور و تاساوم ه‌مشو 
له چاوم دای و چاوم پم له ناوه 
و‌ره شه‌ی گول‌بونی تیر ناوم مش 
که تسو رویسی دلسم گپرا نه‌هاتم 
له گیانی خوم به دل توراوم مش 
به تیری فه‌مزه جه‌رگت پاره کردم 
ه‌سیری غهمزه دبلسی چاوم همشو 


4 ۲۰۰ 
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ثهگه‌ر نوکه‌ر له ثاغای خوی نه‌مین بی قهت له ده‌ست ناچی 
ده‌لیم شاهه‌نشه‌هم قوربان ثه‌گهر تو شه‌هریارم بی 
ده‌لین دل ریی ههیه بو دل که دوو که‌س يار و هه‌مدهم ببن 
که من بی سبر و تارامم ده‌بی توش بی قهرارم بی 
وجوودم وهک ثه‌بوو جه‌مله له د‌ستی راده‌کهم قوربان 
به شهرتی تو وه‌کوو سددیق ره‌فیق و یاری غارم ببی 
ده‌میکه من به تو مه‌سروور و پشت ثه‌ستوور و روو سوورم 
دهبی لیره‌ودواش وه‌ک پار و پیرار فه‌مگوسارم بسی 
ده‌زانی من به چی مردووم تکام بگره بلا نه‌مرم 
بلی چاوهش به توم به‌خشی به شهرتی جان‌نیسارم بی 


مودده‌تیکه من که غهمبارم ثه‌تو غه‌مخوارمی 
بافه‌وانی باغی توم و تو گولی گولزارمی 
من مه‌تاعیکی که‌سادم. بی ره‌واج و ره‌ونه‌قم 
ده‌ست ده‌قولم بگره ههر تو ره‌ونه‌قی بازارمی 
بی که‌سم که‌وتووم ده‌لیی کونه حه‌سیری مه‌نزلم 
ساحیب و مه‌ولا و ه‌میرم توی و هر تو بارمی 
پیم‌بلی قوربان به حه‌ققی مه‌رقه‌دی پیری مونیر 
من که دلدادهم به تو توش یاوهر و دلدارمی 
وه‌سفی تو بوته بژیوم چاوه‌شم مهنعم مه‌که 
توممه‌تیکی سه‌ربه‌خوّم تَو ثه‌حمه‌دی موختارمی 


#۲۰۳ 
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مثنوی 

سیّد در مثنوی هم الحق داد سخن داده و در ابتدای چند نامه که مطلب را در این 
قالب شعری بیان کرده و با مخاطبش به گفت‌وگو پرداخته است. چنان سنجیده و پخته 
سخن می‌گوید که انسان تصور می‌کند مثنوی مولائا یا خسمه‌ی نظامی و هفت اورنگ 
جامی را پیش رو دارد. 

منظومه‌ای که بعداً به نظر خواهدرسید و آن را خطاب به یکی از شاگردان سابقش به 
نام میرزا عبدالّه «مصطوه فرزند کدخدا محمود" سروده و به صورت نامه برایش ارسال 
داشته است» نمونه‌ای از این مثنوی‌ها است. 

سیّد نسبت به این شاگردش که گویا شخصی فوق‌العاده با استعداد بوده و حضرت 
شیخ هم نسبت به او و پدرش توجه خاص مبذول می‌داشته است» چنان علاقه‌مند بود 
که نامه‌هایش خطاب به ایشان باز انسان را به یاد عشق مولانا با حسام‌الداین چلبی 
می‌اندازد و بر خلاف معمول در نامه‌های دیگرش که به اشخاص ذی‌نفوذ قدرتمند 
منطقه می‌نوشته و کسی از تبغ زبانش در امان نبوده است؛ نسبت به میرزا عبدالّه بسیار 
متواضع و فروتن بوده و لحن سخنش آهنگ دیگری می‌یابد. 

سیّد تا زمان وفاتش نسبت به ایشان وفادار باقی ماند و در این اواخر که میرزا 
عبداله در قریه‌ی حمامیان سکونت گزیده بود" و به عنوان منشی و میرزای محمود آقای 
حاج ایلخانی نامه‌نگاری و تربیت فرزندان وی را به عهده داشت, اگر مشغله‌ی زندگی 


۱- هنگامی که روستای رحیم‌خان در بیم‌الشرط حضرت شیخ بود, کدخدا محمود از جائب آن حضرت سرپرست 
امرر و مأمور جمع‌آرری محصول آن روستا برد, ولی خرد شخصاً در روستای گوگ تبه نزدبک رحیم‌خان 
سکونت داشت و میرزا عبداله نیز همراه پدرش در آن جا زندگی می‌کرد. 

۲- میرزا عبدالله مطابق آن‌چه در پشت یکی از نامه‌های سیّد یادداشت نموده است: در اریخ هشتم ربیم‌الاول سال 
۲ مق از فریه‌ی گل‌نپه به حمامیان کوچ نمود و گویا پس از چند سالی دوباره به فره‌ی گل‌نپه برگشته بود. 
تاریخ فوت ایشان برایم مشخص نگردید, ولی به طور قطع جنازه‌ی ایشان در مقبره‌ی خانقاه مدفون شده است. 


#۲۰۲ 
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بی» که بی تَو بی؛ نموونه‌ی ره‌نگمه 
من حهیاتم توی, حه‌یاتم تو که چووی 
وسلی تو تریاکه بو من فیری بووم 
تو که رقیی من نه‌مردم وه‌ی له من 
هیّند له‌دووری تو سه‌ری خوم‌دا لهسه‌نگ 
ههر که‌سی په‌روانه‌یی شهمعیکه من 
چاوه‌شم سینهم ده‌هولسه لیی‌ده‌دهم 


دل ده‌فه. سهر سازه, سینهم چه‌نگمه 
من له ژینی خوم هه‌راسم نه‌نگمه 
گیژی دوریم و فیسراقت به‌نگمه 
دائیمه‌ن نیستی له‌گه‌ل خوم جه‌نگمه 
سه‌نگ نه‌ما بةٌ سینه. سه‌نگم چه‌نگمه 
بولبولم» گول یاری شوخ و شه‌نگمه 
اسمان حهیرانی سه‌یحه و ده‌نگمه 


ظاهراً سیّد غزل زیر را به عنوان شفاعت‌نامه به خدمت یکی از فرزندان حضرت 


شیخ ارسال داشته و برای یک نفر از منسوبان تقاضای عفو و بخشش نموده است. غزل 


را ابتدا چنین آغاز می‌کند: 


«یا شاه برهانی مددی» 


شیری بیشه‌ی جاه و میکنه‌ت به‌سیه ثیقدامت ببی 


تو له‌گدل به‌نده‌ی قه‌دیمت عه‌فو و ثینعامت ببی 


چ خوشه من که غه‌مبارم ثه‌تقش مه‌شغوولی بارم بی 
به هه‌ر کاری که تی که‌وتم به دل سهدروه‌قتی کارم بی 
بلامن خه‌سته و زار و مه‌لوول و بسی قهراریش بم 
سدلیم و ساغ و سه‌رخوشم که تو سه‌ردار و بارم بی 


۱- سنگ نمانده است که به سینه بزنم, ناچار با دست به سینه می‌زنم. 


#۲۰۲ ۶ 


# مظروه‌ی شمسی #6 


عئر او می‌نسوش و ال حسزم باش 
حیل4پرداز است آن شسیرین‌پسسر 
عرض او کن کسای نگسار سسنگدل 
عسالمی از گربهاش دارد هراس 
جز تسو غمخواری ندارد در جهان 
درد او را روی تس و بان د دوا 


زود شسواو را زفسم آزاد کسن 


تسوکفیلی مود بسزم و رزم بساش 
عسارف‌انسداز اسست در هسر رهگ ذر 
بلبلت افتاده انسدر خاک و گل 
دارد او در گریسسه‌ی خسود انغمساس 
همچو تسویاری ندارد بی‌گمان 
جزتورا هرگ ز نخواهد از خدا 
بسا پکسش یبا خناطرش را قساد کسن 


سیّد در این جا نامه را به نثر ادامه می‌دهد و می‌نویسد: 


«در همین روز جمعه بیست و هفت شهر شعبان یکی از صدور ثقات زمان» و بلد 


از قوه‌ی جاذبه‌ی زنان؛ در گوش چاوش کشید که ای سفیه مسمی به رشید» وی در 
علم مکاید دوستان زمانی و زنانی بلیده مگر نمی‌دانی که یارت را این همه تأخیر از 
چیست و مایه‌ی این همه تقصیر از کیست. ای خاک عالم بر سر نادائیت.» 


سپسن به نظم برمی گردد و می‌گوید: 


تف بر این دانش که تو داری به سر 
پباررا سودای زن اندر سر است 
علسم را از بپهراوزد بسرزم ین 
علسم را از په راو در چاه کرد 
علم را او کرد یک سر پایمال 


گل براین بینش که تو خوانی بصر 
سینه‌ی او دختسری را مجمر است 
شد عری از نسبت مولای دین! 
رشته‌ی نسبت صم او کوتاه کرد 
شد حنای پسرچم او علسم حال 


۱- فرزند میرزا عبدالله به نقل از پدرش می‌گفت: «اگر من فرمایش سیّد رشید را به کار بسته و قبل از اتمام کار 
سلوک زن نگرفته بودم؛ بقناً پایه و مقام دیگر داشتم. زیرا حضرت شیخ فرموده بود اگر عبداله خود را به دام 
تعلقات نینداخته بود, دانشی به او یاد می‌دادم که در هیچ کتابی نمی‌یافت.» 


4 ۲۰۶ ۶ 


# سیّد محندرشید 4 


به او اجازه ثمی‌داد در فواصل معین به خدمت سیّد برسد. سیّد شخحصاً آهنگ دیدار 
ایشان می‌نمود و با وجود این که ندرتا به خارج خانقاه مسافرت می‌کرد؛ به قریه‌ی 
حمامیان تشریف می‌برد و چند روزی در منزل نامبرده توقف می‌نمود. 

میرزا عبداله خود شخص بسیار فاضل و دارای خط و ربط زیباو خلق و خوی 
پسندیده و خصال حمیده بود و چنانکه از نامه‌هایش پیداست نسبت به حضرت شیخ 
علاقه‌ی وافر داشت و از طریقت هم بی‌بهره نبود ولی قبل از اين که تحصیلاتش را به 
پایان پرساند «موای زنش به سر می‌افتد و سینه را مجمر عشق دختری قرار می‌دهد» آن 
هم چنانکه قبلاً شرح دادیم. خلاف توصیه‌ی حضرت شیخ بود که طالبان علم و سالکان 
طریق را قبل از رسیدن به غایت مطلوب. از تأهل منع می‌نمود و آن را مانع ادامه‌ی راه 


می‌دانست. به همین دلیل سیّد او را مورد سرزنش قرار می‌دهد و می‌گوید: 


بش نو از چاوش حکایت می‌کند از فراق تو شکایت می‌کند 
چون نشد کاری میسر از وکیل رفتم و بگریستم پیش کفی_ل۱ 
گفتمش ای خاطر مارامسین جان مارا همزمان و همنشین 
در غم و شادی تویی بامارفیسق الرفیق آمد بلی تم‌الطریسق 
ای سمی حضسرت مهتر خلیسل تسوکفیلی وم رانصم‌لوکيیل 
باشدت بر جان مازینرو شرف باردیگسر واخریسدی از تلف 
سوی توآورده‌ام از غسم پناه . خود مرا زین روز عساجزتر مخواه 
خیز و بگریز و مین‌دیش از سفر رو سم آن داربتای خی ره‌سسر 
ژوبرآن دلب ر سسیرین‌ کلام از زبان چپاوش گم کرده نام 


عرضه کن احوال چاوش را تمام 


در رک ابش باش و بازا وااسلام 


۱- کفیل و وکیل القابی هستند که سیّد به دو نفر از دوستانش داده و گهگاه حامل امه‌هابش برای دیگران 


بود‌اند. 


#۲۰۵ 


8 مظرنه‌ی شسی 6 


حق که وی را پیش از این گفته است زن 
هر که کرد آن یار را از من جدا 
بارفامی‌گفتمت کای جان من 
شیوه‌ی یونیسان! آمسوختی 
خویش را بر دلق شیطان دوختی 
خی زوب زا و مخور کید زن_ان 
پند چاوش را چوذر در گوش کن 
دامن شسس هصدی را تند گیسر 


من کجاگویم به یار من نزن 
جان او را حسق کند از تن جدا 
دست من دامان تسو بسرزن مستن 
محنت و رنج و زان ان دوختی 
جان ماراز آتنش غضم سوختی 
خانه دانی خود مزن بر خایه‌دان 
شربت مرد خدا را نوش کین 
از جوانان بک_ رو مگ نار پیر 


در نامه‌ای دیگر خطاب به یکی از دوستانش که عنوان نامه مشخص نگردید» 
می‌فرماید: «روز چهارشنبه یازدهم شعبان چون خبری از آن دوحه‌ی اعتدال و گلبن 
گلزار خیال نیافتم, لاجرم به عنوان فال جهت تسکین حال و بال مترنم اين مقال گشتم:» 


مرحب‌اای گلبن بسستان ناز 
مرحبساای توجسسوان تس‌ازه‌رو 
ای تهعال قامتنت سروس هی 
مرحبتاای صسس بر و آرام دلنتسم 
ای وص‌ال تسو ص‌.فا ان در صفا 
مرحباای ای مصسدن خسن و جمال 
ای گنل سنگین‌دل سیمین‌بدن 


وعده فرمسودی که می‌آیم سرت 


مرحباای توتیال با راز 
ای گلستان راز رویت رن گ و بو 
ماه خوبانی و بسر ایشان شپی 
خیسر مق دم ای چراغ من زلم 
وی فرافت محنت و جور و جفا 
مرحباای طوطی شیرین‌مفال 
چند باشم بی تسوزار و ممستحن 
امدی ای من به قربان سرت 


۱- راجع به این کلمه به توضیحی که در پاررقی نامه‌ی بازدهم از نامه‌های سید آمده است مراجعه شود. 


#۲۰۸ 


# میّد محندرشید # 


علسیم و دینش درره آو شند هب | 
خاطرش در قید او محب وس شد 
ای سبکسار بری از عقل و وش 
نامه را مفرست ویی کن اسب پیک 
گر نیرسی تسودگر ماذاعلیک 
گفتمش الصدق مخبء لدیک 
رحمت حسق بر روان یی رما 
شس دین آن منبع علم لدن 
کس تمی‌داند چواو آفات زن 
علم او علم‌الیقین آمد نه ظن 
آن ب ود امالخبائث ای رفیسق 
آری آری یارمارازن رود 
نسا که لورا بای فرزلجی و سید 
تاکه آن صیاد مانخجیر شد 
آن‌چه بامن کرد زن فرب ادرس 
بلبل بیچساره نالسد از ققنس 
صدمه‌ی سیلاب را خورده است خس 
قوم صالح ناقه را زد بسر زمسین 
کشستن حجاج سگ ابن زیر 
کرد اسسیر آل پیمبر را پزیند 
آنچه دید از ال بسطام بایزید 
اد کن از پشه و بساد دید 
هر چه بگذشته است و آید در زمن 


آن که زن را در ازل فرمسود زن 


آن و انش مسژده‌ی پیک صسبا 
دوسستان را دل از او مسآیوس شد 
عبرتی برگیر و خود دیگر مکوش 
تحفه دان این بنسده را منضی‌الیک 
خود نگهدار این امانت را لسدیک 
راست گفنتی رحمت اه علی ک 
آف رین بر پر پرتدبیر مسا 
یخق اله ما یشالوقال کن 
پس سنا گوی و دیگر دم مزن 
گفتم از دنیا که چه بود؟ گفت: زن 
بی زنی شرط است مر اهل طریق 
جان مارا عشوه‌ی زن از تن ربود 
پندمارا پیش او تایر شد 
صید بسی صیاد و او بسی پیسر شد 
خود ندیده است و نبیند هیچ کس 
مار بگریزد ز گلبانگ جرس 
عنکبوت هم می‌تند بال مگس 
امل طایف زد ببه شاهنشاه دین 
طلسم او هنم بسر ستعید بسن چبییر 
شد عذابش لاجم از حعد مزید 
میی‌زن دراه مربدان را مرید 
هکذا؛ عمسر تسوبادا بسرمزید 
شمه‌ای از طلسم زن باشد به من 
کاش آن جلابه را گنتی مزن 


4۲۰۷ 


8 ید محتدرشید 4 


روز و شب در انتظار مقدمت 
خلسق حیرانند از بسی بساکیم 
پیک را بی خود به راه ان_داختی 
توبه حق پیر برهان شمس دین 
توبه‌حق جمله یباران خدا 
مرحب‌اگ‌ویم مسن و تسوالوداع 
درد سر دادم تور از قیل و قال 


گوشهگیسرم م یکشم بنگ غمست 
برملا گویم که من ترب‌اکیم 
جان مارا در بلاانداختی 
رحمتسی کین بسر دل آن‌دوهگین 
خی زوب ارآ و مشسودیگ رجا 
ان عمسری کله فی الهجر ضاع! 
یاحبیبی قم فقد ضاق المجال" 


باز در یک گفت‌وگوی عاشقانه خطاب به معشوقش می‌گوید: 


گوش کن تساعرضه دارم درد دل 
دل به مهرت آن‌چنان پا در گل است 
بلیل روی تو کان رشک گل است 
زان زمان کش مهر رویت در دل است 
درم وای روت گریسد زار زار 
دارد ان در سینه از توخارخار 
بی تودر گنجی خزیده همچو بسوم 
رفتن صحرا و سیر مرز و بسوم 
روز و شسب بگرفتسه کنجی بسوموار 
اد از پساران جستالی هسمافسور 
ای سم بادا بسه قرب ان سرت 


۱- عمرم تماما در دوری تو ضایع گردید. 


۲- ای محبوب من برخیز که وقت بسیار تنگ است. 


شسسته‌ای از موز و آه سرد دل 
کی ورا پسروای سرو و ستبل است 
از گل و گلزار و بلبل غافل است 
میل گل بر جانش سم قاتل است 
باشد ان در دیده‌اش گلزار زار 
گل بود در چشم او چون خار خوار 
دورتنراز همکنان زار و ملسوم 
بی جم‌ال ار پندارد مش‌وم 
می‌نیس ارد کرد خسود را آشکار 
کس نمییارد کند پیشش عبور 
جان بسه قرب ان غبار مرت 


#۲۰۹ # 


میّد محندرشید 4 


شاد بباش این دم که من آن تسوام 
من‌بعد من خلت شأن تسوام 
زین سرا سر زان سرایت سرورم 
یبارو غمخوار تسوام ای غسم سرا 
باش ان در جنت وصلم مقسیم 
فرقت مابود ای یارحمیم 
از فراق مارهاگشتی بدان 
وصل ما باشد نو را ذارااش لام 


مسن‌بهد من لقم هی خوان تسوام 
یسارویساور جسان و جان ان تسوام 
تخت و بختم من تورا تاج سرم 
پس غم مارا بگوای سم سرا 
من‌بمد مندیش از نسار جحیم 
برتن وجان توچون ماء حمیم 
وصل ما آمدتسورا دارالامان 
هین مگواز فصل دیگر والسلام 


همچنین در جواب نامه‌ی یکی از پارانش - عنوان نامه مشخص نیست - که به سیّد 
وعده داده پس از چند روز به ملاقات او خواهد آمد» می‌فرماید: 


مسراآن گل بن بسستان خضسوبی 
جم ال دلب و داربایی 
فروزیب گلسستان صسباحت 
کساد دکهی شکرفروشان 
چراغ محفل بارس کبیضان 
خبر فرم ود کای دلداده‌ی من 
اسسیرپسرچم زناروارم 
اسیر پیج زلف شسیرگیرم 
اسیر طره‌ی پر پسیچ و تابم 
هار و بلبس ل بساغ جسام 
هلال دوری رخسار مهم 
که من اعجوب هی جمع بتانم 
به غمزه قابض ارواحسم امروز 


تال باغ محب_وب‌التلوبی 
کال پردطی و پختهرایی 
صفای باغ و بستان ملاحت 
خمارافزای بسزم بساده‌نوشان 
اسیر چنگل تاریسکدینتان 
دمادم مست و محوباده‌ی من 
فقیر حسین بسی حد و شسمارم 
فقیسر و هیچ خسن بسی یسرم 
فقیر حسن بیسرون از نص‌بم 
رواج اف_زای حسن بسی مالم 
مسوزاز اله کم زن تیر آهم 
گست جان می‌دهم گه جان ستتانم 
ببه لب ص‌با و روح و راخسیم ام‌روز 


#۲۱۱ 


8 وهی شنسی #4 


پسسه غمسزه قاتسسل اربساب دردم 
بسه غمزه قاتسل ارب اب شسوفم 
بسه غمزه فتنهی انس‌انم این دم 
ببه غمزه ماصی ال نیازم 
کنونت می‌دهسم از خسود وی‌دی 
پس از رنجی که از فرقت کشیدی 
پس از چندی دگر آییم به سویت 
پس از دردی که از هجرانست دادم 
چنان تنگت همی آرم در آغوش 
چک‌انم بر لبت از چشمهی نوش 
هموم و غصه و ان دوه مارا 
الا ای مجنت هجسران کشیده 
تسورادست طمع از مابری ده 
زداغ مساز جسان و دل رمیسده 
مشسو آشسفته و خوش باش و شادان 
تنت راب از جانی در بر آید 
پشارت ده که هجرانت سر آمد 
چودی دم دلبرم از در درآند 
جف‌او چور هچ رانم سر آمد 
بگفتم از طریسق سوق و شادی 
بحمداله خلاق الرادی 
نگاریف اتسو بر مسرده جانی 
مگر تسو ایتی بسودی ز رحمست 


لیی وصل را پاینده گسردان 


بسه پوس مسی‌کنمش‌ان زنسده در دم 
بسه پوس زن ده‌س از ال ذوقم 
به لب سرچشمه‌ی حیسوانم این دم 
بسه بوسه نشسنه‌ی ارب اب رازم 
بمیر از تادی ار منرد رش‌یدی 
دهم دوب اره آب و ر نگ رویست 
پس از داغی که بر جانت نهادم 
به هوش آیسی شوی دوباره مدهوش 
یکی دو قطره تاسازی فرام وش 
چفتاو من ت‌ای سوه نار 
الا ای شربت حرمان چشسیده 
تسوراب ازامل سویی پریده 
به اچاری بسه کنجی آرمیسده 
که بعد از چن دی آید در برت جان 
روانست را روان دیک اد 
نار پاک دامانت سر آمد 
توگویی جانم ان در پیکر آمسد 
روانسم را روان دیگسر امد 
چو ددم در درون خسود گش‌ادی 
که زسستم از فیود ن_امرادی 
غلسط گفستم که وضی آسمانی 
که برسودی ز جانم گرد زحمت 
بسه نسور خود دلسم را زنده گسردان 


4 ۲۱۲ 


8 مظرن‌ی شنتی 4 


رحمتی کن بر دل حیران من 
بلکه آرامی بیابد یک نس 
چون به بای تون دارد دسترس 
هجر تونار است و دل بیچاره خس 


و خود از زبان معشوق پاسخ می‌دهد: 


گررود از مرگ توپنج اه سال 
گر کنم یک لحظه بر گورت گنر 
ور برت آیم در آغوشم کشی 
یابرت آیم در آفوشت کشسم 
گر گنارم ینک نفس لب برلبست 
بی دریغ از بیسه‌ای شادت کنم 
دست خود در بسین دو دستت کسنم 
گویمت ای عاشق مفتون من 
چ‌اوش آسفته و مجنسون من 
ای ریس زمره‌ی ال وفاق 
حال تو چون بود در هجران من 
ای سر و سردار ارب اب وفا 
شاد باش ای خسته‌ی آزار من 
شاد باش ای خسته‌ی تیسر جفا 


۱ 


ای به قربان توهردم جان من 
خی زوب. زا و ورا فری_ساد رس 
دست بر سر می‌زند همچون مگس 
دل به جان آمد ز جورت جور ببس 


زنده گرداند تسورا بسوی وصال 
خود بسرآری زودتر از خاک سر 
می‌نگنجی در دو عالم از خوشی 
بنده سازم حلقه در گوشت کشسم 
رشک روز عسیش گسردانم بت 
بعد ویرانیسست آبادت کنم 
زین سیب حیران و سرمستت کسنم 
خسته‌ی دلداده و محزون من 
ای سرفکت دجله و جیصون من 
ینف خالسکنه پا عبییین: فسب افسواق 
جور کردم از تسوای حیران من 
عفوکن کزحد به در کردم جفا 
ای رواج دکهی بازار من 
کایدت از من ص.فا ان در صفا 


۱- اين در مثنوی را در نامه‌های سیّد در دو صفحه‌ی پهلوی هم یافتم و آن‌ها را بی ارتباط به یکدیگر ندانستم. به 


همین دلیل صورت گفت‌وشنود عاشقانه به آنها دادم. 


4۲۱۰ ۶ 


سیّد محندرشید 4 


مکن زین بیش‌تر از خود جدایم 
ای بسسته‌ی پندار خویشسم 
وجودم راز ج ود خود فناده 
به قیید بفض عمرو و شب زیسدم 
خداون دا به حق پر برهان 
مکسن آواره از دربار خویشسم 
خدایا چاوشسم بسی دسستگاهم 


و در نامه‌ای دیگر می‌نویسد: 


بسه سوی خود در رخمت گش‌ایم 
اسر فک رناهموار خویشسم 
به ذات پاک خود آن دم بفاده 
گرفتار کمند کید و شیدم 
مرازین نفس شیطان‌پی برهان 
مکن دیگر جدا از یبار خویشسم 
به جزفضل تسومی‌نبود پناهم 


قربانت گردم اوقاتی که سرکار وکیل آن جا می‌بود حیوان «قاورمه» را بازآورده 
بودند و تراکم نعم و ترادف ارزاق بود. خیال می‌کردم که این مائده از آن اوست و 


همین خوان بی‌دریغ علامت و نشان اوست نه نشان من» والا شأن من حیله و دروغ 


است و خوان من ریزه و دوغ است «خود غلط بود آن‌چه می‌پنداشتیم». منظور از 


تحریر این همه خیالات فاسده و تعریض امتع‌ی کاسده همین است که بابت دکٌان 


من یاد شما است و متاع بازار من مراد شما است. 


ما در دگهی دل غیریادت 
نیاید خود متاع دیگر ای دوسست 
نییسنم در جهان هرگ ز جم‌الی 
که بافد دیده‌ام صورت سرایت 
نغمت را دل بسود خود حجلهی ناز 
مراجزروی توان در نظر نیسست 
مرا ج ریاد توکاری نباشد 
مستوا چسل فکسر تسو دز دل تباید 
چونفسم گر چه یکسر نقص دینی 


به بازار خیسالم جز مرلات 
که ملک تو است شهر پیکر ای دوست 
لیهست راز لسن وان 
زین از با ر زیر پایست 
درش بر روی کس هرگ ز نشد باز 
اگّر باشد بنی نسوع بر نیست 
تورا چون من خریداری نباشد 
گر ایند یسک تفس در وی تباید 
همه ب‌اروانم همنشینی 


4۲۱۳ 


# سید محندرشید 4 


دیسدار تسسوضسم‌زدای جانان 
بر محنست من فزایی هر دم 


ای لعل سوم رهم جرات 


هجران تسوشسد مسدار تشویش 
جاناتو چه خواهی زین دل ریش 
از غمزه مزن بسه خساطرم نیش 


هر چند نمی‌کنی تسویادم 
از اد تومن همشه شادم 


فردوس چوت و گلی نسدارد 
چجون روی توکس گلی ندارد 
خورشید نگت باتوهمسان 
جز نشه‌ی باده‌ی الستت 
دل قرو او تقلیسستوع و لس سیگ 


چون موی تسوسنبلی ندارد 
چون من کسی بلبلی ندارد 
زیراچ وت وک اکلی ندارد 
همرنتگ بت ی ‌ندارد 
دل دارد و دل. دی 1 دارد 


هر چند نمی‌کنی تسویادم 
از اد تومسن‌هميشه شادم 


مزگان تسوعسکر سسیاه‌اند 
دو چشم تومست و شوخ و شاهد 
زلف توشب فراق عاشسق 
خورشید توبامسهدو هفتنه 


قاصد نه همین دل است و جانم 


در پاس رخت ج خوش سپاه‌اند 
بر کشتن صد چومن گواه‌اند 
دو روی تسودو هفت هی ما‌اند 
در روز نه جای اش تباه‌اند 
در راه تسوپسیکم اشک و اند 


هر چند نمی کنی توبسادم 
از ناد تسومسن همیشه ش‌ادم 


4۲۱۵ ۶ 


8 منظومه‌ی شسی # 


چنانم در درون دل نش_ینی 
مرا جز اد تونب ود به خاطر 
بیسابهرخداای شوخ مه وش 


ترجبع‌بند 


که گویی نقطهی حسظللینی۱ 
مگ و کذب است و لاغ الله حاضر 
گذر کن پس نظر کن سوی چاوش 


سیّد علاوه بر غزل و مثنوی در قالب‌های دیگر شعری نیز طبع‌آزمایی نموده و در 
همه‌ی این زمینه‌ها هم مهارت و استادی خود را به ثبوت رسانیده است. ترجیم‌بند زیر 


که واقعاً در آن حق بلاغت را ادا کرده و پای سخن را به ذروه‌ی فصاحت رسانیده 


است. می‌تواند شاهد این مدعی باشد: 


ای معتکسف ضسمیر پس‌اکم 
پایی به سرمن از کرم نه 
دور از تسسوزگریسهی دمسادم 
تاشانه زدی بسه زلف کردی 
شمشاد چپ وقد کشید بنمود 


آرام درون دردن_سسسساکم 
کان در قدمت بسه سان خاکم 
دری اغ چ و سر بر ده تاکم 
از یرت شبانه سینه چپس‌اکم 
از حسسسرت قامتست هلاک سم 


هر چند نمی‌کنی تویادم 
از اد تومن‌ هميشه شادم 


ای شوخ وفا کم و جفابیش 
تاعشق تسورا گرفتهام پسیش 


ان درره تس و گذشتم از خسویش 
جز کیش تو خود نباشدم کیش 


۱- عضو کرچکی از بدن که در گذشته می‌گفتند بعد از پوسیدن همه‌ی اعضاء این عضو باقی می‌ماند. 


#۲۱۲ 4 


میّد محندرشید 4 


زلف آمد و گفت مسن کمنسدم زد غمنزه قسدم که شیر گیب رم 
ب‌ازآ و بکش مرا که هرگ ز بر کشستن خنود تسورا نگیسرم 


هر چند نصمی‌کنی تسویادم 
از یناد تسومن همه شادم 


چشم تسوبگشت من امیسرم اب رو و مه است تیر و شیرم 


آن غمزه‌ی دوستم چون حجاج بزآمدو گذ 


ت من وزیسسرم 


جان رفت برش که من فدایم دل گفت بلی که من اسیرم 


صد شک که در کمند زلشسم ج زنشش بسود سس بیرم 
خطش چودمید گت زلفشش شد دلب ری از کفم که پیرم 
هر چند نمی‌کنی تویادم 


از یناد تنو تن همیفات 4 فاذها 


قطعات. رباعیات و دوبیتی‌ها و قالب‌های دیگر شعری سیّد هم هر یسک به نوبه‌ی 
خود از لطف و ظرافت و شیرینی و جزالت بخصوص برخوردارند» چنانکه در این 
ابیات که به زبان کُردی و در قالب مربع ترکیب سروده از بعضی کلمات ساده و عامیانه 
مضامین زیبا و دلنشین به وجود آورده است: 


۱- از آخر بند این ترجیع بند فقط این سه بیت باقی مانده بود: 
ای روی تو در جهان کل من اسايش و راحست دل مسن 
بازاو بکش که در فراقت. شد رشک سمیر منزل من 
در وصف گل تو نیست چارش ‏ بلبسل به مثابه‌ی دل مسن 


4۲۱۷ 


مظومه‌ی شمسی 4 


ای یار نگویمست که مساهی 
بسر زم ره‌ی مپوشان تو شاهی 
شمشادی به قد و کس ندیده است 
بسالای تو سروواین عجب‌تسر 
آهم بسه فک رسید و اشکم 


مه رابود بسه سس کلاصی 
شمشاد که بگ رد بسه رای 
بر س‌رو شسسته است مساهی 
خوافد که فسرو رود بسه مساهی 


هر چند نمی‌کنی تسویادم 
از یناد تومسن هميیشه شسادم 


مزگان تو خود سپاه زنگ اسست 
بسرصال دلم بسوخت مر دل 
سیمست نهان به سنگ و از تو 
مزگ‌ان تسوبی کمان ارو 
دل دادم و جنتان سسپردم اکنسون 


با خاطر خستگان به جنگ است 
لا دل تو که خاره سنگ است 
تن سیم و دراو دل چو سنگ است 
هریک به مثشل یکی خدنگ است 
از باری مات عار و نگ اسست 


هر چند نم یکنی تویادم 
از یاد تسومن هميشه شادم 


بازآی که تسابسرت بمیسرم 
روی تو بگفت که شاه خسنم 


دو چشم تسو تسرک بی عسرق مست 


۱- سبیر: نام چاه عادبه متعلق به تمیم رباپ, 


شاید به قیامت ت بگیسسرم 
ابروت بلسی که من مشبیرم 
گوید زقنت که مین سببیرم۲ 


4۲۱۶ 
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ثه‌ی نه‌وجوانی پسر که‌ید و حیله 
دووریت جه‌فایه دل پیی‌قه‌تیله 


بو غهیره ناوی» بو یمه خوینی 
عاشوب هزین و ره‌قیسب‌رفینی 


دیب‌داره مه‌نعه» ویساله فه‌قده 


نه‌سساخی وه‌عده, فه‌سساخی عه‌قده 


وه‌فاده‌لیی کهم. جه‌فاتنه زوره 
بی‌چاره چاوه‌ش پاشی کلوره 


باران ده‌باری دل بی‌سهدایه 


سه‌فا به سهر جوو نوبه‌ی جه‌فایه 


دل رووت و قووته. ههر رووته قوتی 
زه‌رعی خهیاله هیجرانه کوتی 


۱- نیو رانی موره: هیشتا ژنی نه‌هیناوه, 


وه‌سلت شه‌ایه ده‌وای عه‌لیله 
نهم زه‌مههریره. نهو سه‌لسبیله 


بو خه‌لکی لوتفی؛ بو مه جوینی 
تو بهفر و خوینی رووت ثاوی نیله 


ثه‌ندووهه جه‌معه. هیچرانه نه‌قده 


نه‌ققازی عه‌هده هو بسی ده‌لیله 


حه‌یاته ته‌لخضه سهفاته شوره 
نیورانی موره" » وه‌ک کرمی پیله 


جانانه دوو روو بسی‌تیعتینایه 
که‌وای سسپی دل به‌دبهختی قیله 


ده‌روون زه‌مینه. زه‌مانه جووتی 
میحنهت عهیاله و چاوه‌ش موعیله 


#۲۸ 
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دل مات و ده‌رهه‌م. سهر کاس و گیژه 
عه‌سهل کهم و کول هم هل درژه 


یسه‌کی ده‌بینی بسی‌بساک و شوخه 
له لایی ده‌بیه‌ی ههر کوخهکزخه 


عوسر هت به‌پیی سه‌گ. عیشره‌ت قه‌لیله 
من ماتی مانم. زان کلیله 


بومن عه‌زیزم هر داخ و ده‌ردی 
بو خه‌لکی سووری» بو نیمه زه‌ردی 


ره‌قیب وه‌کوو سه‌گ خه‌ریکی کوخه۲ 
مه‌حبووبی وه‌ک تو داییم له رووخه 


رلسی دوور و تاریسک. باریک و لیسژه 
ف‌الروح بسق و السسنفس فیله 


لسه ری چنینی ههار و کوخه 
هر ناخ و نوخی خه‌سته و عه‌ليله 


ره‌حمهت ده‌لیی که‌م. زه‌حمهت سه‌بیله 
عالهم سه‌راسهر ههر قال و قیله 


بو ماسیوای من تو تازه وه‌ردی 
بو خه‌لکی مشکی, بومهش پشیله 


پیشهی وه‌رینسه, خوراکی پخضه 
دلداره شوخه. چجاوه‌ش زه‌لیله 


قطعات. رباعیات و دوبیتی‌های ذیل نیز به دو زبان فارسی و کُردی که آن‌ها را در 
برخی از نامه‌های سیّد یافتم, هر یک گیرایی و لطافت خاصی دارد. 


۱- رووحم له‌حاستی نه‌فسی سهر که‌شم وه‌ک میشووله له‌حاسنی فیله. 


۲- کوخ: جیی حه‌سانهوه‌ی چوارپی. 


4۲۱۹ 
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پنجشنبه تورا به خواب دیدم والله لب برلب تونهاده ددم تالله 
بیدار شدم» کسی ندیدم» گفتم لا حول و لا قسوه الا بسالله 


6 
گر من فی‌المئل زاهل تمیزم بشنواز نی چون حکایت می‌کند 
نشان رفمست قد راست ی‌اران تطق بساهمین شخص عزی زم! 
ه‌ 
ای یار چرا رفتی و از بار بریدی از دام من خسته‌ی غمبار پریدی 
ای شوخ از این شیفته‌ی زار چه دیدی کز وی برمیدی و بر اغیار تتیدی 


قسمت کردی 

چوومه جه رگه‌ی ثه‌هلی دل. جه‌رگیکی بی داغم نه‌دی 
ناله‌یی بولبول له باغاء بی قره‌ی زاغم نه‌دی 
عاله‌میکم دی به ناساغی. یه‌کی ساغم نه‌دی 
دوور له مه‌ردانی خوداه غه‌یری قورمساغم نه‌دی 


مرحوم مصباح (ادب) رباعی سید را چنین پاسخ گفته است: 


۱- این دوبیتی را در جواب ملاً عزیز مفتی؛ نمابنده‌ی مردم سفز در مجلس شورای ملی و همدرس سابقش نوشته 
است که از تهران نامه برایش ارسال داشته است. 


4۲۲۱ + 
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قسمت فارسی 

دلیر من دلب رمنن, دلب رم 
گرتوزمن فارغی من حلقهوار 
روی تو خورشید دل‌افروز و من 
خسن تو ماه است و رخ من چوکاه 
چاوش تو کرد وصیت که هان 


شدنی خامه دلم را ترجمان 
بازیان تیزوچشسم اشسکبار 


تاسایه‌ی پیر توجداشدز سرم 


ای سایه‌ی حق به حق آن پیر روف 


من خود بدم و ز هر بدی هم بترم 
حفاکه تو خیروماهمه شرتمام 


یار ما را رخت سفر هرگز نبستی کاشکی 
آن همای دولتم اوّل نینتادی به دام 


سرور من» سسرور ی کاخترم 
بی‌سروپابردرم و بسردرم 
ذره‌ی بسی قدرم و بسل کسم‌تسرم 
من به چه رو کاه بر مه بسرم 
دفن کن ای یار در آن معبرم 


بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
از جدایی‌هاشکایت مسی‌کند 


من خانهخراب و ببی‌کس و درسدرم 
محّض کرمت سایه‌ای آور به سرم 


وز جمل هی ماس‌وای تو در خطرم 
خود را به تو و تورابه حق می‌سپرم 


ا چو بستی راه ما از خود نبستی کاشکی 
با چوافتادی ز دام ما نجستی کاشکی 


4۲۲۰ # 
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جیژنی قوربانه وه‌ره تا خوم به قوربانت بکهم 
بهم دوو چاوه ابیاری سهروی بوستانت بکهم 
بو هیلالی عیدی قورب‌انی بروت سهرهه‌لبرم 
خوّم نیشانه‌ی تیری تورکی چاوی فه‌تتانت بکهم 


0 
نه‌فیی ثهرباب ته‌شه‌ییوخ شهرته بو ته‌سدیقی پیر 
لا ئیلاهه بو سدبه‌ب ئیللا که هللای که‌وته گیر 
لا ئیلاهی برد و ثیللا ک‌وته سدر ئیسباتی هوو 
تدم به ثیللاه هو به لاه هو که‌وته گیره هم چوو له بیر 


معمّاها 


سیّد در زمینه‌ی معما نیز اشعاری از خود به یادگار باقی گذاشته است که اگر به 
دیده‌ی انصاف بنگریم. آن‌ها را از نظر دقت و ظرافت از معماهای مولانا عبدالرحمان 
جامی کم‌تر نمی‌ياييم.! 

سیّد در این صنعت دقیق مهارت عجیب داشته و در میان شعرای کرد حقیقتاًبی‌نظیر 
بوده است. جالب این جا است که اين معماها را اغلب در مجالس, ارتجالی و بالبداهه 


۱- این رباعی را در یکی از نامه‌های سیّد یافتم, ولی مطمئن نیستم نطعاً از آن ایشا باشد. 
۲- عبدالرحمان جامی در زمینه‌ی فواعد و ضوابط این صنعت یک رساله‌ی منظوم و یک رساله‌ی منثور دارد که 
هر دو اثر او مانند سایر آثار استاد فوق‌العاده محکم و منسجم و از مراجع علاقه‌مندان اين فن هستند. رساله‌ی 
منظرمش را با اين بیت آغاز می‌کند: 

چر از حمد و تحیّت یافتی کام بدان ای در معما طالب نام 


#۲۲۳ 


+ منظومه‌ی شمسی # 


ئه‌هلی دل, دل داغسدارن؛ بویسه بی داغست نه‌دی 
بولبولی هو باغه نی توء بویه بی زاغت نه‌دی 
تو میزاجی خوت نه‌ساغه پیت‌نه‌زانیوه سه‌ید 
بویه لهو دنيایه‌دا غهیری قورمساغت نه‌دی! 


سجیلی نه‌فسی نهمماره هرازه 
دزه, حیسزه: خسهریکی تس ورک‌تازه 
له تاعهت‌دا که نتب لوبسی تازه 
به بالاپهشی کهرره‌منا مهنازه 


8 
نهمن رووت وتو ساحیب فلووسی 
غهمی دنیاله قهلبی خوت ده‌نووسی 
نو ده‌رب‌سستی سللاتی عرووسی 


نهمن سهرمه‌سستی حسالاتی عه‌رووسسی۲ 


۱- کُردی مریوانی, رباعی سید را از آن حریق دانسته و در آخر دبوان وی آورده است؛ ولی پاسخ مصباح شکی 
در گرپنده‌ی آن باقی نمی‌گذارد 

۲- سیّد اپن دوبیتی را برای میرزا حاجی قادری, پکی از نجار معروف مهاباد نوشته و گرپا در آن موقع که مقارن 
جنگ جهانی ارل برد» سیّد قصد ازدواج داشته است. 


#۲۲۲ ۶ 


مظرمه‌ی شسی # 


می‌سروده و یا در ابتدای بعضی از نامه‌هایش به وسیله‌ی اين معماها به نام شخصی که 


نامه برایش ارسال می‌داشته یا به مطلبی که از او می‌خواسته. اشاره می‌نموده است. 
اینک نمونه‌ای چند از معماهایش که اکثراً به نام شاگرد سابق و دوست لاحقش 


میرزا عبدال آن‌ها را سروده است در زیر می‌آوریم و علاقه‌مندان می‌توانند برای روش 


یافتن پاسخ‌ها به بخش حواشی و تعلیقات مراجعه کنند. 


۱- میرزا عبداله 
باده را بی نقد دل ساقی نمی‌ریزد به جام 
باده را در سر کشیدم. گم شد از من راه دل 


۲- عبداله 
چوآن خورشید رخشان روی بنمسود 
بنازم قد وزافی نش که گردون 


۳- عبداله 


دیده راب رروی دلب ر دوخ تم 
زلف او باه من همراه شد 


عبداه۱ 


در احسان کوش ای بنده‌ی خداخواه 
سکون دل طلب کن, دیسده بکشا 


۱- اين رباعی به در وجه افاده‌ی کلمه‌ی عبداله می‌کند. 


باده خواهی, نقد دل ده. پیش سرو ما خرام 
نور حقم گشت رهب پیش او کردم مقام 


مه دو هفته بی خود گشت فرسود 


جبین ماه را بر دامنش سود 


قامتش در دل چو شسمع افروختم 
لاجرم آن در هم این گمراه شد 


و ماللاحسان گنت ان تعبداله 


شوی مرفوع از این رو پیش اه 


4۲۲۲ 
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۵- سه‌گه سوور 
سفر فرساید از غسم گاه خاطر 
ز خودبینان بی‌دل خیز و بگری ز 


"- قربانت شوم بازآ فربانت شوم 
در کلام حق السف باتابخوان 
در کلام حسق ال ف باتاش نو 


۷- قربان پیا که مشتاقم 


واک رده کمر چ وم تابان 
در باده ب ود صفای ختاطر 


این آتش دل مراست برخیسز 


#۸ عبداله 


دل ز چش مت شد قرین آه سرد 


-٩‏ عبدائه 
عجب بی دلب رم کردی نگ‌ارا 


۰- عبداله 


پس از تسودل پریشان است یسارا 


۱- عبداله 


تامسرامرتسودچار امد 


گت سور آورد از ینار شساطر 
گذر سوی خدابینان کن آخر 


صین مش و آشسفته و بازآ مسران 
خیزوب زا و مرو شیدا مش و 


تاییدبه گرد سینه‌پاکم 
بردی ده نشان تسوبیخ تاکم 
پیمانه ده من هلاکم 


قامتش دال است زیر بار درد 


زپاافتکاددل ارآ خا را 


پبخشابر من بسی‌دل خدا را 


بی شکم حسق مرایار آمد 


4۲۲۵ ۶ 
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استفاده ننموده و در طرق گوناگون ادبی به جز در فضای محدود شعر, امکان رشد و 
باروری بدان نداده بودند. 
سیّد در زمانی نامه‌نگاری به زبان کردی را آغاز نمود که همه‌ی نویسندگان» حتی در 
کُردستان عراق هم آن را برای نگارش زمینه‌های دیگر, غیر از زمینه‌ی شعر؛ مساعد 
نمی‌دیدند و مکاتبات معمولی را به زبان فارسی انجام می‌دادند و برای بیان مطالب 
علمی و دینی از زبان عربی استفاده می‌کردند. درست همان تصویری که بعضی از 
نویسندگان قرن چهارم هجری از زبان فارسی داشتند و صراحتاً می‌گفتند ما قادر نیستیم 
مقاصد علمی را به زبان دری بیان نماییم. اما سیّد نشان داد کسی که از هثر نویسندگی 
بهره‌ای داشته باشد می‌تواند مقاصد خود را به هر زبانی که با آن آشنایی داشته باشد. به 
ویژه زبان مادری. چنان بیان کند که برای دیگران شیرین و جذاب باشد. 
چنانکه در این نامه که به «عمر خان شکاک» دومین شخصیت آن عشیره پس از 
اسماعیل آقای سمیتقو نوشته است. این حقيقت به خوبی نمایان است: 
«عومه‌ر گیان: لومیده‌وارم عومرت دریژ بی. دوژمنت گیژ بی. ریگهت سر به‌رهو 
ژیرو یز بی, نه‌قیزمت دریژ بیء که‌مه‌ندت ژی بی؛ مانیعت می بی, نه‌فه‌قهت پی‌بی» 
پیری بورهانیت له پشتی بی . 
عه‌زیزم شه‌ب‌خیز به, شوورثه‌نگیز به» کهم‌تر حیز بة. هه‌زار جار له ریی دنیادا 
گیراوی, بلا له ری خوداش‌دا به‌ردیکت بیّته بر پی. 
ثیقدام موبارهکه هه‌سته وهره. مه‌عزهره‌تت ههر وهرهوهره, سه‌ی حیز به‌خورایی 
لهبه‌ر خویه‌وه دموه‌ری, ه‌تز اغای, من چاوه‌شم. ده‌گ‌ل منت پی‌ناکری. 
ره‌شید کونه چاوه‌شه» 
ب) چنانکه از نامه‌ی فوق پیداست سیّد در نامه‌نگاری به زبان گُردی از نشری 
استفاده می‌کند که برای همگان تازگی دارد. او کلمات را در عين حال که از زبان 
محاوره می‌گیرد. چنان ماهرانه تلفیق می‌کند و عبارات مسجع و خوش‌آهنگ به وجود 
می‌آررد که شنونده را به کلی مسحور این همه لطف و ظرافت خواهد نمود. 


#۲۲۷ 


8 مظر‌ی شسی 4 


۲- عبداله 
ای دیسسده‌ی مسن تاج دل مسسن ب رگ بن مسرحق مایل مسن 


۳- عبداله 
عه‌قره‌بی زولفت رقی هه‌ستا له‌سهر مه‌هتابی رووت 
دل خودا گرتی که هات رووی کرده رووت لووت و بزووت 


آثار منثور 
آن‌چه از سیّد در زمینه‌ی نثر باقی مانده تنها نامه‌های او است که چون یک 
گنجینه‌ی ادبی مشحون به آیات و احادیث, اشعار فارسی و کُردی و اشال و حکم 
هستنك. 
وی در ترسُل و نامه‌نگاری هم قلم‌زن توانا و زبردستی بود که با مهارت کلمات را 
گلچین می‌کرد و در خلق مضامین بکر و بدیع و عبارات مسجع و آهنگین از آن‌ها 
استفاده می‌نمود. 
قیناً اگر نامه‌های سیّد را به دقت بررسی کنیم» می‌بینیم که در اين میدان نیز پیشتاز 
بوده و از منشیان مشهوری چون قائم مقام فراهانی و امیر نظام گروسی و دیگران عقب 
نمانده است. مخصوصاً در زمینه‌ی نثرنویسی کارش از دو جهت ابتکاری بوده و تا آن 
جا که حقیر اطلاع دارم قبل از او کسی بدین موارد دست نیازیده است. 
الف) میّد به عنوان یک سنت‌شکن شجاع برای اولین بار از زبان شیرین کُردی در 
متن نامه‌هایش استفاده نمود و این بخش بسیار مهم از زبان و فرهنگ اصیل ایرانی را که 
دیگران از ثروتمندی و غنای آن غافل بودند. اهمیت و اعتبار بسزا داد. 
قبل از سیّد گویندگان فراوان به زبان کُردی شعر سروده و نظم کُردی را پایه‌ای 
استوار گذاشته بودند. ولی از زبان کردی به عنوان زبان مکاتبه و نامه‌نگاری کسی 


4۲۲۶ 


یّد محتدرشید # 


من قاصد را فرستاده‌ام که تشریف را بیاورد و او تعلیقه را می‌نگارد؟ در 
حضور مرحمت ظهور شاه مشکل کشا حضرت مستطاب مولی روحی له 
الفدا باطنا بنای ذلت و زاری نهادم که از خواندن تعلیقه دچار غم و 
محنت نشوم. گرفتار خلاف مأمول دیرینه نیایم. 

يا رب سیبی ساز که یارم به سلامت 

بازآید و برهان دم از نگ ملامت 


از توقف قاصد هم هوای یأس را به خاطر راه نمی‌دهم که انشاءالله 
تعالی طول مکث قاصد. دلیل حصول مقاصد است و به زبان حال و قال 
به عنوان فال» بر خلاف ماضی مطابق حال, مأّل را به خیر استقبال 
می‌کنم و علی الاتصال مترنم این مقالم: 
عسی الک رب‌الذی امسیت فیه 
یکون ورائه فرج قرب 


والحاصل» صباح را در این حالت به مساء بردم و مساء را باز به صباح 


سپردم. 

گهی ز امید می‌رفتم به افلاک . ملک گفتی مرا کاثه هناک 
گهی از بیم می‌کردم به سر خاک مرا بر دیده می‌زد خار و خاشاک 
بیاای دلربای شوخ و چالاک بکن کاری که دل از غم شود پاک 


بیباای دلبر سرمست بیباک 
بیا جانابه حسق شاه لولاک 
به غمزه خوانمست حجاج سفاک 


که از داغ توأم شد سینه صد چاک 
حیاتم تازه کن اه حیاک 
ز لعلت منفعل گردم که حاشاک 


۱- امید است غمی که با آن شب را به روز رسانیدم, به دنبال آن گشایش نزدیک باشد. 


#۲۲۹ 
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به حقیقت کلام سید در اين گونه موارد از مصادیق بارز سهل ممتنع است. ایشان 
کلمات و ترکیبات ساده و عامیانه را آن‌چنان ادیبانه پهلوی هم می‌چیند و از آن عبارات 
بدیع و زیبا می‌سازد که دیگران از گفتنش عاجزند. 

بنابراین. همان طور که در تاریخ ادبیات فارسی خواجه عبدالله انصاری را مکمل نثر 
مسجع می‌دانند, در تاریخ ادب کرد هم باید سیّد را مبتکر و بنیان‌گذار این نوع نشر 
به‌شمار آوریم» زیرا که قبل از او نه رسم براین بود که در مکاتبات از زبان گردی 
استفاده کنند و نه کسی با این شیوه‌ی بیان آشنایی داشت. 

مخصوصاً کلام سیّد در قسمت مطایبات چنانکه بعداً خواهد آمد. به دروه‌ی 
فصاحت رسیده و بلیغ‌تر از آن به تصور درنمی‌اید. 

اینک برای آشنایی با سبک نگارش سیّد به درج چند نمونه از نامه‌همایش به زیان 
فارسی و کردی که بعضی از آن‌هاترکیبی بدیع از این دو زبان است. مبادرت می‌ورزم و 
از این که نتوانستم عنوان بعضی از نامه‌ها را مشخص نمایم» قبلاً از خوانندگان گرامی 
معذرت می‌طلبم زیرا سیّد در پاره‌ای از نامه‌مایش به نام کسی که نامه برایش ارسال 
داشته اشاره ننموده است و برخی از آن‌ها را فقط به قرینه دریافتم. ضمناً اگر سیّد در 
نامه‌هایش به نام بعضی از اشخاص اشاره نموده و من‌باب مزاح که جزو خصلت و 
طبیعت ایشان بود. چیزی نوشته است. امیدوارم که وابستگان آنان از این بابت چیزی به 
دل نگیرنده زیرا همگان در آن زمان به جان و دل خریدار اين نوع سخنان سیّد بودند و 
همان‌طور که قبلاً یادآوری کردیم بدان افتخار و مباهات نیز می‌نمودند. 


نامه‌ی اول 
ای سر چاوش به قربان سرت جان و دل سر گرد خاک معبرت 
گفته بودی در یکی از نامه ها باش کابم چند روز دیگرت 
روزها شد هفته و شد ماه سال کم نشد از چند روز دیگرت 
قربانت گردم: 


محرره‌ی روز دوشنبه دوم ماه مبارک شعبان در حمایت از ساله 
زله» زیارت شد. از دیدن پاکت رعشه بر اندامم افتاد و خاطر محنت 
مخلاهر را هوای طپیدن ظاهر شد که با رب در این چه حکمت است که 


4۲۲۸ 
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بود زافت بتسر از مار ضحاک 
غم و اندوه فرقت خار و خاشاک 


خوشا کایی و چاوش روی بر خاک 


نامه‌ی دوم 


و لسیکن داری انسدر سل تریساک 
بسوزد لسو بدا نشور محتاک! 


کنی‌رویش به رحمت زآب و گل پاک 


قربالت شوم با قربانت شوم" 


در کلام حق الف با تا بخوان 
در کلام حسق الف باتاشنو 
یبای ارب سرایم نوح‌وار 
از سآوی کارها گردد تباه 
پیر ما نوح است و کشتی صحبتش 
شپوت و کردار ما ک وه بلند 
گر به دقت بنگری لاعاصم است 


هین مشو آشفته و بازاً مران 
خیز و بازآ و مرو سیدا مشو 
تا نگردی همچو کنعان خوار و زار 
من رجم نب ود مگر در خانق اه 
نفس ما کنعان و طوفان غفلتش 
پند نوح ار نشنوی افتی به بند 
کشتی اکنون باز و مولا راحم است؟ 


قم مدت مهاجرت دراز کشید و حالت مصابرت فرازه نه از جانب شما 
پیغامی است که دل را ازو آرامی به ما رسد و نه در مقابل رسایلم جوابی 
است که بر آتش دل آبی ریزد و نه نسیمی که بر سر ما خاکساران خاکی 


پریزد. 


۱- اگر نور صورئت بتابده خار و خاشاک غم دوریت را می‌سوزاند. 

۲- سیّد این نامه را با عبارت «قربانت شوم بازاً قربانت شوم؛ آغاز نموده و به وسیله‌ی دو بیت اول نامه به طریق 
معما به آن عبارت اشاره کرده است. 

۳- در این ابیات تلمیحی است به گفتگری حضرت نوح پا کنعان که در فرآن آمده است, 


4۲۳۰ ۶ 


میّد محندرشید # 


ای وای ز بسی مهریست ای شوخ جفاکیش 
در هر تسوأم خسته و افسرده و ريش 
تاچند کشم بار جفاو غم و تشویش 
روزم شب و در شب تب و در تب خورمت نیش 
بازآ و بکش بهر خدا و مب از خویش 


هنوزم در مقابل رسایل جوابی نرسیده است. رساله‌ی دیگر میا 
می‌دارم» چه کنم که نکنم بی‌اختیارم. 
قم از قراری که مشاهده می‌شود از خسته‌ی خودتان دست‌بردار 
شده‌اند. اگر خدای نخواسته چنین بوده باشد می‌خواهم که گناه خود را 
بدانم. 
به خدای واحد به سوای مهربانی زیاد و تأسیس بنیاد و داد و تحکیم 
و تأکید بنای اتحادء قصوری گمان نمی‌برم. بلی بلی این قدر هست و آن 
هم در اختیار من نیست. شاعر فرموده است: 
ز دوری تو نمردم چه لاف مهر زنم 
که خاک بر سر من باد و مهربانی من 


در این هم که اختیاری نیست بدین ابیات مولانای جامی - قدس 
سره - اعتذار نموده به مراحم و گذشت حضرت مولی روحی فداه که در 
آن بحر بی ساحل و کنار, جسارت و سوء ادب وانیان" و ونانیان قطره به 
دریا است یا چون زمین و غبار است» استشفاع می‌نمایم که از این گناه 
ناکرده ما را صدقه‌ی همان دندان شکسته نموده عفو فرمایند, که العضو 
عند القدره. 


۱- منظورش پیروان حضرت مولانا محمدصادق است که همراه وی به «وان» در ترکیه همجرت کرده بودند. 


#۲۳۱ 
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مانده‌ام از یسار دور و زنده‌ام .. زین گنه تسا زنده‌ام شسرمنده‌ام 
برده‌ام لاغر تنی پیش رقیب استخوانی پیش سگ افکنده‌ام 
بندگان داری سگان هم نیز و من بندگان را سگ» سگان را بنده‌ام 


والسلام 


نامه‌ی سوم 

قربانت گردم: 

بعد از اين که قاصد مراجست نمود, اسباب خیالات فاسده برای 
چاوشت فراهم آمد. منجمله اندیشه می‌کنم که از دشتام‌های محبت‌آمیز 
مودت‌انگیزم اگر سردفتر ارباب تمیز را خدای ناخواسته غباری بر خاطر 
نازک فرونشیند و تنزلات و حقوق سالیان‌ی خاکسار را در نظر همان یار 
عزیز اعتباری نماند و داغ حرمان را بر جبین نامرادی نشاند. خاک کدام 
سرزمین را به سر کنم و دیگر از کمی توتون اگر خیالی بفرماید و از این 
رو دلگیر آید چه چاره سازم و خود را به کدام خاک پا دراندازم و به کدام 
قدمگاه سر اندازم. والحاصل از اندازه به در غم و اسف و ندامت بر خاطرم 
جمع آمد و بنیان عیشم را قلع و قلعه‌ی عشرتم را بالمره قمع نمودند- . 

در ورطه‌ی غم غوطه می‌خوردم تا آمشب که پنجشنبه بیست رجب 
است در موقعی که سلعطان جهان‌آرا در آن میان قدر پر کاهی نبودی و 
خسرو خاور از پرتو نسبت آن حضرت خلت «و جعل الشمس ضیاء» 
پوشیدی و ماه گردون‌جاه از شعاع طلعت او شربت «و القمر نورا» 
نوشیدی, مکررا مدروض داشتم که تصدقت گردم فلانی «نووسیبووی 
بوم عه‌رزی شیخی بکه لهو به‌یتولماله حه‌قیقی‌یه که خودا وه‌کن نوی 
ناوه و توی کردووه به موقسسیم که له به‌ینی ه‌سنافی سه‌مانی‌به‌دا 
ته‌فریقی بکه‌ی منیش یا موثه‌لله فه‌تولقولوبم پا سه‌گی فوقه‌رام. به ههر 
جیهه‌تی لهم دوو جیهه‌نه له لهربابی لیستیحقاقم. ره‌جام واسیقه که 
حدزره‌تی له رحه‌مولعاله‌مین بی‌به‌شم ناکا. شیخ پیکه‌نی, فه‌رمووی: 


#۲۳۲ ۷ 


# سید محندرشید 4 


ده‌یده‌ی نه‌دی جوابت بو نه‌نووسیوه؟ بوٍی بنووسه که شیخ ده‌لی به‌لی 
منیش وه‌ک اوی جاری له تینوان ده گهریم» شدرم ده گدل مه‌نسووبی 
خوم ههر نموه‌یه که که‌سیکم وه‌ده‌ست کهوی نه‌هلی ئیستیحقاق بی, 
خوی به موحتاجی نهو به‌یتولماله‌ی بزانی که وه‌زیفه‌ی هسنافی 
سه‌مانیه و به‌راتی داخیلینی ثه‌بوابی سه‌مانیه‌یه. ثه‌مما شرووتی ههن: 
یه‌کی له وان روشده. یه‌کی له وان ته‌سدیق به وجوودی نهو به‌یتولماله, 
یه‌کی له وان ثه‌وه‌یه دهبی جه‌والی خوی به کول‌دا دايننه کن 
موقه‌سسیم به ته‌وازوع جه‌والی خی وه‌گری تا بوی تی‌که‌ن هکنذا. ده‌ی 
خودا به‌شی بدا یا خواه به خوای زه‌کا خوشه! 
عه‌رزم کرد: به‌لی به‌عزیکم لهوانه بو نووسیوه... » 


به دیدار تو چندان مایلستم 


که از غیر تو یک سر غافلستم 


چنان سرمست‌وحیرانم به هجرت به درد خویشتن هم جاهلستم 
به قامت سرو آزدی به رخ گل منت هم قمریم هم بلیلستم 
دل آید سوی توا من در پی دل چه سازم خود گرفتار دلستم 
فراقت کرد بیزار از حیاتم به مرگ خود کنون مستعجلستم 
ز اشک حسرتم گُلکشت گل‌گشت ‏ به هر دو پای اکنون در گلستم 
به ماضی حال‌چاوش این‌چنین بود کنون در غصه‌ی مستقبلستم 

والسلام 

نامه‌ی چهارم! 

در غیرتم از صبا که هر بیگه و گه گستاخ رود به کوی آن زیبا مه 
او می‌رود و من از قفا می‌گويم ‏ گریسان و ی کت ممه! 


۱- هرچند سیّد در عنوان این نامه از کسی ام نبرده است؛ ولی از محتوای آن چنین استتباط می‌گردد که به 
درستش میرزا عبدالله نوشته باشد. 


4 ۲۳۳ 
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دانیم که از دو کون مقصود یکی است 
فارغ ز دو کون, دل به مقصود دهیم 


مقصود از این همه گفت‌وشنود, آگاهی است به مقصود. هر که را از 
اين دولت ارزانی داشتند. اگر چه هیچ نداره همه دارد و هر که را ازو 
محروم گذاشتند اگر چه همه دارده هیچ ندارد. هوشمند آگه می‌باید که 
همه‌ی اوقات را به تحصیل سبب آگاهی مصروف دارد و همه‌ی انفاس را 
به تقویت و تکمیل آن موقوف گرداند. 
گدای کوی مقصود رامیل به نیل دولت شاهی نباشد 
چنان خود را در آگاهی کند گم که آگاهیش از آگاهی نباشد 


حق - سبحانه و تعالی - آن محبوب را به دولت آگاهی به خود 
محظوظ و از نکبت هر گونه مناهی و ملاهی محفوظ گرداند. آمین یا 
اهل خانقاه دعاخوانند. خاصه چتاب مللا معروف و کاک سلطان و ملا 
صدرالاین و ملا احمد و سیّد هکذاء هکذا باولی را دستبوسم و امیدوار 
مرحمت سرکار امیر تومانم 
فرق است میان آن که بارش دربر ‏ با آن که دو چشم انتظارش بر در 


مبلغ موعود معهود را تا زودتر حاضر نمایند دیر است و لا خیر فی 
التأخیر است و تأخبر از او تقصیر است. امیدوارم که فقیر پرتقصیر بدین 
اندازه در ادای دین تأخبر و تقصیر نکند. ان علی کل شبی, قدیر و 
بالاجابة جدیر... ۱ 
والسلام 


۲۳۵ # 


8 مظرهه‌ی شنستی 4 


تم هر بار که بی غبار رعوئت و استکباره مکتوب شریف بر اسلوب 
لطیف از جانب دلدار منیف متضمن التفات خاطر خطیر به حال بنده‌ی 
حقیر و فقیر فرح‌بخش دل غمدیده و راحت‌رسان سینه‌ی جراحت کشیده 
می‌گردد و هر ذره از ذرات وجود زبان حال می‌گشاید و این ترانه از مقام 
تضرع و ابتهال می‌سراید: 
من کیستم که نامه نویسی به سوی من 
در طی نامه درج کنی آرزوی من 
این دولتم بس است که گوش رضا نبهی 
گاهی که قاصد یکند گفت‌وگوی مين 


و علیهذا القصد گستاخی ارسال نامه و خطی مبنی از معنی نزاع و 
لتیاع و ادراک سعادت اتصال و اجتماع مظنه اخلال به خُسن ادب و 
تجاوز از دآب ارباب طلب می‌نماید. لاجرم خرق حجاب عادت کرده و 
روی در قبل‌ی صدق و ارباب ارادت آورده می‌گوید: 

جانا طلب وصل تو نتوان کردن 
زین پس من و خون دل پیاپی خوردن 
جان را به خیال روی تو پسروردن 
شسب‌های دراز را بسه روز آوردن 


چون سخن به این جا رسید خامه خشک ایستاد و نامه بر خود پیچید. 
آری چه توان کرد؟ آن‌چه مقصود است در عبارت نمی‌آید و آن‌چه در 
عبارت می‌آید ادای مقصود را نمی‌یابد. 

آن به که به لب مهر خموشی بنشیم 
وز درد سر خامه وکا بسرهیم 


۱- کاش با او بودم. 


4۲۳۲ 
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مالت خرا بی نه به رجایی فه‌ریب ده‌خوی, نه له خوفی ه‌نديشه 
ده که‌ی, نه غیره‌ت به کار ده‌به‌ی. نه نه‌فسانییه‌ت به عه‌مهل دینی. 
نازانم به چت بگرم؟ بی ثینساف قهت برایه‌تی وا ده‌بی؟ ثه‌وه من له 
اخری ره‌جه‌به‌وه شه‌و و روژ بیست و چوار سه‌عاته کوللی ده‌قیقییک 
چاوم له ریته. گویم له ده‌رکیته. یاره‌بی خودا عه‌قلیکت پی‌بدا که پیی 
خه‌جاله‌ت بی. ثینسافیکت بداتی که حه‌قی ته‌سلیم که‌ی. دلیکت پی 
مه‌رحه‌مهت کا دوست به دوست بزانی و دوژمن به دوژمن. 
با بدان بد باش و با نیکان نکو 
جای‌گل گل باش و جای خار خار 


قوربان! ده‌ستم له هه‌موو که‌س و هه‌موو شت به‌ردا له دامینی تقش 
به‌ند نه‌بوو. 
به یک بار از جهان دل در تو بستم 
ندانسستم که پیمانم نپایی 


توخودا بوچ به هیچ قسه‌ی من موته‌ئه‌سسیر نابی؟ قه‌سهم به زاتی 
خودا له خوّم و له تز موته‌حه‌ییرم. له تز که چون هینده بی ته‌میزی, له 
خوم که بوچ هینده حیزم! ۱ 

ماشاءالُه لا حول و لا قوة الا باله. 

قوربان! مه‌ملهکه‌تی خه‌یالم هه‌موو به جووتی زیان شیو کرد. به 
امووری قه‌لهم وه‌ردم داوه» به مالووی سفارش مالووم کرد. به‌شی 
وه‌رزیکی دیکهم نه‌ماوه. به نومیدیک و سه‌دهه‌زاری هه‌مووم داچاند. 
هیچی لی‌نه‌روا. وی که رواش زیزانه بو که‌سب و کارم حیزانه بوو. 
ههر چه‌ند سهری خوم دینم و ده‌بهم فکریکی بیکرم نه‌ماوه که 
بیرازینمه‌وه و بو توی بنیرم. هه‌موو خویان لی‌شاردوومه‌وه. خویان 
لی‌بواردووم؛ به زبانی حال پیم‌ده‌لین حالت خوشه بی‌حهیا؟! زورت 
شهرم به‌خویه؟۱ اخو ثه‌و هه‌موو فکره بیکره که ده لیباسی نه‌زم و 


4۲۳۷ 


امه‌ی 


۱- گر چه سیّد در عنوان اين نامه هم به اسم کسی اشاره ننموده است. ولی از قراین چنین برمی‌آید که آن را نیز 


منظرمه‌ی شمسی 4 


قال الشافعی رضی ال تعلی عنه؛ من أسثرضی و لم یرزض فهو شیطان 
و من أستّفضب و لم یفضب فهو حمار.۲ 

بابه کدم! توخوت ناناسی عه‌جه‌ب حاله‌تیکت هه‌یه به من موته‌ثه‌سیر 
نابی. دلت پیم‌ناسووتی که ده‌حوببی تودا ثه‌هلی فه‌نا و به‌قام, ساحیبی 
شهرت و وه‌فام. گرفتاری جه‌فام. له ژیر باری عه‌نام. به دوژمنی ده‌ست 
و کاسه‌شت که موداخه‌ل‌ت لی‌ده‌کاه پیت موته‌له‌زیز ده‌بی. پاش‌مله‌ش 
حه‌سبی دلخواهی نه‌فسی به‌دخووی خوی لیت‌ده‌دوی. لیشت ده‌خوا 
لیشت ده‌خه‌وتی. تووره نابی لیی‌لانهده‌ی. به عه‌قلی ناقیسی من 
دوستی له‌گهل تو عه‌داوه‌ته, عه‌داومت به تو شایی و داوه‌ته. 

ق. مه‌نزوورم لهوه نیه به گژ که‌ست‌داکه‌م. شه‌ره سه‌گت پی‌بکهم» 
مه‌قسوودم ه‌مه‌یه ده خه‌وی خوت بگه. 

ق: زورم ثومید به تة بوو ده‌مگوت شوکر یاریکی وه‌فادار و دلدارتکی 
سهداقه‌ت شیعارم که‌وته چه‌نگ, نه‌مده‌زانی ماریکی زه‌هرکار و 
که‌متیاریکی ئینسان خوارم هاته جه‌نگ. ره‌جام به قوومت بووء ز‌عیفت 
کرد. ته‌مام به شیدده‌ت بووء خه‌فیفت کرد. 

قال البی صلی اه علیه و سلم من قطع رجاء من ارتجاء قطع ال 
رجائه یوم القيامة فلن یلج الجنه.۳ 


په دوست صمیمی خود. مپرزا عبدالله نوشته باشد. 


۲- شافعی (رض) فرموده است: کسی که از او خشنودی بخواهند و خشنوه نشود, شیطان است و کسی که او را 


خشمگین کنند و خشمگین نشود. حیوان بی‌شعور و ادراک است. 


۳- پیامبر (ص) فرموده است: هر کس کسی را اامید کند که به او امید دارد. خداوند روز قيامت او را اامید 


می‌کند: پس به بهشت وارد نمی‌شود. 


#۲۳۶ 
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ته‌وادوده. ثه گه‌ر و خوا نه‌خواسته کهر و خیره‌سهر و ده‌ربه‌دهر بسی» 


ده‌ستت له عه‌لافه‌ی من شوتبی شیت ده‌بی ده‌لیی: نه‌یجا چ قه‌وماوه؟ 


تووره ده‌بی, له عوزر ده‌که‌وی تا ده‌گه‌یه سیننی یه‌نس. ده‌بی ههر 
بگریم. قوری وه‌سه‌ری کهم. بلیم وه‌ره له دنیایه‌دا برایه‌کت بی نه‌ویش 
تهبهر رابکاء بابیکت بی دهرت‌کاء کورتکت بی نهفه‌قهت نه‌کیشی. 
دلداریکت بی دلت لیی‌بیشی, حهیاتیکت بی روحت بکیشی. ره‌جام 
وایه به هیممه‌تی شیخی ئهو حاله‌مان به‌سه‌ردا نه‌یا زور له جاران 


چاک‌تر ریک که‌وینه‌وه. 


۰ ۳ 
نامه‌ی ششم 


عزیزی را که از اهل تمیز است 
هواخواه گروه صادقان است۲ 
به سوقات دعای خیر دارین 
کند گر در ادای دین تأخیر 
تفاوت هست من بی دست و پایم 
خدا را شکر نقداً او عزیز است 
اگراو در ادا تأخیر دارد 


والسلام 


به حب حضرت یوسف عزیز است 
تو گویی کهربای عاشقان است 
نهم بر گردنش هر دم دوصد دین 
شود او هم چو من از اهل تقصیر 
از اين رو بی جواب آید دعایم 
خداوند دل و دین و تمیز است 
به بی عذرو روا تقصیر دارد 


آقای من برادرم سیّد محمد را سفارش فرموده بودند که اگر طاقت سفر و 
نقل را ندارد تا وقت اعتدال هوا معاف باشد. 


۱- سیّد این نامه را چنان که از عنوانش پیداست به عزیز آقای عباسی, شخصیت معروف منطقه‌ی مُکریان و یکی 
از مریدان و محبان مخلص حضرت شیخ نوشته است. 
۲- عزیز آقا مانند اغلب منسوبان حضرت شیخ پس از فوت آن حضرت با مولائا محمد صادق تجدید بیمت 


نموده و بدو دست ارادت داده بودند. 


#۲۳۹ 3 


منطونه‌ی شمسی # 


نه‌سردا بوی ده‌نیری, ههر هینده‌ی مهیل پی‌ههن تا جاریکیان ده‌گه‌ل 
ده‌نوی» خراپیان ده‌کاء له پاشان به شه‌فان ده‌ریسان ده‌کاه: عاقیبه‌ت 
هه‌موویان ده‌بی بینه‌وه کن تو. بوچ هینده بی‌نامووسی؟ بوچ ده‌مری 
ثه گه‌ر چ نه‌نووسی؟ دانیشی به مه‌ئیووسی یا بچبه نیو عوروسی؟ 

شیعره کانم که جگه رگزشی مستن؛ دهریسهدهرن 

دلی نالی چ ره‌فه, قه‌ت غه‌می فرزه‌ندی نیه 


ده‌مگوت لیی گه‌ری مه‌حره‌می رازم جیگه‌ی نیازم ده‌ست کهوت. 
نه‌مزانی به ناهه‌مه‌مواری بیچوه به‌رازم تووش بوو, يا ر‌ب زور زور شوکر 
ناچارم وه‌ک سه‌نعانی لیره‌وپاش ده‌بی پاسی به‌رازان بکه‌م. 

که مهلا ثه‌حمه‌د هاته‌وه فریبت دابووء برات بوو به بهراتت دابووه 
کاغه‌زی سه‌رگه‌ردانیت وم‌ده‌ست نابوو که «چند روز دیگر می‌آیم». من 
که به ثومیدی وه‌سلت بووم به قهباله‌ی فه‌سلت چووم. له ق‌بیل ثه‌وه‌یه 
هه‌ستم بیمه «ره‌حیم‌خان» خوتم لی‌وه‌دزی بلیی کاله کی بو به‌رن؛ به 
خهیال بیمه زگت داخو چ ده‌خوی. من ماج و مووچهم له یارم ناوی» 
خوی ناویژمه سر هه‌تا هه‌لاوی. که‌سیکم ده‌وی پیم ناشنا بی به لاچو 
ن‌چی به وا بی وا بی. 

با وجوودی ه‌وه‌ش ه‌وه‌م ههر له چاودا که له ثاخری کاغه‌زه‌وه 
نووسیبووت: ««بود بنده نازنین مشت‌زن» «اما شما به بی انصافی خشت 

زن و به بی وفایی مشتی زنی والا قول ما را در بی قولی کالبول قرار 
نمی‌دادی و انگشت منع را بر حرف ما نمی‌نهادی,» 

وام خه‌یال له نو ده‌کرد بو خوینی خوت قسه‌ی من ناشکینی؛ 
پدرده‌ی من نادرینی. وا ناکه‌ی لهمن مه‌حزوون بم ره‌قیب مه‌منوون بی. 
ندویستاش به‌ک ده‌فعه لیت نالومید نه‌بووم بوچ که هاتی ثه گهر عاقل 
بی منیشت به قه‌دری مریشکتکی هبلکه‌نه کهر پبی‌بوی به خوای که 
کدوتیه عوزران خه‌جاله‌تم ده‌که‌ی. چونکه عوزر عهلامه‌تی ته‌والود و 


4 ۲۳۸ 
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هینده دروزن و بی وه‌عده‌ی؟ وه‌ک وشتری نیو په‌مو چاو ده‌قووچینی و 
دهله‌وهریی وه‌ده‌زانی که‌س نه‌یدیوی: 

اخر ئیمه - ثینشائه‌للا دوو روژی دی یه کدی ده‌بینینه‌وه. له‌تو نو 
سابوونه ره‌شه‌ی که له کن ره‌شه‌ی خوّت پی‌سپی کردووه چی 
لی‌هات؟ يا له تاقه‌دا پشیله خواردی؟ تووتنی نیو چیای ده‌لیی که‌مه. 
کاغه‌زی ده‌مهر یل ده‌لیی هه‌مه ه‌مما ههر بهشی خوم ده‌کا, نویشی 
گیانت بی چاوم لیی‌نیه وه‌ده‌زانم خوشه‌ویستی خوم ده‌عه‌مه‌لی هیّناوه. 
له که‌مه‌ره شلکانی سوله‌یمانی ۲ بوچ به‌شم ناده‌ی؟ ده‌ی قسهت چیه؟ 
خیر وهللا سه گه‌تیت لی‌نابری. په‌شیمانم نه‌و جار ده‌لیم رووبه‌روو 
چاکی, پاش‌مله ناپاکی. بابه که‌یفی خوته عه‌زیز: تووره مهبه و هیچم 
ناوعع. به خودای ئینشائه‌للا نه‌ختیک هه‌وای خوش کایا دیی یادیم 
توله‌ی هه‌موانت لی‌ده که‌مه‌وه . باقی داستان فرداء در خدمت جناب مللا 
سعید به عرض دست‌بوسی مصدع و اهل مدرسه را سلام می‌رسانم. 

به خوای عه‌زیز هه‌ر به‌و قاعیده‌ی بوخوت داتمه‌زراندووه ه‌گهر 
عیلاجیکی سهر و قوونی برایم و بایزی نه‌که‌ی له هه‌موو خیری خودای 
مه‌حرووم ده‌بن, ثه‌نجا که‌یفی خوشته. صاحبی جناب مستطاب شیخ 
محمد - حفظه‌الله - و قاطبه‌ی اهل خانقاه علیّه به دعای خیر و سلام 
فوقالایهیادآورند و به همت پیرنتان می‌سپرند علی‌الخصوص جناب 
شیخ امین و ملا علی و مام حسین سلام‌رسان و دعاخوانند. 

عه‌زیز نازانم سهبه‌ب چیه لهو به‌ینه‌دا چوار پینج کهرهت له خهودا 
به ته‌فسیل چاوم پیت که‌وتووه. گفت‌وگو و سوحبه‌تی زورمان بووه. له 
خه‌ودا تینسان‌تری. ره‌نگه اگات له خو نه‌بی. له خه‌ودا هه‌نگوینی بی 


میشی. سهلیم و موسولمان و ره‌ئووف و میهره‌بانی. ثه‌ما به زاهیر خوت 


۱- ظامراً جمله باید چنین باشد: ثه‌ری هو سابوونه رهشه‌ی.. . 
۲- منظورش نوعی کاغذ سیگار عراقی است که به کُردی آن را «جگه‌ره‌ری قامیش» می‌گویند. 


#۲۲۱ 8 
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بزرگی به عمل آوردید خدای تعالی به خسن مجازات و قبول خاطر عزیزان 
بر ما و شما منت ناد و طرفین و جمیع یاران را مشسمول مراحم پیران کناد 
انیم 

جناب آقا هم اگر وقت مساعد شود و شواغل از پیش برخیزد» وفا به عهد 
فرماید و تشریف را بیاورد و مدتی در خانقاه گوشه‌گیر باشد شاید در مقابل 
بومی و گنجشک‌گیری که بازی و طفلانه است» شهبازی و کبوتر و نخجیری 
نقد وقت گردد. 


هین مگو ما را بدان‌شه بار نیست با کریمان کارها دشوار شود 


با وجود اگر تشریف را آوردند با همه کس آشنا و با ما در نبردید. شیخ 
شیرازی رحمهاله در مذمت نادرستان فرموده است: 


دریرابر چ و گوس‌فند سلیم در قفا همچو گرگ مردم‌خوار 


حالت جناب آقا با داعی خیرخواه ضد آن است: 
در براب ر چ وروی ه گرزا در قفا همچو شیر صاحب عار 


چون به تجربه رسیده است هر وقت ملاقات در بین واقع شد صورت 
جدال به میان می‌آید و هنگامی که غیبت پیدا شد اظهار مرحمت فرموده 
و مذمت را نسبت به داعی از مدعیان قبول ننموده‌اند. باز از دل و جان 
مترنم این آوازم که وصفالحال و مناسب مقام است: 
باز و مرا بکش که پیشت مردن ‏ بهتر که پس از تو زندگانی کردن 


نوبه‌ی جه‌فه‌نگه: سه‌د حه‌یف مهلا سولتانی ثه‌حمه‌ق حازر نیه تا به 


گذ توی‌دا کهم. هدر نو گورت ده‌کیشی. نهری عه‌زیز توخودا بوچ 


۱- گرئز: زیرک دلیر مکار... . «فرهنگ عمید» 


#۲۲۰ 


8 منظومه‌ی شسی 4 


نه‌حمه‌ق ده که‌ی. ره‌نگه ههر مه‌تلهبت ثه‌وه بی له‌بیرت نه‌چیته‌وه 
ده‌وری ده که‌یه‌وه, گاهگاهی وه‌ک فه‌قیکان قه‌ده‌م لی‌ده‌ده‌ی و که‌سبی 
تووریی ده که‌ی. حه‌تتا ه‌حمهد به‌و هه‌موو مندالی‌یه ه‌وه‌نده حالی 
بووه ده‌لی اغا تول‌یه. راست ده‌کا هدر هینده‌ی لی‌ده‌زانی, ده‌نا 
شتیکی زل‌تری ده‌کوت| عه‌زیز ثه گهر شه‌رمت به خو بی, به‌سته. 
له‌حمه‌ق: خه‌لک له ده‌ره‌وه به پیاوکی ته‌واوت ده‌زانن. له کنیان وه‌یه 
له ده‌رهوه و له ژووره‌وه ههر چاکی. پیاوی چاک به هو هه‌موو عالهمه 
وه‌درو مدخهوه» چی دی له گویی گای‌دا مه‌خه‌وه: 

ز گوش پنبه برون آر و داد خلسق بده 

وگر تو همی می‌ندهی روز دادخواهی هست 


عه‌زیز مه‌حزی که‌یفخوشی تو خوم هینده ثه‌زیهت داوه. ثه گه‌ر 
زوريشت پی‌خوش نه‌بی تووره مه‌به هیشتا قه‌باله‌م مور نه کردووه, با هدر 
وا بی مور نه کری. 
زیاده ایام به کام و عمرتان مدام باد آمین. السلام علیکم و رحمت‌اله 
و برکاته. 
محمدرشید 
نامه‌ی هفتم 
مام قهره‌نی ‏ ده‌میکه نه‌مدیوی. هو دیو ثهو دیوم پی‌نه کردووی بزانم 
هو دیوه‌ی که ده‌گه‌لته چی لی‌کردووی. به هه‌ر سوورهمت سهلامت 
لی‌ده که‌م. دوعای خیرت بو ده‌که‌م. کاغه‌ز هه‌لناگری ثه‌وه‌ی که خه‌یالم 
ههیه پیت‌بلیم. بو چی زور هه‌لده گری ثه گه‌رچی زور زه‌عیفی. شا کهره 
دهنا ده‌بوو زه‌خیره‌ی سه‌رده‌شتی به‌ته‌نی به تز هه‌لگری. ثه گه‌ر وا نه‌بی 
فائیده‌ی تو له ده‌ره‌وه ه‌وه‌یه که فه‌قه‌ره‌یه‌ک ده‌نیو مه‌نسووبی 


۱- سید اين نامه را برای قرنی آقا مالک قریه‌ی «قزلقرپی» واقع در منطقه‌ی شهرویران نوشته است. 
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نامه‌ی هی ۱ 
آقازاده‌ی محترم کاک محمد را به عرض سلام مصدعم. 
تشگی‌نامه‌ی مشتمل بر استشفا و طلب تسلیه و رفع باد و بلا و خواهش 
دنیا و عقبی از اهل خانقاه را خواندم. این است تعویذ را نوشته و افسون 
هوایی را روانه کردیم. 
خدای تعلی به شفای ظاهر و صفای باطن بر ما بندگان بی‌اطاعه و 
پُرجفا منت نهاد و محض فضل بی نها عفوتان کنادآمین. 
از وکالت دعاگو احوال ناساز را بپپرسید و در خدمت شیرزادگان 
روباه‌مزاج: آقا محمد امین‌بیگ و آقا حسن خان به عرض دعاو سلام 
زحمت رسانم. 
والسلام - محمد رشید 
نامه‌ی نهآ 
چناب مستطاب ظهیر و متین آقای ملا محمدامین مه‌حفووز بی له 
شه‌ری سی شین: شینی شه‌هوهت و شینی شوهرهت و شینی شه‌یتانی 
له‌عین. له کار و باری ته‌ولییه‌دا موازیب به باریکی گرانه ثه‌مرتکی 
خه‌تیر. 
سجیلی نه‌فسی ئه‌مماره به‌رازه دزه. حیزه. خه‌ریکی تورک‌تازه 
له تاعه‌ت‌دا که نه‌تبی لوبسی تازه به بالاپهشی کهذرره‌منا مه‌نازه 


مینه خره‌ی بگره خری هه‌لده قهرزی قه‌دیمی (عبدالله 
جدیدالاسلامی)" لی‌بستینه‌وه. 
والسلام - محمد رشید 


۱-میّد این نامه را به جناب سعادت‌مآب کاک محمد (خاله حه‌مه) فرزند آقا ممن‌بیگ نوشته است که مسلمانی 
پاکباز و فردی بسیار متّقی و پرهیزگار است. ایشان در تهیه‌ی اسناد و مدارک کمک فراوانی به نگارنده نمود. از 
مساعدتشان ممنون و سپاسگزارم. 

۲- این نامه را به ملا محمد امین شکاک پیشنماز قریه‌ی آتابلاغی نوشته است. 

۳- منظورش عبداله نو مسلمان است که قبلاً مسیحی بود و در زمان حیات حضرت شیخ به دیین مبین اسلام 
مشرّف گردید و نا آخر عمر در خانقاه بافی ماند. 
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حه‌زره‌تی شیخ‌دا: روحم به قوربانی بی» رووی دا خه‌ریک بی یسلاحی 
بکه‌ی. مادده‌ی کاک عهب دورره‌حيم که له ثه‌سحاب و مه‌نسووبانی 
قه‌دیمی مه‌ولایه ده‌بوو ئیمه پی نه‌زانین چاکی بکه‌ی پاکی بکه‌ی» 
نه‌وه‌ک خوّت کهر که‌ی بی‌باکی بکه‌ی. فائیده‌ی نیمه‌ش له جیواری 
مهرقه‌دی مونه‌وه‌ردا ه‌وه‌یه به ده‌ردی ئیّوه ده‌رده‌دار بین» به غه‌می تیوه 
گرفتار بین. غه‌مخوار بین» غه‌مگوسار بین (مستغفربالاسحار) بین. 

موخته‌سهر من بریکم اگا له خویه. به خوای وه‌زیفه‌ی خوم به 
کوللی ته‌رک نه‌کردووه. دوعاگویی ده‌کهم. ثه‌تزش که‌دخودایی و اغایی 
بکه وه‌ثیللا ده‌بیه که‌یبانوو. 

عهله‌لحیساب برای موکهررهم مهلا ثیبراهیم ثه گه‌ر به هیممه‌تی 
شیخی به ره‌زامه‌ندی گه‌راوه. با بی له جیی خی دامه‌زراوه مه‌جبوورم 
یه‌ک به سهد ده‌بی له دوعا گزیی زیاد کهم وه‌ثیللا دوو فه‌قه‌ره په‌یدا 
دهبن: یه ک به سهت نازانم. دوو به که‌رت لهقه‌لهم ده‌دهم. ده‌میکيشه 
نه‌هاتووی جه‌ریمه‌داری. يا هه‌ر نایه‌ی یا دی زوو ده‌روژی ثه‌وه‌نده به‌ند 
نابی نه‌ختی به سر و گویت داده‌م. وهلا نازانم به کویت داده‌م؟ جیبی 
ساغت نیه و اخری قسان دوعا و سه‌لام بی. مه‌عنای «بی» ده‌زانی 
مه‌عنای وهره؟ ده‌بی له ه‌لف و بیوه پیت بخوینمه‌وه. قهره نیه خه‌رجی 
جوتبه‌ندانی لهسدره. 

دوعا و سه‌لامی من به بابه‌کراغای بگه‌یه‌نه. بویه کاغه‌زم عه‌لاحیدده 
بو نه‌نووسی وه‌ک قسه ده‌کهن ده‌لیی بابی نه‌ماوه. اخر ثه‌وه موعه‌مایه» 
بابه‌کر که بابی نه‌ما کهر ده‌بیا ه‌گهر کهر نه‌بی بو ده‌بی کار به 
دهره‌جه‌یه‌ک بگا پیاوی وه‌ک کاک عه‌بدورره‌حيم جواب بککا. ثه‌من 
عه‌رزم کردووی شارویران به که‌ران تاوه‌دانه ناحه‌قم نیه. موخته‌سهر 
دوعاو سهلامی منی پی‌بگه‌یه‌نه لیشی قبوول مه‌که که کاک 
عه‌بدورره‌حیم له وی بروا- 

والسلام - محمد رشید 
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وهره هی مه‌هی دوو هه‌فته که له قامه‌تت براوم 
له قيامهنت بثرسه بسه خودا ده که‌ویه داوم 
مه‌لی بو ن‌مردی چاوهوش که له من برای حهیاتم 
که ه‌مه‌ت له کن حهیاته به تومیدی وه‌سله ماوم 


والسلام 
نامه‌ی یازدهم ! 
براکه‌ی بابم بو تو که‌بابم» اوریکم لیوه‌ده تاوریکم لی‌وه‌کژینه. هو 
جاره‌ش وه‌مژینه. پیاوی چا به هه‌وای وینان" رقنی؛ روتبه‌ی دوونان 
ره‌چاو مه که. 
نیعمه‌تی زاهیر و باتینی دیره‌دا. هه‌سته ودره دیسره. مه‌چو ده‌رهوه 
دهیره» ثیره پر له خهیره. دهره‌وه پر له شهرره» زیندانی بی‌مه‌فه‌رره 
مهنفه‌عه‌تی زه‌رره. 
باری, اگر حالت چاوش مشوش سرا سرغش را مرحمتاً پرسش 
می‌کنی این است که عرض می‌کند دیگر مختارند: 
بادی که گذارش به سر کوی تویابم 
جان باد فدایش که از او بوی تو یایم 
خاکم به ره هر که گذر سوی تو یابد 
چون نیست رهم آن که گذر سوی تو یابم 


۱- سیّد اين نامه را به درستش میرزا عبدالله نوشته و در ابتدای امه غزلی از مولائا عبدالرحمان جامی را نقل 
نموده است. 

۲- وینان یا بونان نامی است که سیّد در چند مررد از نامه‌هایش به آن اشاره می‌نماید. شاید منظورش همان 
قریه‌ی رحیم‌خال ( محل سکرنت موقت میرزا عبداله) باشد. زیرا دولت پوئان مدتی با حکومت عثمانی در جنگ 
بوده و مسلمانان, آن جا را مظهر مخالفت با اسلام می‌دانستند و پا شاپد منظورش قریه‌ی «ارمنی‌بلاغی» باشد که 
میرزا عبداله گاه‌گاه به آن جا نیز تردد داشته و مناسبتش هم آشکار است. زیرا ارمنی‌ها مانند بونائیان عیسوی 
مذهب هستند و مسلمانان جنگ اروپاییان از جمله ونان را با درلت عثمانی جنگ مذهبی می‌دانستند, 
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امه‌ی دهم 

قوربان؛ ثه‌مشو که جومعه‌یه بو نویژی مه‌غریبی چوومه ده‌ری بانگ 
دهم» مانگ له ته‌رهف تزوه له ژیر هه‌وران هاته ده‌ری, وای نواند که 
عه‌زیزت منی لهباتی خوی ناردووه. کوئم به خودای لهباتی وی قبوولت 
ناکه‌م. حه‌تتا که ته‌ماشاشت کهم بویت ته‌ماشا ده‌کهم که له تهرهف 
ولاتی وییه‌وه تلووعت کردوه و هم به خه‌جاله‌تی له وی هه‌لاتووی 
یه‌عنی تاقه‌تی موقابه‌لهم نیه ریم ناکه‌وی به‌ند بم. «دو پادشاه در اقلیمی 
نگنجند» خیر خیر تو به‌نده‌ی وی تابه‌نده‌وش بی, تاه به‌نده‌ی وی 
خوشم ده‌ونی. ه‌مما تیستی چونکه هه‌لاتووی زورت لی‌تووره‌م. بو تو 
ته‌دهمب وا بوو که ههلنهیه‌ی, هه‌لاتی ابرووت چوو. که وام کوت 
جوابییکی خوشی دامه‌وه. دلی هینامهو فه‌رمووی: 

له خوفی ته‌لعه‌تی روژ ههر وه‌گوو شیت 


به پوو زه‌ردی ههلات و که‌وته کیوان 


ثه‌من چون پیم‌ده‌کری به‌ند بم راسته به‌ندهم ئه‌مما روم نیه له 
خدمهت ه‌ودا به‌ند بم. هدر ه‌وه‌نده‌م پی‌ده‌کری ئیواران دیمه ده‌ری» 
بی‌نوورم هه‌تا شه‌وی» چاوم به وی ده‌که‌وی, ده‌بم به روژی شه‌وی» هو 
جار سیر ده که‌م. ه‌وه یه ک یه‌کی دیش فهرمووی: «دجاله ز پیش» 
شه ز دنبال آید». نه‌من ثه‌وشو هاتم, هو سبه‌ی‌شه‌وی دی. ته‌فاوه‌تمان 
زوره» له‌من مانگی سبزدهم. ثه‌و مانگی چارده‌یه, ثه‌و به‌درهه ثه‌من 
به‌دره‌قهم. هو روژ ده‌کا به شهو شه‌و ده‌کا به رو ثهو سبحه‌ینان که 
دیته دهر روژ هه‌لدی, شه‌و که هاته ده‌ر مانگ ته‌ماشای ثه‌رزی ده‌کا 
هه‌ناسه هه‌لده کیشی ناتوانی بینه خواری» گویی لی‌نبه که خه‌لکی 
ده‌لین مانگ و رژژه. به زبانی حال ده‌لی با هه‌ر شه‌رمه‌نده‌ی هو روژه 
بم, له شه‌رمان له‌سه‌رمان اوا ده‌بی. که وای کوت کردمه ته‌فه‌تئول 
زورم دوعا کرد لیستا مونته‌زیرم. 
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در آن هنگام که سیّد در مدرسه‌ی مسجد رستم‌بیگ نزد ملا حسین سقزی مشفغول 
تحصیل بود به میرزا حاجی قادری سفارش کرده بود که از مسکو یک ساعت برایش 
بیاورد؛ اتفاقاً رفیقش ملا عزیز سقزی (مفتی) هم از او چنین درخواستی نموده بود. 
میرزا حاجی پس از مراجعت دو ساعت برای آنان آورده بود که قاب یکی از آذ‌ها 
سفید و دیگری سیاه بود. سیّد مایل بود ساعتی که قابش سفید است از آن او باشد. ولی 
در تقسیم بر حلاف میل ایشان عمل شده بود. رباعی زیر حاکی از این جریان است: 
بابه حاجی که سه‌رم بی به فیدای چاوی گه‌شی 
دوو عه‌ده‌د ساعه‌تی هینابوو به بی غهلل و غه‌شی 
ثه‌من و کاکی سه‌قزی هه‌ر یه‌که ده‌ستیکمان برد 


که چی ئیوی به سپی هاته ده‌ر ثی من به ه‌شی 


9 
ملا معروف اعرج (مهلا مارفه شه‌له) که مسژولیت نگهداری ارزاق خانقاه و پخش 
جیره‌ی سالکان را به عهده داشت و یک نفر دیگر را به هم به کمک گرفته بود» گویا 
یک بار در رساندن جیره‌ی سیّد تأخیر می‌ورزد و سیّد هم اين دوبیتی را برایش ارسال 
می‌دارد: 
نه‌تز سستی ره‌فیقت ه‌سپی خوّشرهو 
ثه‌تو بیداری نهو که‌رویشکی خوش‌خهو 
وه‌زیفهم جیره نانیکه بسه گ‌هرمی 


ثه گهر زو پیم‌نهده‌ی تو ده‌چمه زگ هو 
ملا معروف از سخنان سیّد به شدت عصبانی می‌گردد و او را به قطع جیره تهدید 
می‌کند. جریان را به سیّد اطلاع می‌دهند. وی هم در مقام اعتذار و پشیمانی! این بار 


دوبیتی زیر را برایش می‌فرستد: 
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ثهری مه‌عرووفی ه‌عرهج پسیری مدکرو 
وه‌زیفهم جیره نانیکه بسه بسی دو 
لهوه‌ی تسووره‌ی کوتوومه ده‌چمه زگ ثهو 
به‌شیمانم لهوه‌ی دوا دیمه زگ تو 


باز خطاب به ملا معروف که یک بار همراه گربه‌ی مخصوص خود به طرف باغی 
در مجاورت خانقاه می‌رفت. این دوبیتی را سروده است: 
پشیله‌ی که‌وته دوو بو سیاحه‌تی باغ 
پشیله کلکی لی‌کردوته بهیداغ 
ته‌بووهیسرره‌ی ز‌مانی یمه خوتی 
حماکالله ی ال دارین چولاغ 


6 
دو خانواده در منطقه‌ی لاجان با هم اختلاف پیدا می‌کنند که یکی از آنان به یعقوبی 
شهرت داشت. یک نفر از خانواده‌ی دیگر که از منسوبان حضرت شیخ بودند به سیّد 
متوسل می‌گردد و از او تقاضا می‌کند نامه‌ای به پیروت آقای مامش فرزند امیرالعشایر 
محمد آقای مامش بنویسد و از او بخواهد که در این جریان از آنان حمایت کند و این 
اختلاف را فیصله دهد. سیّد هم این دوبیتی را برای پیروت آقا ارسال می‌دارد: 
زاهیره‌ن فه‌رمووته من سهردارم و ساحیب‌به‌شهم 
گیرودارم پی‌ده‌وی چون شیره‌کولل‌ی مامه‌شم 
لانی یوسف به‌رمه‌ده بو خه‌رگه‌لی به‌عقووبیان 


به‌رده‌ده‌ی به... چ... پی‌ده‌چی من چاوه‌شم 


4۲۲۹ ۶ 


میّد محندرشيد 4 


زیر قدمت باد سرم چون ندهد دست 
کش بالش راحت سر زانوی نو یابم 
جز ضربت تیغ ستم و تیر جفا نیست 
کامی که من از ساعد و بازوی تو یابم 
خواهم کنم از رشته‌ی جان بند قبایت 
تا دم‌به‌دمش بسته به پهلوی تویابم 


تو ده‌تکوت ئیسکیکم به‌سه. ثیستا له پلاو و عه‌نبه‌ربوش تیپه‌ری.. 
والسلام 

مطایبات 

بی‌گمان آن‌چه بیش ‌تر موجب شهرت سیّد شده و او را نسبت به آدبای دیگر کرد 
امتیاز بخشيده است همان بذله گویی و شوخ‌طبعی او است. شاید در میان بذله‌گویان و 
نکته‌سنجان دیگر شخصیتی را با این خصوصیات و ویژگی‌ها که سیّد از آن برحوردار 
بود به آسانی نتوانیم پیدا کنیم. به تعبیر دیگر» این نوع شوخی و مزاح ادیبانه و ظرافت 
بیان و لطف سخن از سیّد جلیل‌القدری در لباس روحانیت, با ظاهر پاکیزه و آراسته و 
ریش بلند و سیمای نورانی و قیافه و رفتار صوفیانه‌اش بسیار عجیب می‌نمود و همین 
خصایص بر زیبایی و حلاوت کلامش افزوده بود. 

کم‌تر اتفاق می‌افتاد که مجالس او بدون حادثه بگ‌ذرد و سخنش نکته و لطیفه‌ای 
دربر نداشته باشد. همین نکات و لطایف پودند که دهان به دهان می‌گشت و به سرعت 
شیوع می‌یافت. در گذشته از ادب‌دوستان سخن‌شناس کسی نبود چند نکته از سخنان 
دلاویز و دماغ‌پرور سیّد را به حاطر نداشته باشد و در بزم دبا به عنوان نقل محافل از 
آن‌ها بهره نگیرد. 

متأسفانه در آن زمان کسی اقدام به جمع‌آوری این لطایف ننموده و همچنان در افواء 
پراکنده بودند. به همین سبب اغلب این گوهرهای ناباب از یادها رفته و در زیرغبار 
زمان مدفون شده‌اند و حقیر به زحمت زباد توانستم تعداد کمی از آن‌ها را دوباره به 
دست پیاورم. اینک به ذکر مواردی از مطایبات و بذله گوبی‌های ایشان مبادرت می‌نمايم. 

۵ 


#۲۲۷ 


میّد محندرشید 4 


یک بار گروهی از عشایر منگور به زیارت آمده بودند. چون مهمان زیاد بود و 
ساختمان خانقاه گنجایش همه‌ی آنان را نداشت. اچار در حباط برای آن‌ها رنشت 
انداخته بودند. سیّد بعد از نماز عشا از کنار آنان گذشت و سال کرد: «چونن؟ هیچوو 
کهم نیه؟». جواب دادئد؛ «قوربان باشین, ب‌لام ره‌نگ‌بی لیفه به‌شمان نه‌کا». سیّد فرمودنا: 
«نیگه‌ران مه‌بن» ثه گه‌ر خَوّم بیدا دابن نایه‌لم بی لیفه بن...۱». 

‌ 

سیّد در دوران طلبگی همراه استادش ملا صالح حریق در اطراف سقز از کنار 
مزرعه‌ای می گذشتند. عده‌ای از زنان و دختران در آن جا بوته توتون نشا می‌کردند. سیّد 
که به نزدیک آنان رسید با آهنگ بلند سلام کرد و به آنان گفت: «کیژه کان بیم ده‌گه‌لتان 
بچه‌قینم...؟!. 

6 

یکی از استادان نگارنده نقل نمود: «جارجک کاکه سهید فه‌رماییشی ده‌فه‌رموو. 
جه‌ماعه‌تیکی زور راوه‌ستابوون» گوییان دابووه فه‌رماییشه‌کانی کاک سه‌یدی. مهلا حه‌مه‌ده‌مینی 
فه‌ریک ‏ (فه‌ریکه که‌ر) لهو مه‌جلیسه حازر بوو. یه کیک له پشته‌وه جارجار بانگی ده‌کرد: فه‌ریک. 
دیار بوو مهلا حه‌مه‌ده‌مین زور به‌وه تووره بوو به‌لام چی نه‌ده‌کوت. کاک سهید که دیتی کابرا 
ده‌ست‌به‌ردار نیه, رووی له مهلا حه‌مه‌دهمین کرد و فه‌رمووی عه‌مرت نه‌مینیء ده‌جوابی بدهوهه 
بلی ده‌لیی چی شه‌ریک...!». 

0 


۱- استاد عبدالرحمان شرفکندی (هه‌زار) در نطعه شعر معروف خود به نام «به‌رهءو موکربان» با ابن بیت از ابشان 
یاد می‌کند: 
کدللهزل پیری فه‌ریک چی لی‌هات شیری به‌گزاده گهروکی دبمات 


4 ۲۵۱ 


8 منظومه‌ی شسی 4 


شخصی ملقب به افتعار (افتخارالسادات) به زبارت سیّد می‌رود و از او می‌خواهد 
برایش دعا کند. سیّد در جوابش می‌فرماید: 
دوعسات بسا ده کسهم بسه بسی زه‌رافهت 
یباخودا یفتیخار دوور ی له «افهت» 


سرورم شیخ محمد فرمودند: من در خانقاه مشغول تدریس بودم؛ افتخار پیش من 
آمد. دیدم با نشاط این بیت را تکرار می‌کند. گفتم: اين بیت از آن کیست؟ گفت: همین 
حالا به خدمت سیّد رسیدم و از او طلب دعا کردم؛ ایشان در جوابم این بیت را 
سرودند. گفتم: مبارک است..! گویا بعداً که افتخار متوجه این معما می‌گردد. به شدت 
عصبانی شده از سیّد گله می‌کند: من از او طلب دعا کردم وی به من ناسزا گفته است. 
جریان عصبانیت و پرخاش افتخار را به سیّد اطلاع می‌دهند. ایشان می‌فرمایند: 
هنگام دعا نسبت به قبول آن اطمینان نداشتم. ولی حالا خاطرم جمع است به محبل 
اجابت رسیده است..! 
۵ 
حضرت شیخ خطاب به سیّد فرمودند: «چابوو چاو‌ش رووت لهو ده‌رکه‌ی کرد. ده‌نا 
دهبوویه «متشیخیک» هه‌موو که‌س به مالییت مه‌حرهم ده‌بوو». سید فوراً پاسخ دادند: «به‌لی 
فه‌رمایشی شیخییه, به‌لام قوربان ه‌منیش به ماله هه‌موان مه‌حرٍهم ده‌بووم!» 
ر 
یکی از سران عشاپر منگور (کاک پیروفت) که صوفی مسلک و حدوداً اهل طاعت و 
ذکر و اوراد بود. چند رأس گوسفند با حود آورده بود تا از آن‌ها برای سالکان خانقاه 
ضیافتی بسازند. حضرت شیخ از سیّد پرسپدند: «سه‌ید بلیی کاک پیروت یحتیاتی کردبی؛ 
مالیکی حهلالی هینابی؟» سیّد جواب دادند: به‌لی قوربان یه‌قین به‌شی ثاوال‌دزانی 
لی‌داوه...۸۱. 
0 


4 ۲۵۰ 
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ده‌گه‌ل ژنان خه‌ریکی ده‌وه کیشانیم. فه‌رمووی باشه. به‌لام ثه‌و کاره بی زه‌مزه‌مه نابی» ثه گر 
گه‌رایه‌وه بچو هو شیعرانه به گورانی بلی: 


من بسه مه‌سهل ده‌رونشیم .. موفتس‌نیمی برولشسم 
نساییبی که قه‌لیشسم مسودخیلی پاش و پیشم 


هه‌شتیکی بیتسه پیشسم لاره‌ده تیئیده‌کلشسم 
نبهورو ده‌وه‌ی ده‌کنشیم. سس به‌ی دهوه‌ی ده‌کیشم 


0 
باز سرورم شیخ محمد فرمودند: «سبه‌ینه‌ییک زوو چوومه حه‌وزخانه‌ی, دیتم سه‌ید له‌وی 
خه‌ریکی ده‌ست‌نویژ هه‌لگرتنه, منیش نیازم به غوسلی جهناب‌ت بوو. کوتم: کاکهرهش هر 
بو هو بیگارهم لهباتی ناکه‌ی؟ سه‌ید فه‌رمووی ثه‌دی به قوربانت بم بو بیگارهکه‌ی دیکهم 
پی‌ناکه‌ی؟...». 
9 
دوباره ایشان فرمودند: «له مالی یستیکانمان کهم بووء ناردمه کن سه‌یدی 
تیستیکانیکمان بو بنیری. فه‌رمووبووی: پیی‌بلین نه‌ویش ژیری زوره» ثهگهر ثه‌و ژبریکی بو 
ناردم. ه‌منیش پیالیکی بو ده‌نیرم!!). 
0 
از قول مرحوم ملا احمد توحیدی که خود یکی از بذله‌گویان مشهور منطقه‌ی 
مُکریان بود نقل می‌کنند: «ده‌گهل دوستیکم چووبووینه خانه‌قایه بو زیارتی؛ ده‌وری په‌مله‌وی 
بوو. هه‌ردووکمان لیباسی ره‌سمیمان ده‌به‌ردابوو؛ کلاوی به‌گه‌رمان ل‌سهر بوو. ویستمان به 
خزمه‌ت کاک سه‌یدی بگه‌ین؛ چوینه حوجره‌ی تایبه‌تی خوّی. لهبه‌ر یحترامی کاک سه‌یدی 
که‌وش و کلاومان له پیش‌خانه‌ی دانا چووینه ژووری. ده‌ستمان ماچ کرد. به‌خیرهاتنی کردین؛ 


۱- سرورم شیخ محمد سیّد را بدین ام می‌خواند زیرا سیّد سیه‌چرده بود و ضمناً این کلمه می‌توانست مخفف 
کلمه‌ی «رشید» هم باشد. 


4 ۲۵۳ 8 


8 منظربه‌ی شمسی # 


سیّد در حجره‌ی خود نشسته و سماورش را روشن کرده بود. چند نفر زاثر به دیدار 
او آمده بودند. سیّد با آنان به گفت‌وگو پرداخت و در گرماگرم سخن به یکی از آن‌ها 
که از دیگران جوان‌تر بود فرمودند: «دا بابه هه‌سته فوویه‌ک لو سه‌ماوه‌ره بکه به قه‌رز.» او 
هم جواب داد: «قوربان فوو چون به قه‌رز ده‌بی؟» سیّد فرمودند: «چون نابی؟ دوایه فووت 


ده‌ده‌مدوه...]). 


0 
ادیبی نکته‌دان برایم نقل نمود: همراه تعدادی از کودکان در مسجد قریه‌ی «سهرا؛ 
مشغول تحصیل بودیم. سیّد رشید به آن جا تشریف آورده و مهمان محمد آقای عباسی 
بود. چند بار برای دیدار با مدرس و طلاب آن جا به مدرسه آمد و هر بار نام تک‌تک ما 
را سوال می‌کرد. بار اخر که دید باز اسم ما را فراموش کرده است» فرمودند: «کورینه به 
خودای ناوناسمه‌وه مه‌گه‌ر وه‌کوو گیسکان ارده‌شیله‌و ده‌پشتی دهم...!), 
9 
سیّد از حوض خانه بیرون می‌امد. حاج شیخ عبدالله فرزند ارشد حضرت شیح, به 
طرف او رفت و در حالی که ساعتش را بیرون آورده بود از سیّد سوژال می‌کند: «سه‌ید 
ثی تو چه‌نده؟» سیّد جواب می‌دهد: «قوربان ثی من بستیکه!» ایشان از این پاسخ کمی 
عصبانی شده دوباره سژال می‌کنند: «دهلیم ده‌گه‌ل ثی من چه‌ندی فه‌رقه؟» سیّد پاسخ 
می‌دهد: «قوربان وه‌ک ده‌لین ثی تو قولانجیک دریژتره!» اين بار شیخ عبدالّه با عصبائیت 
بیش تر بر سیّد داد می‌زند: «کوره ثه‌تز بو هینده سه‌یری ده ده‌ری‌هینه چاوی لی که.» سیّد با 
لحن جدی و قاطع می‌گوید: «قوربان باوه‌رم پی‌بکه تیستا له حه‌وزخانه‌ی ده‌رم‌هینابوو چاوم 
لی‌کرد.» شیخ عبداله که دید سیّد مطلب را به دست نمی‌دهد. ساعت خودش را در 
جیب پغل نهاد و ناخرسند از سیّد جدا شد. 
۰ 
سرورم شیخ محمد فرمودند: جاریک له شهره‌فکه‌ندی ژنان ده‌وه‌یان ده‌کیشا. ثه‌منیش 
که مندال بووم دهگل وان هات‌وچژم ده‌کرد و جارجاریش کومه کم ده‌کردن. سه‌ید له دوورهوه 
چاوی به من که‌وت. بانگی کردم و فه‌رمووی: شیخ محه‌ممه‌د چ ده که‌ی؟ عه‌رزم کرد: قوربان 


4 ۲۵۲ 


8 سیّد محمدرشید 4 


میّد در نامه نگاری هم کمتر لحن جدی داشت و اغلب مطالب را با طنز و شوخی 
در قالب عبارات مسجع و مقفی بیان می‌داشت و در اين موارد بیش‌تر به زبان گردی 
متوسل می‌گردید. 
اینک با نقل قسمتی از این نوع عبارات در نامه‌های سیّد بدین بخش نیز خاتمه 
می‌دهيم. عنوان نامه‌ای را حطاب به دوستش میرزا عبدالله چنین آغاز می‌کند: 
ای که دیدار تو درد بی دوا را مرهم است 
هر غمی بی روی خوبت جان ما را همدم است 
نامه را درهم چو بینی جان من معذور دار 
زانکه دل از درد دوری درهم است و بر هم است 


سپس شرح مفصلی به فارسی نگاشته و در پایان نامه اضافه می‌کند: 

«... کوره به‌س کهر به کر بووم گویره‌که, به‌س کهر به 
گاگوی. بی ری بی ده‌رپی. وشترپی, کولان کوت. یالان توت( 
کووله که‌ی تاوی» چه‌وه‌نده‌ری دیمی؛ باسکیشی که‌ران کوله که‌ی 
مولی» ناره‌زووی نهنگت گرمه‌ی ده‌هولی, پاله‌وان که‌چهل 
به‌دمه‌ستی جدنگی, شوخی شیوه‌زهن تینه‌ت فه‌ره‌نگی, تا که‌ی له 
دووریت...! زورنات شکاندم هه‌ی کونه دمبه‌گ» چاو شینی موو 
زه‌رد سووری فیتنه جوء تا که‌ی بنالم بگریم له ده‌ست توء رووردش 
پر له غوش کوشه‌نده‌ی چاوهش, بو تو جووله که‌ی وه‌سلت بوته 
هه‌ش, مه‌ئمولی نه‌نکت تیلای باپیرت توی تیوه هدر چی بوته 
وه‌زیرت» پشکه‌له وشتر کووده‌له مستو." من مردم خوینم که‌وتوته 
سدر تقء مهیموونه‌ی سورکه‌ی لوتی نه‌واده. به مه‌یلی چاو‌ش 


۱- در متن نامه این قسمت از عبارت پاک شده بود. به قرینه باید حدس زده شود. 
۲- اشاره به پدر بزرگ میرزا عبداله است که اسمش «مصطفی» بوده است. 


4 ۲۵۵ 
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پاشان رووی ده من کرد و فه‌رمووی: ه‌دی ته‌وحیدی سهر و قوونت له کوی داناوه...؟ ثه‌م‌جار 
رووی له ره‌فیقه که‌م کرد و لیی‌پرسی: کوره بابت به چی مه‌شغول ده‌بی؟ ره‌فیقه کهم جوابی 
داوه: قوربان زورتر خه‌ریکی موتاله‌عه‌ی ده‌بی. فه‌رمووی: چ ده‌خوینیته‌وه؟ عه‌رزی کرد: کتیبی 
تاریخی فه‌رمووی پیی‌بلی ومختی خوی به درو و ده‌لهسه‌ی تاریخ زاییع نه‌کا با هویش نه‌بیته تا 
۳ ریخ)- 
ه‌ 

یکی از شاگردان سابق سیّد نقل می‌نمود: فه‌قی ره‌شیدی یالاوه‌یی بی‌نه‌مری کاک 

سه‌یدی کردبوو. هویش ثه‌و شیعره‌ی بو دانابوو: 
هو سر زله حیزه‌ی که موسه‌مما به ره‌شیده 


بیگره له ره‌شی نی و له ره‌شی به وله رهشی ده 


0 
شخصی که در میان مردم به «ه‌حمه‌د راوکه‌ر» شهرت داشت» روزی سوار بر الاغ از 
جلو حیاط خانقاه می گذشت. وقتی که سیّد چشمش به او افتاد. ارتجالاً این بیت را به 


طریق معما سرودند: 
ته‌ماشای نه‌حمه‌قه‌ی قوونی دراوه سواری کهر بووه و ثیشتیای له راوه 
ه‌ 
و این تک‌بیتش هم - موردش برایم مشخص نگردید - لطف و ظرافت بخصوصی 
دارد: 


کولمهت بینه تا ده‌سمالی لی‌لادهم به‌رهه لبینه تا به‌رمالی پی‌دادمم!۱ 


۱- بين دو کلمه‌ی «به‌رهه‌لبینه؛ و به‌رمال» ایهام تناسب وجود دارد. 
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ده‌میکی لاده, ده‌میکه چاوه‌ش چاوی له ریته. ده‌رمانی چاوی 
غوباری پیته, هه‌لسته زوو که ده‌مری له داغت. بولبول به زیزی 

ده‌فری له باغت. 
ق... ههره‌شهم فهوتاون ثه‌ویستا لهبهر ناپیاوی تو وهوک 
مندالان ده‌گریم. هه‌تا وه‌ک ژنان ده‌ستم به تووک و دوعایان 
نه‌کردووه له که‌ری شه‌یتان دابه‌زه» سواری هسپی ئینساف به. 
هه‌تا هار ن‌یووم ومره ده‌نا وه‌للا سلووکیکت بو ده‌کهم. رووی خوم 
له ده‌ست تو رهش ده‌کهم. هه‌تا ده‌مرم دوعای خیرت بو ده‌کهم. 
ثه‌مما ده‌شترسیم خودا لیم قبوول نه‌کا. زفرت دل بریندار کردم 

اخ مردم! 
والسلام» 
4۵ 

در قسمتی از نامه‌ی مفصل دیگری باز خطاب به میرزا عبداله می‌نویسد: 
«... چون وا ده‌بی؟ من هیندهم تو خوش ده‌وی» من لیره بم 
توش له وی. من لیره بگریم به تاوء من لیره مابم به ناو. خهبهر 
بنیرم نه‌یه‌ی, نه ده‌ستم دهیه‌ی نه په‌ی. ده‌رسم له کن نه‌خوینی» 
دلیشم لی برفینی. تهلهب ده‌کهم له شیخی, وهژیراو ده‌ردت 
بیخی. تاقه‌دری من بزانی» نهبیه جووی ره‌حیم خانی... . 
میرزاله‌ی ره‌حیم خانی, وهره کن یاری جانی. رو بکه پیری 
بورهانی, با نه‌بیه کونه کانی» نه‌بیه سه‌ی شارستانی. که ده‌چیه نیو 
فه‌قییان» سه‌فه‌ر ده‌که‌ی به پییان, ده‌بیه لوتی لادییان. بو نان 
ده‌که‌ویه کووچان, ده‌که‌ویه ماج و مووچان» کوته‌ک به ده‌ستی 
مل‌هور؛ قه‌دت ده‌بی به گوچان. ده‌لین دره‌نگه میرزا هه‌لسته 
چیشتی لی‌نی, گر بولمت لیوهبی دهلین دولمیکی تی‌نی. 
سهرت بگاته هه‌وران. ده‌تکه‌ونه دوو به ته‌وران. ببی به شاهی 
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شهیتان بوی کردووی. تیت گه‌یوه بوگه‌ی و سوارت بووه. ثه‌ی 
عومری نه‌فیست نه‌مینی ده‌گه‌ل ته‌دبیرت. مه‌رگی نییه‌تت بی 
ده‌غه‌ل بو پیرت. وه‌کیلت لیره حالی خوشه. له سایه‌ی تووه تری 
براوه هیچی دی به ده‌سته‌وه نه‌ماوه. وه‌ک کهر نا وه‌ک تو له قوردا 
ماوه. له شه‌رمه‌ساری چاوی به‌رداوه. مالت خرا بی که هاتیه ثیره 
خو ناتخوم. لله در صبا: 

ای سنده صبا ز حسرتت مرد آخر به درا نخواهمت خورد 


مالت خرابی تو هه‌تا مندال‌تر بووی گه‌وره‌تر بووی» تا زل ده‌بی 
غافل ده‌بی. چل و فل ده‌بی. شهق و شل ده‌بی. جاران عاقل 
بووی» ئیستا غافلی. جاران کامل بووی. ئیستا گاملی... .» 
ه‌ 
این هم قسمتی از نامه‌ای اسث که به فیرزا محمدرسول نافی نوشته که ظاهراً 
چنانکه از فحوای عباراتش برمی‌آید یکی از شاگردان سابق سیّد به تازگی دخترش را به 
عقد ازدواج خود درآورده یا خواستار ازدواج با او بوده است: 
.. و دیگر آهوی رمیده در پیش ما نیارمیده در نامه‌ی خودش که به 
من رسیده است نسبت به دختر نیک‌اختر شما جسارت ورزیده خلاف 
ادب را به عمل آورده بود چطور؟ 
زاهیرهن له‌سه‌ر کاغه‌زی دوو وهره‌قی که پیی خرا بوو رقی 
هه‌ستا ه‌مما ره‌قی هه‌ستابوو, ده‌فته‌ره سی ومره‌قی‌یه تازه‌که‌ی 
مینابوو ده‌بن چوکی خوی نابوو, دوو وه‌ره‌قی لیک کردبووه. 
قهله‌میکی ناماده‌ی ده‌به‌ر زگ چه‌قاوی, به هه‌وا راوهمستاوی» له دز 
پر کراوی, به گویزان دادراوی؛ عه‌مل ده‌ستووری؛ که‌وا سووری» 
زور مه‌غرووری. سهر ئه‌ستووری» مه‌یلاوژووری مایل‌التنوری» به 
حه‌یته‌لمه‌ز مه‌شهووری؛ فهره‌نگی هه‌یکه‌لی عه‌موود مه‌سیلی» 
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مهردان» پیت‌دا ده‌دهن به به‌ردان. که وا بی پیاوی چابده 
مه‌شغوولی ثیرتیقا به. کورتکی با وه‌فابه, هر تالیبی توقا به. 
جوویای فه‌نا و به‌قا به. عیلمت ده‌وی زه‌ریفه» حوجرهت ده‌وی 
ته‌میزه, نانت ده‌وی حهلاله» شیخت ده‌وی عه‌زیزه... . 
والسلام» 
9 
نامه‌ی دیگری را چنین شروع می‌کند: 

«یا شمس‌الدین مددی 

باوه‌لی باوه‌لی؟ جه‌نابی سدید «عبدالرحیم»؟ کاک سهید؟ 
کویخا مه‌حموود؟ سوفی مه‌حموود؟ سوبحانه‌للا خهویان گرانه... 
به خودای ناپاکن, به خودای بی‌باکن بی نیدراکن. له خودای 
ناترسن؟ له شه‌یتان ناپرسن؟ ثینسان با له کاری شیخیش‌دا بی که 
زور له ده‌ره‌وه به‌ند بوو ژه‌نگاوی ده‌بی» ژن‌گاوی ده‌بی: سه‌لیقه‌ی 
کهم ده‌بی» عیلمی نامینی» دینی دهشیوی. وه‌ک عه‌بدوللای لی 
به‌سهر دی» جاران له دهرموا ده‌گریا تیستاله سهر بانان 
پیدهکه‌نی» جاران ده‌هات لیّره ده‌چووه به‌ر گویلکان, ثیستا له‌وی 
ده‌چیته به‌ر که‌ران» زگ کهران» کن کچان. قه‌ده‌ری لهمهو پیش 
کوتیان له مه‌حموودی دواون. سه‌ری کیوانم لی‌ویک‌هات. قه‌ندم 
پی تال بوو عه‌یشم به‌تال بوو. ههر چه‌ند «استمزاجی» شیخم 
کرد شوکر لهسه‌ری عهجزم نهدی... .» 

9 
در نامه‌ای دیگر این چند سطر را به انواع صنایع بدیعی از قبیل: سجع جناس. 
تطابق و.. آراسته است: 

«... ده‌نووسسم ووره ووره؛ دهلسیی وهره وهره: ده‌نووسی 
مه‌سله‌حه‌ت واپه تا نبیه‌ت (ابتدای ماه مبارک رمضان) نه‌یه‌م. ثه‌ی 
گوو به مه‌سله‌حه‌تت. هو مه‌سله‌حه‌ته شه‌یتان بوی کردووی به‌لی 
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ابن‌السبیلی» سیغار قه‌تیلی, دوشمن زه‌لیلی, شه‌یتان ده‌لیلی؛ تالب 
المسیلی, له ئینساف دووری, ده‌عوا خری» دهروون پری. دوژمن 
قری, به‌رزگ دری» دیوار بری, داوین گری: میزهر خری» نیو... 
بری. مه‌یدان زوری, میداد" له خوی, فرمیسک دوی مه رکه‌ب 
سپی, گردهل نشینی: قهره‌ته‌پی ثابی" له دینی گرینوکی پر 
قاروقینی, دنا به‌ری قیامهت نه‌بینی, سوفی وهشی میحراب 
گوزینی دووراودوور ده ژتر وهره‌قی نیوه‌راستی کوتابووه کوتابووی 
کوتابووی هه‌تا هیچی لی‌نه‌مابوو, خوشی به‌سهردا دابوو لهو 
شیوه‌دا روابوو. عه‌فوی ده‌که‌ی پیاوه‌تی‌یه. خوینت ده‌وی خوشکی 
ههیه, عدیبی نیه. کفن به من ببری مردوو گور به گور چی. 
عه‌فوی ده‌کهی دووتانم ده‌وی. خوینت دهوی پیشکه‌شی 
ده‌ستینم. زیر و زیوم ناوی» جه‌واهیر ت‌له‌ب ده‌کهم» له پاش 
ه‌وه‌ی پیشکه‌شم کرد دووباره به خوتی پیشکه‌ش ده‌که‌مهوه. نه 
شیش بسووتی نه که‌باب گه‌نده له مه‌نده کهمتر نیه. کچ بو کوره 
ژن بو پیاو, دوعاگوتم زور به‌تاو, مه‌تله‌بی خوم دی ته‌مام. چاوه‌شی 
توم. والسلام. 


۱- مداد: شرکب. 
۲- آبی: سرکش: 
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مراحل کمال را پیمود. سپس برای ادامه‌ی تحصیل به حوزه‌ی درس استادان نام‌آوری 
چون ملا شفیع انباری و ملا حسن قزلجی و شماری دیگر از مدرسان مشهور آن زسان 
راه یافت و از محضر هر یک از اين استادان» دانش فراوان اندوخت. 

بدینسان سیف مراحل تحصیلات حوزه‌ای را به پایان رسانید و در همه‌ی علوم 
عقلی و نقلی مهارت یافت. پس از پایان دوران تحصیل مدتی در مهاباد سکونت گزید 
و از آن جا هم به قریه‌ی «گویگجه‌لی» نقل مکان نمود. 

سیف در «گویگجه‌لی» به توصیه‌ی پیر بزرگوارش» حضرت شیخ, به کار فلاحت و 
دامداری پرداخت و باغ‌ها و قلمستان‌های متعدد بنیاد نهاد. طولی نکشید که از این طریق 
درآمد سرشار به دست آورد و مال و مکنت فراوان اندوعت. 

وی با استفاده از این امکانات» زندگی مجلل و باشکوهی برای حود ترتیب داده و 
سفره‌ای رنگین برای مهمانانش گسترده بود. طبقات مختلف به دیدارش می‌امدند و 
شامانه از آنان پذیرایی می‌شد. مهمان‌سرایش محل تردد و تلاقی علما و ادبا بود و اکابر 
منطقه‌ی مُکریان به دوستی و معاشرتش مباهات می‌نمودند. منتها سیف قلباً به منسوبان 
حضرت شیخ بیش‌تر علاقه نشان می‌داد و در اين میان» چنانکه از اشعارش پیداست. 
اشخاصی چون عزیز آقای عباسی و علی‌بیگ حیدری (سالار سعید) بیش از دیگران 
توجه او را به خود معطوف داشته بودند. 

بدین گونه. سیف بقیه‌ی ایام زندگی را در همان روستا با عزت و شوکت سپری 
نمود و سرانجام در سال ۱۳۲۳ ه .ش دعوت حق را لبیک گفت و به خدایش پیوست. 
جنازه‌اش را طبق وصیت خود او به خانقاه بردند و در جوار مرقد منور حضرت شیخ به 
خاک سپردند. 

سیف یکی از اشخاص سرشناس منطقه‌ی مکریان بود که صرف نظر از مقام و 
موقعیت اجتماعی و عزت و احترام خانوادگی. یک شخصیت بزرگ ادبی نیز به‌شمار 
می‌آمد که توانست در نظم کُردی سبک جدیدی به وجود بیاورد و سرمشق شعرای بعد 


از خود قرار گیرد. وی زبان محاوره را به استخدام شعر درآورد و با تسلطی که بر لغات 
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زندگینامه و آثار 
رل 

مرحوم سیف‌القضات اسمش حسن و اسم پدرش قاسم بود. وی در سال 
۵ د.ش در شهر مهاباد از مادر متولد گردید. پدرش میرزا قاسم از خانواده‌ی مشهور 
قضات مهاباد بود که سال‌های متمادی قضاوت آن منطقه را به عهده داشت و جد اندر 
جد اهل دانش و فضیلت بودند. 

میرزا قاسم خود از افاضل شهر به‌شمار می‌آمد و به شغل قضاوت مشغول بود. وی 
علاوه بر حل مشکلات اجتماعی و پاسخگویی به مسایل شرعی مردم محکمه‌اش را به 
صورت مجمعی برای اهل فضل و ارباب ادب درآورده بود که در زمینه‌ی موضوعات 
مختلف دینی و اجتماعی و علمی و ادبی به بحث و تبادل نظر می‌پرداختند. در واقع 
محکمه جایی بود که در آن جا روزانه به معضلات و مشکلات مردم رسیدگی می‌شد و 
شب‌ها میعادگاه شعرا و ادبا شده بود که سخاوتمندانه از آنان پذیرایی به عمل می‌آمد, 

سیف در چنین محیط ادب‌پروری نشأت یافت و تحصیلات خود را همان جا آغاز 
نمود. او از این شب‌نشینی‌ها و نشست‌های علمی و ادبی نکته‌ها آموخت و توشه‌ها 
اندوخت. ذوق و قریحه‌ی شاعرانه‌ی او هم از همین محافل مایه گرفت و به تدریج 
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روی بدین بارگاه آوردند و اغلب آنان تمسک نمودند. از جمله مرحوم سیف‌القضات. 
برادر کهتر قاضی علی, که خود از اهل فضل و کمال بود و چنانچه گذشت از دانش و 
ادب بهره‌ی تمام داشت, مخلصانه با آن حضرت پیمان ارادت بست و تا پایان حیات 
صادقانه بر آن پیمان باقی ماند. 
سیف در زمان حیات حضرت شیخ بارها به فیض زیارتش رسیده و نسبت 
حضورش را دریافته بود. پس از فوت آن حضرت نیز سالیانه دو سه بار به خانقاه 
می‌رفت و در آن جا مدتی را با سالکان به طاعت و عبادت سپری می‌نمود. 
اینک توجه عزیزان را به آن قسمت از مقدمه‌ی آقای احمد قاضی بر دیوان سیف که 
به اخلاص و ارادت ایشان نسبت به حضرت شیخ ارتباط دارد جلب می‌کنم: 
«سهیف له خزمه‌ت حه‌زره‌تی «شیخ شه‌مسه‌ددین یسفی بورهانی» که‌سبی 
فه‌یز و به‌ره‌کتی ده‌کرد. هه‌موو سالیک بو ماوه‌یه‌ک خوی گهیاندوته خانه‌قای 
شهره‌فکه‌ند و ژیانیکی پر له چله‌کیشی و عیباده‌تی راده‌بوارد. خانه‌قا بو هو شاعیره 
سه‌وداسه‌ره رووگه‌ی هیوا و هومید و جیگای خول‌مال کردنی گیان و لابردنی ژه‌نگ 
و ژاری دل بوو. لیره‌دا دل ده‌بیته تاوینه‌ی بی شه‌ور و غهش که نووری ثیمان و 
خودای ده‌رویشان خوٍی تی‌دا ده‌نوینی...». 
اشعار سیف هم مانند سیّد رشید غالبا همان‌ها هستند که به صورت نامه برای 
دوستانش چون عزیز آقای عباسی, علی‌بیگ حیدری ارسال نموده و در این اشعار به 
مناسبت‌های مختلف مراتب ایمان و اعتقاد خود را نسبت به حضرت شیخ ابراز داشته 
است چنانکه در نامه‌ای حطاب به عزیز آقای عباسی که با این بیت آغاز می‌گردد: 


زور توولی کیشاعه‌زیز هیجرانت لال بم نسابینم مسهیلی جارانست 


ابتدا ابیاتی را به شکایت از درد هجران و طول ایام فراق اختصاص می‌دهد, سپس 
از اين که عزیز آقا خلف وعده نموده و به دیدار او نيامده است که با هم به خانقاه 
بروند. از او گله می‌کند و می‌گوید: 
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اصیل کُردی و اصطلاحات محلی داشت. با مهارت و استادی در اشعارش از آذها 
استفاده نمود و مضامین گیرا و دلچسب به وجود آورد. 
اشعار سیف برای توده‌ی مردم قابل فهم بود و احتیاج به قاموس لغات و تعبیر و 
تفسیر کلمات نداشت. او موضوعی را به نظم می‌کشید که برای مردم ناآشنا نبود و در 
زندگی روزانه‌ی خود, آن را لمس می‌کردند و با همان تعبیرات و اصطلاحات که در 
محاوره‌ی معمولی خویش از آن استفاده می‌کردند. به زبان شعر با آنان به گفت‌وگو 
می‌پرداخت. به همین دلیل شعر او با استقبال همه‌ی طبقات مواجه گردید و به سرعت 
قبول عام یافت. 
خوشبختانه دیوان این شاعر مبتکر و نازک‌خیال همراه ترجمه‌ی حال ایشان توسط 
نویسنده‌ی فاضل و محترم؛ آقای «احمد قاضی» به شیوه‌ی شایسته و مقبولی به طبع 
رسیده و در دسترس همگان می‌باشد. لذا حقیر به همین چند سطر گذشته راجع به 
زندگی و ویژگی شعر این شاعر پرمایه‌ی کرد اکتفا می‌کنم و برای این که تصویر گویاتر 
و شناخت بیش‌تری از پایه و مقام ایشان به دست داده باشم» توجه خوانندگان عزیز را 
به آخرین قسمت از مقاله‌ی استاد عبدالرحمان شرفکندی «هه‌ژار» که در مقدمه‌ی دیوان 
سیف آمده است جلب می‌نمایم: 
«ازانم خه‌لک ده‌باره‌ی به‌رهه‌می سهیف دهلین چی, بهلام من بهش به حالی 
خوم بروام وایه له گر سه‌یف ههر ته‌نیا «سالی قرانی»" نووسیبایه و هیچی تر ناه 
ده‌رگای هه‌رمان و نه‌مری وه‌ک ه‌دیبیکی گه‌وره‌ی کورد به روودا کراوه‌تهوه وه لای 
شاعیره مه‌زنهکان پال‌پشتی بو دانراوه.». 
و اما راجع به تصوف سیف و اعتقاد و ارادت ایشان نسبت به حضرت شیخ باید به 
اختصار عرض کنم هنگامی که میرزا علی قاضی (قاضی علی) در شرفکند به حدمت آن 
حضرت مشرف گردید و از ایشان طریقت گرفت" بقیه‌ی افراد آن خانواده به تدریج 


۱- نام قطعه شعری معروف از اشعار سیف است. 
۲- به توضیحات بخش حواشی و تعلیقات مراجعه شود. 
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له لام ته‌رکی ثه‌ده‌ب کفره ثه‌من تهرکی ئه‌ده‌ب ناکهم 
لهبهر وه‌ی بسوو که راو‌ستام له لای میسباحی دیوانت 
فزوولی ناوری شهیتانه هه‌وای شهیتانی قهت ناکهم 
له بابوت ثاوی «خوش گیلدی» لهسه‌ر خاکی «ره‌حیم خانت» 
«سمایل به‌گ» له لای کی کاء شکستی کاری وی فه‌رموو 
له خزمه‌ت حه‌سهن تهورو ته‌ده‌ب ههر وه‌ک حوسین خانت 
له کانی قولقوله‌ی ته‌بعم له به‌ندی (عسوق) نازاده 
ره‌زام مهدح و دوعایه بو عهزیزان و مسهریزانت 
مه‌تا حه‌لقه‌ی دوعا و ته‌هلیل و خه‌تمن روژ و شهو داییر 
له دونیا و عاقیبهت یار و موعین بی شه‌مسی بورهانت 
هه‌تا موزگان لهبو دیده ببی حافیز له دیستن‌دا 
له نه‌مر و نه‌هیی‌دا تا راست و چهپ بن تیبی موژگانت 
له راست و چه‌پ برون سه‌ف‌سهف سوارانت له‌دووی یه‌کتر 


هه‌ميشه حافیزت بی بو حهوادیس لوتفی یهزدانت 


ابیات زیر هم جزو قصیده‌ای است که باز خطاب به مرحوم حیدری سروده و به 
عنوان نامه برایش ارسال داشته است. 
که‌سی به‌ختی سه‌عیدی بی ده‌بی حازر له دیوانت 
مهلاز و مه‌نزلی تایه نه‌سسیبی وی له‌سهر خوانت 
که قووتی رووحه میهری نو لهسهر سه‌فحه‌ی مه‌حه‌ببهت‌دا 
هه‌ميشه حازری وه‌خته حه‌سهن بی و بیته میوانت 
میسالی چینی زولفی دلبهره تاچین پلاوی تو 
له دووری ههر دانه‌ییکی دل, هه‌زاران دنه پیشخانت 
زریشکی ره‌شکی خالی دلبه‌ره و حه‌سرهت‌ده‌ری میشکه 
لسه زیسره‌ی عسهتربیزی؛ ریزه‌رسزه جهرگی کرمانت 
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زووتر نووسیبووت له ده‌ی دوایه 
ثه‌و ده‌یه رویی و ثهوه ده‌ی دیش هات 
نهوه دوو سالسه مه‌صروومم له وی 
هر که‌س به ته‌مای دیین و دنیا بی 
قیبل‌یه بو مه زور له‌میژ ساله 
فکر و وه‌سوه‌سه. خه‌تهره و خهیال 
دل وه‌ک تاوینه جهلای هه‌لسدینی 
جیگ‌او خانهقای شه‌مسی بورهانه 
روٍژ له عاسمان دنیا جاک ده‌کا 
فهرقی ده‌گهل روژ عهرز و اسمانه 
بوخوی فه‌رموویه نهو بسته خاکه 
له پاش من خوتان به که‌س مه‌سپیرن 
چهن خوشه خه‌تمی پاش بانگی شیوان 
نویژی سبه‌ینان پاش خه‌تمی قورئان 


که دیم و ده‌چسین بو خانه‌قایه 
ده‌ی مانگیش گه‌یشت لهسهرمان نه‌مات 
به حالی من بی ههر که‌س توی نه‌وی 
ده‌بی لهو ده‌رکه‌ی خاکی ده‌رگابی 
رووی لسی‌وه‌رگیرین نویژم ان به‌تاله 
نامینی له وی» خواردنی حهلال 
ژه‌نگی گوناح و ژاری نامینسی 
شه‌یتان وه‌ک شیتان لیی‌سهرگه‌ردانه 
نهو له ژیر عه‌رز دیین رووناک ده‌کا 
دنیا راده‌بری مایه‌ی دین مانه 
مهنعی به‌ره‌کهت قهت لیوه‌ناکا 
خوینتان بسریژن رو وهرمه‌گیسرن 
فهیز و به‌ره‌کهت جه‌زبه و په‌شیوان 


له سووره‌ی یاسف یان ثالی عیمران 


و در نامه‌ای دیگر خطاب به علی‌بیگ حیدری می‌گوید: 


له مه‌یدانی سه‌عاده‌ت بو نه‌سیبی مه سه‌عادهت بوو 


بسه عونوانی مه‌دیحی جاروباره دیمه دیوانت 
نهوه مات جیژنی قوربان «شکر لله» خوشی خوشیمه 
که حه‌ججی ته کبهره بو من که وا خوم کرده قوربانت 
کهلامی من وک شیعری فلانی بی سهرو پانین 


بکه ته‌قتیعی نه‌وزانی یه‌قین راست دیته میزانت 


عه‌لی مه‌شهوری شاره من که سهیف و زولفه‌قاری توم 
هه‌ميشه یباعه‌لیمه گهر قبولم که‌ی له شیعانت 
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له عاله‌م فاش و مه‌شهووره که من مه‌ستی مه‌یی عیشقم 
به حوققه‌ی دهم» به جامی دیده مه‌مکی تونگی مینا بی 
له حوجره‌ی عپشق‌دا همشهو, موتالام حاشیه‌ی زولفه 
به لاله‌ی شه‌معی گول‌گوونی؛ به دوو شه‌معی هه‌لایسابی 
له ناهی عاشقی رووتسه, غوبساری عساریزی سافت 
ده‌نا جامی بلووری خه‌ددی نو که‌ی خه‌تتی نی‌دا بی 
خه‌یالم شهو, هوجوومی برده سهر ده‌سته‌ی سپای زولفت 
ده‌بی نه‌مشو لهبهر وه‌ی بی که وا مه‌فشووش و شیوابی 
ته‌نافی گه‌ردنم که زولفی زوننارت که بیسزارم 
ج خوشه گهر بلین عاشق به زولفی یاری خنکابی 
کهتارم جویب‌ار و دامه‌تم پر گول له ثه‌شکی سوور 
ثه‌گهر مه‌یلی قه‌دی بی میسلی نابی بو تهماشابی 
عهیاریکی نیه دل, دلبه‌را کیشانی پسی‌ناوین 
کدبابی جهرگی سووتاوه» به‌قینه قیمهتی نابسی 
تهن و روحم به ترس و له‌رزه‌وه مهشغوولی جهولانن 
دهبی بو ساعیدی سیمین ته‌نافی زولفی هه‌لدابی 
دوو چاوی من ته‌می هینا که تو زولفت به روودا خست 
شهوی به‌لدایه نهوروه یامه‌گهر خورشیده گیرابسی 
له نیو زولماتی ثه گریجهت شوعاعی رووته ده‌نوینی 
ته‌جه‌للی نووره پا زاهپر له جانیب تووری سینا ببی 
ستاره‌ی به‌ختی مه دوش تولووعی کرد که تو هاتی 
سبه‌ینه‌ی رزژی نهم عبده بلیی نوور و سه‌فای وا ببی 
له سایه‌ی هیممه‌تی پپره حدسهن: دوژمن موتیعی نو 
ده‌نا سه‌ی لامدزهب کی دی به بی زه‌حمهت پهتی دابی 


4 ۲۷۰ 
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وه‌کوو ثاره‌ق لهسهر کولمی نیگاری یاری گه‌ن‌دمگوون 
برنجی ره‌شت و گیلانت که دانه‌ی که‌وته سهر نانت 


که توٍی نه‌مرو له زومره‌ی موخلیسانی شاهی شه‌مسه‌ددین 
ده‌لیلیکی تهواوه بو تهواوی نسووری ئیمانت 


اين هم یکی از غزلیات زیبای ایشان است که به یاد حضرت شیخ سروده است: 


دل لهبو ناوی بسه‌قای تسو که‌وته نیو زولماته‌وه 
دهستی من دامانی زولفت پیم‌بلی بو کوی بروم! 
قووه‌تی قه‌لبم که توی و قفووتی رووحم عیشقته 
بوچ ده‌بی باکم له ماسیوا بسی» غهم بوچ بخوم 
یسفی میسری ویلایهت ئه‌ی خهلیلی باغی قودس 
ناری نه‌مرووده ده‌روون؛ بی تو دوو چاوم بوونه چوم 
من به سهر که‌وتوومه بهر پیی زولفی وه‌ک چهوگانی تو 
ههر له تفلی من نه‌سیری لوعبه‌تی چه‌وگان و گوم 
من له گولزاری نه‌زهل گیراوی داوی زولفی تسوم 
به‌س بده چهرخم لهسدر بازم. که ته‌یری رسته بوم 
بوته‌وافی که‌عبه‌یی کوی شه‌مسی دینه وا حه‌سهن 
ههر وه‌کوو مه‌زره‌ق به ههر مه‌رز و دیاری خول ده‌خوم 


در اين غزل هم پس از یک مغازله‌ی عاشقانه, مقطم را به نام آن حضرت 
خسن ختام بخشیده است: 


۱- در دیوان سیف قافیه‌ی مصرع درم اين بیت «بچم» ضبط شده است که به قربنه‌ی قوافی سابر ابیات اصلاح 


گردید. 
4۲۶۹ 
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استاد سال‌ها در فرای انباره شبخ لره گل‌نپه, فرمیش, سرا و شهر بوکان به افاده و 
نشر علوم پرداخت و در این مدت طلاب بی‌شماری از حوزه‌ی درسش استفاده نمودند 
و شاگردان ممتازی در محضرش مراتب تحصیل را گذراندند. 

سرانجام اين ستاره‌ی پرفروغ آسمان علم و ادب آهنگ افول کرد و پس از پنجاه و 
سه سال تدریس مداوم» در سی‌ام آذرماه سال ۱۳۳۳ ه.ش در سن ۷۳ سالگی این جهان 
فانی را وداع گفت و به سرای باقی شتافت. 

استاد ملا عصام‌اللاین» علاوه بر تبحر و مقام شامخی که در علوم داشت» در زمینه‌ی 
ادب فارسی و عربی دارای معلومات وسیع و خود نیز از چنان ذوق و قریحه‌ی 
شاعرانه‌ای برخوردار بود که به حقیقت باید او را در ردیف بزرگ‌ترین سرایندگان کرد 
که در نظم قارسی و گردی به طبعآزمایی پرداخته‌انده قرار داد. 

پختگی کلام. ظرافت بیان نازکی خیال. تصویرسازی و نکته‌پردازیش چنان بود که 
فقط از استادان بزرگ این فن ساخته است. 

با این وصف اشتغال دایم به امر تدریس» مقتضیات شغلی و دیگر موانع زندگی به 
این استاد گرانمایه اجازه نمی‌داد که در طریق این صنعت به عنوان یک حرفه‌ی هنشری 
مجدانه قدم بردارد و آن چه در توان داشت به نمایش بگذارد. 

ایشان هم به شیوه‌ی حکیم عمر خیام. هنگام فراغت از تدریس, برای تنوع و 
تطییب خاطرء چیزی از کارگاه خیال به رشته‌ی نظم می‌کشید و بیتی چند می‌سرود که 
در مجموع گر چه از نظر کمّی ممکن است آنچنان چشمگیر نباشند. ولی به لحاظ 
کیفیت و جوهر شعری در سطح بسیار متعالی قرار دارند و همین مقدار هم برای نشان 
دادن میزان مهارت و توانمندی این استاد سخنور کفایت می‌کند. 

استاد. در شعر «کامی» تخلص می‌نمود و بافت‌های خیالی و مایه‌های شعری وی را 
نیز چون حکیم نیشابرری همان اندیشه‌هایی تشکیل می‌داد که هنگام تدریس روزائه با 
شاگردانش به بحث می‌کشی. مانند این غزل فارسی که در آن با توجه به پاره‌ای از 
اصطلاحات علم هیأت, مفاهیم زیبا و گیرا را در قالب تعبیرات بلند شاعرائه بیان داشته 


است: 


4۲۷۲ ۵ 


زندگینامه و آثار 
ال ید 

استاد ملا عصام‌الدّین شفیعی فرزند حاج ملا محمد شفیع انباری بود که در سال 
۲ ه .ش در قریه‌ی «انبار» از توابع شهر بوکان پا بر عرصه‌ی وجود گذاشت. 

حاج ملا شفیع فرزند ملا محمدامین» که گویا نسبش به چندین واسطه به ایوب 
اکراد می‌رسد. خود از فحول علمای منطقه‌ی کریان به‌شمار می‌آمد و در کلیه‌ی علوم» 
به ویژه علوم معقول چون حکمت و منطق, تبحر داشت» حوزه‌ی درسش در قریه‌ی 
نبار از چنان شهرت و اعتباری برخوردار بود که طلاب از تمام مناطق گردستان به 
خدمتش می‌شتافتند و سطوح عالیه‌ی تحصیل را در محضرش می‌گذرانيدند. 

استاد ملا عصاءاللّین با استفاده از این موقعیت ممتاز, تحصیلات اولیه‌ی خود را در 
حوزه‌ی علمیه‌ی انبار آغاز نمود و در سایه‌ی هوش و ذکاوت سرشار و توجه و عنایت 
والد بزرگوارش به سرعت مراحل تحصیل را گذراند و در سن ۱۹ سالگی در حالی که 
همه‌ی علوم و فنون زمان را به نحو اکمل فراگرفته و در معقول و متقول حقیقتاً به 
درجه‌ی استادی رسیده بود» به احذ اجازه‌نامه‌ی افتا و تدریس از دست پدر والامقامش 
مفتخر شد و پس از فوت ایشان بالاستحفاق جای پدر بدو تفویض گردید و بر مسند 


زین اسخا, 


4۲۷۲۳ 
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است که متأسفانه هیج‌یک از این آثار هنوز به زیور طبع نیاراسته و در اختیار 
علاقه‌مندان قرار نگرفته‌اند. 

در زمینه‌ی اعتقاد و ارادت استاد نسبت به حضرت شیخ گمان می‌کنم چندان نیازی 
به توضیح و تطویل نباشد» زیرا ایشان در مکتب پدر دانشمندش استاد ملا شفیع انباری 
پرورش يافته بود که یکی از معتقدان و مخلصان سرشناس آن حضرت بود و چنانکه در 
زندگینامه‌ی حضرت شیخ یادآوری نمودیم ایشان وسیله‌ی ارشاد و هدایت تعداد 
بی‌شماری از علما و فضلای ناحیه‌ی مرکزی مکریان به آستان مبارک حضرت شیخ 
بودند. 

استاد ملا عصا‌اللّین در معیّت والد ماجدش بارها محضر آن حضرت را درک 
نموده و پس از فوت آن بزرگوار نیز تا روزی که در قید حیات بودند. قاطعانه در این 
مسیر گام برداشت و پیوند اعتقادیش همچنان محکم و استوار باقی ماند. مخصوصاً 
استاد در اشعارش نهایت اخلاص و ارادت را نسبت به حضرت شیخ ابراز داشته و در 
هر بیتش دنیایی از ایمان و اعتقاد نهفته است. 

اشعاری که استاد در مدح آن حضرت سروده در قسمتی از آن‌ها به شیوه‌ی 
گذشتگان مطلب را پا تغزل آغاز کرده سپس به نام ممدوحش تخلص نموده است؛ نظیر 
این قصیده: 


مباد چون دل مسن در زمانه شیدایی 
که گوش هوش ندارد به هیچ دانایی 
دو ماه می‌شود از وی خبر نمییابم 
گرفته راه به دنب ال ماه سیمایی 
دلی است پرز محبت به داغ عشق جریح 
بدین نشانه دلی را که دیده در جایی؟ 
مگربه کوچه‌ی معشوق جستجوش کنم 
که لیستش به جز آن آستانه ماوایی 


4۲۷۶ ۵ 


۶ بل عصاماللاین شفیمی 4 


دوش در بستاغ بسزم و غلفلسه بسود 
مساهرویی نشسسته در سببل 
شکن زلف و پرتسورویسش 
گرد چش مش کشیده حلقهی زلف 
برقع افکنده در براب_ر خسور 
طعنه می‌زد زمین که ماه من است 
کاروان‌های دل به دنب‌الش 


چمن آشسوب و پسر ز واوله بسود 
آفتسسابی مان سسنبله بسنود 
شب تاریسک پر ز مشسعله بسود 
مست بود و سزاش سلستله بسود 
قمرآن‌گاه در مقابله بسود 
فلک از ماه خویش در گله بود 


دل من پیشوای قافله بود 


و مانند این غزل گردی که در آن با استفاده از اصطلاحات علمی و تلمیح به پاره‌ای 
از کتب متداول درسی در مدارس قدیم. مضامین بسیار زیبا و بدیع آفریده و تشبیهات 


نغز و دلنشین به کار برده است: 


له عه‌قدی ثهم برزیهت لیم یه‌قین بوو نه‌قزی په‌یمانت 
به غهمزه که‌وته غهممازی تیشاره‌ی چاوی فهتتانت 
له ده‌وری «قوتبه‌ی دهم «خهتة »ی عیزارت «داییره»ی کیشا 
«ئوفوق» بوته موعه‌دیل» پیم غه‌ریسه «هه‌ینه‌تی جوانت 
به «سوغرا»یی دهم و «کوبرا»یی چاوت مه‌تلهبیکم بوو 
به سهد «دهور» و «نه‌سه‌لسول» هاته پیش زولفی په‌ریشانت 
له «وه‌سل» و «فه‌سله‌ی خوت «ئیجاز» و «ثیتناب »ت موره‌تهب کرد 
«له‌ف» و «نه‌شر»ت موشهوه‌ش بی, ثه‌دی کوا مه‌یلی جارانت؟ 
له «شهرحی ,ه‌وزه»؛یی رووت دیومه بو «توحفه»ی مهلا چاکه 
لهسهر «نهنوار»‌ی روخسارت «که‌مه سرا»یسی زه‌نه‌خدانت 
«شههید»ی عیشقم و جایبز یه «نویژ»م لهسهر بکری 
له «میحراب »ی بروت بوچ وا به سهف» ویستاوه موژگانت 


از استاد علاوه بر حواشی و تعلیقات بر کتب متعدد و مقداری اشعار بسیار پخته و 
زیباء آثار دیگری چون «بلاغت فارسی»» «حل معما» و رساله‌ای در منطق باقی مانده 


4 ۲۷۵ 


8 بل عصاملئین شلیی 4 


تو خود به باغ رو ای دوست., من گرفتارم 
به عشق غنجهدهانی؛ به سروبالایی 
مرانه طاقت خلوت نه میل صحبت کس 
نه آرزوی ری احین» نه ذوق صحرایی 
بگیرد امن عشرت اگر تو را چنگی است 
بک وب پشت چمن را گرت بود پبایی 
نه نحو و صرف بماند و نه هیأت و حکمت 
که مح و صرف شد از هی أت دل‌آرایسی 
که دیده ماه برآید ز چاک پیرهنی؟ 
که دیده سرو بروی د به بسام زیب‌ایی؟ 
فتاده‌ام به کف دست ماه‌رخساری 
که ساعتی نتواند کند مسدارایی 
چنان حلال خورد خون من تو می‌گویی 
که از ام‌ام غزالی گرفتسه فتوایی 
مگرنگار من از عاشستقان نیندیشد 
که پیش پیر طریقت برند شکوایی 
دلم دگر مشکن دلرباء جسور مب‌اش 
که دارد این دل یا غیسور مولایی 
اگر به حلقفهی دل‌مردگان نگاه کنسد 
گمان برند گر می‌کند مسیحابی 
جهان و هر چه درو هست در تصرف اوست 
چویک کبوتر بی پربه چنگ عنقایی 
خوش است لهچه‌ی «کامی» به مدح شسیالاین 
چوبلسبلان سحرگه کشسیده غوفابی 


4۲۷۷ 


8 ملا عصاملّین شنیمی 4 


بوسسفی در عزیسزی ملکوت 
پادشساهی کسه حکم عالم کون 
شمس گردون چه قدر آن دارد 
تور شمش فلسک بسه روز بسود 
مخلصان تو کج ناه کلاه 
عوض دسست گنس دت بوسم 
برتویکسان بود حیات و ممات 


پسیش ایسزد بسود مکین و امین 
چون سلیمان کشیده زیر نگین 
که مقابل شود بسه شمس زمین 
شب و روز است نور شمس‌الذین 
میی‌خرامند در پهشت بسسرین 
تسادل گرم خود دهم تس‌کین 
همتی کن نیوفتم از ین 


در اين مثئوی هم که فقط چند بیتی از آن به دست نگارنده رسیده پس از مدح و 
ستایش پیر دستگیرش, خطاب به ایشان از اوضاع ابسامان روزگار زبان به شکایت 
می‌گشاید و از فقدان آن کشتی‌بان دین و پشتیبان شرع متین» اظهار تأسف می‌نماید: 


کی این شب تارماسرآید 
ای تاج سر خداپرسستان 
لب‌ه از توب ود شاد و خندان 
جدت همه در رواج دین بود 
آن سوزش عشسق اد بسا 
اکنون سرت از لد بسرآور 
دل‌ای پر از نفاق بینسی 
هر کوبه مزخرفی شناسی است 
کون وح که لاتسر بگوید 
ک.و و در و دشست آب گس ردد 


ماه من وش مس دیسن برآیتد 
پیمانه گسار بزم مسستان 
از جام تسوپسر سبوی رن_دان 
احی ای شریعت مبین بسود 
جانت به بهشت شاد بدا 
در ال زمانه یسک بنگسر 
یسک مسر بسه اتفاق بینی 
گویند فلان بسی سیاسی است 
کشت جات را بجویسد 
دیا همگی خسراب گسردد 


4 ۲۷۹ 


منظره‌ی شسی 4 


و نظیر اين غزل: 
هر که در منزل خود روی نگاری دارد 
غنچه و یاسمن و سنبل اگر نیست چه باک 
با من آ خاک در حضرت شمس‌الذین بوس 
هر که ایمان خود آن جا به امانش آورد 
«کامی» امروز سخن‌های عجب می‌گوید 


عندلیبی است که هر فصل بهاری دارد 
کان پری‌چهره لب و روی و عذاری دارد 
خرم آن کس به شرفکند گناری دارد 
گرد او بر همه آفات حصاری دارد 
گویی از باده‌ی دوشینه خماری دارد 


و در قسمتی دیگر از اشعارش مستقیماً به مدح آن حضرت می‌پردازد: نظیر این 


غزل: 

ای رهبر دین واقف اسرار خدایی 
اوصاف خدا در تو نظر می‌کنم آری 
ای صاقی صبای فیوضات الی 
در ظلمت یلدای معاصی همه حیران 
ای یوسف ثانی که خدا کرده عزیزت 
«اله لقد آف رک اله علین »۱ 
صد پرده‌ی ظلمت دل «کامی» بگرفته 
هر کس به یکی روز قيامت پنه آرد 
شدت کند امراض دلم هر دم و گویم 


شمس فلک دینی و دریای صفایی 
چون آیینه‌ی صاف تجلی بنم‌ایی 
از تشنگی افتاده‌ام آخر تو کجایی 
ای نور خدا کی زافشق پرده گشایی 
از ما چوجفاآم ده تواهل وفایی 
تو شاهی و ماآمده پیشت به گدایی 
باری نگهی کن که دو صد هم بزدایی 
مارا توپناهی, توامیدی, تو رجایی 
ای پر طریقت تو طبیسی» تو دوایسی 


و نظیر این قصیده که متأسفانه نتوانستم بیش از این چند بیت آن را به دست آورم: 


۱-آیه‌ی ٩۱‏ سوره‌ی بوسف که خداوند از قرل برادران حضرت یوسف می‌فرماید: «به خدا قسم خداوند از میان 


ما تو را برگزید.», 


4۲۷۸ ۶ 


زندگینامه و آثار 
رید 

مرحوم علی‌بیگ حیدری ُکری, برادر کهتر مصباح بود که در سال ۱۲۵۱ ه.ش 
مطابق ۱۲۸۹ ه.ق در روستای ارمنی‌بلاغی متولد گردید.! پدرش احمدبیگ وکیل‌الرعایا 
از احلاف بداق‌سلطان مُکری و مادرش فاطمه خانم زنگنه از خانواده‌ی مشهور زنگنه‌ی 
کرمانشاه بود. 

علی‌بیگ هم چون برادرش مصباح مقدمات صرف و نحو عربی و کتب متداول زبان 
فارسی را در همان روستای ارمنی‌بلاشی فراگرفت و در سایه‌ی ذکاوت و استعداد 
فراوانش به سرعت مراحل تحصیل را پیمود و در زمینه‌ی زبان و ادب فارسی و عربی 
معلومات وسیعی کسب نمود. در همین دوره بود که ذوق و قریحه‌ی شاعرانهاش 


۱- یکی از شعرای مهاباد درباره‌ی تاریخ تولاش گفته است: 


او همایون اختر و مسامش مه برچ عناف . . پس به تارپخش بکفتم «اختری زایید ماه» 


که ۱۲۸۹ ه .ق می‌شرد. 


4 ۲۸۳ 


مظرمه‌ی شسی 4 


شکوفایی یافت و در میدان شعر و شاعری به طبع‌آزمایی پرداخت. وی در سروده‌هایش 
به نام «حیدری» تخلص می‌نمود و بعدها اشعار فراوانی به زبان فارسی و کُردی از خود 
به بادگار کذاشت. 

حیدری با توجه به نفوذ پدرش در دربار قاجار و قرب و منزلشی که نزد ولیعهد 
ایران داشت. تدریجاً با مقامات عالیه‌ی حکومت وقت آشنا گردید و نظر به سوابق 
خدمات خانوادگی و لیاقت و کفایت شخصی سخت مورد توجه و عنایت آنان قرار 
گرفت. 

به همین مناسبت در همان سنین جوانی به حکومت سردشت منصوب گردید و 
مدت دو سال در این سمت خدمت نمود. سپس نایب‌الحکومه‌ی ساوجبلاغ مُکری 
(مهاباد کنونی) گردید و مدتی هم در اين شغل به انجام وظیفه پرداخت. بعد به عنوان 
نماینده‌ی مردم مهاباد در مجلس شورای ملی انتخاب شد و مدت هفت دوره هم در اين 
سمت باقی ماند. پس از آن به منطقه مراجعت نمود و در قریه‌ی «حاج‌علی‌کند» در سی 
کیلومتری شرق مهاباد که جزو املاک ایشان بود سکونت گزید و بقیه‌ی ایام زندگی را 
با رفاه و آسایش و عزت و احترام در آن جا سپری نمود. 

سرانجام در سال ۱۳۳۵ ه.ش در سن ۸۶ سالگی دیده از جهان فروبست و به 
رحمت حق پیوست. جنازه‌اش را طبق وصیت خودش به خانقاه آورده. در جوار مرقد 
مبارک حضرت شیخ به خاک سپردند و چنانکه خود گفته بود: 


نباشد حیسدری لذت از این بیش رزوی چون سگ به نزد صاحب خویش 


قبل از وفاتش هم گواین که رحلت خود را نزدیک دیده و اين غزل را سروده بود: 
ده‌رده‌داری هیجری توم ه‌ی رووحی شیرینم وره 
چاوه‌ریی دیداری توم نه‌ی باری دیسرینم ومره 
ده‌ردی عیشقت وا نه‌خوشی کردم و هاتوومه مه‌رگ 
نه‌ک ثه‌جهل موله‌ت نهدا با تاوی بدبینم وهره 


4 ۲۸۲ 


حیدری # 


خه‌ستهم و که‌وتووم به تیری نازی چاوی بازی تو 
بو موداوا نه‌ی تسه‌بیبم تساکوو بالسینم ودره 
باغه‌وانی باغی روت بووم و به‌ریکم لی‌نه‌خوارد! 
ثه‌ی گولی گول زاره‌که‌ی نیو باغ و په‌رژینم وهره 
من نه‌هاتيم بوو نه‌هاتی تاژیام بو دیتنم 
باری وه‌قتی مه‌رگ و وه‌قتی ده‌فن و ته‌لقینم وهره 
من له دنیادا به ته‌نها تالبی دیداری توم۲ 
توخودا مرو نیگ‌اری چسین و مساچینم وهره 
غه‌یری «شه‌مسه‌ددین» نه‌ماوه ثاره‌زووی دینی که‌سم 


حه‌یده‌ری بویه ده‌لی ثه‌ی شه‌مسهکه‌ی دیسنم وهره 


مرحوم حیدری یکی از رجال معروف منطقه‌ی مُکریان بود که اگر چه به ظاهر به 
لباس تصوف درنیامد و از سیاستمداران و دولتمردان وقت محسوب می‌گردید. لیکن آن 
چه کم‌تر فکر و اندیشه‌ی او را به خود مشغول داشته بود و در محفلش به ندرت از آن 
سخن می‌رفت. خود سیاست بود. وی بیش‌تر وفت خود را در مطالعه‌ی کتب دینی و 
عرفانی و مباحث ادبی سپری می‌نمود و چنان دل به عشق حضرت شیخ سپرده بود که 
در مجالس و محافل غیر از ذکر مناقب آن حضرت به موضوع دیگری نمی‌پرداخت. 

سال‌های اقامتش در تهران هم به همین منوال سپری شد و اوقات فراغتش را بیش‌تر 
با شعرا و ادبا به‌سر می‌برد. حتی در مجلس هم برای آن عده از نمایندگان که مشربی 
نزدیک به مشرب وی داشتند. چندان از مناقب حضرت شیخ گفته بود که از دور ارادت 


۱- در نسخه‌ای دیگر اين مصرع را چنین یافتم: «رووحه کهم په‌رژینه بو حبفزی گولی باغی روخت». 
۲- در نسخه‌ای چنین نوشته شده است: «... تالبی ماچیکی نوم». 


4 ۲۸۵ 


منظومه‌ی شسی 4 


و اخلاص کامل نسبت به آن حضرت يافته بودند. قطعه‌ی زیر حاکی از اوضاع آن زمان 


او است که می‌گوید: 


ز پا فتاده‌ام از لطف خویش دستم گیر 
تو را حیات و ممات است نزد من یکسان 
شکسته پشت مرا شیر نفس و غیر تو نیست 
توآن ولی خدایی که از توجه خویش 
توآن ولی خدایی که از اشاره‌ی تو 
هر آن سری که نشد خم در آستان‌ی تو 
عداد علم تو افزون ز حکم تحریر است 
سگ در تو نترسد ز شیر و ببر و پلنگ 
هر آن که کرده تو را بیمت از سر صدق است 
مرا گنه که بسی هست پیش عفوت چیست؟ 
ز دوری سر کویت صبوريم شعر است 


توحیدری ز جوانی غلام پیر شدی 


فدای پرتوت ای آفتاب عالم‌گیر 
خدای گفت تو را زنده باش لیک بمیر 
کند به همت مردانه شیر را زنجیر 
بکرده‌ای به دل آن را به مس کند اکسیر 
زبان لال شود ناطق و ضریر بصیر 
بریده گشت ز قهرت چنانکه از شمشیر 
شمار فضل تو افضل ز حد هر تقریر 
که هست کوی تو کب فالانام و ماقطمیر 
نه چون مرید دگر کس به حیله و تزویر 
که پیش عفو تو خروارها گنه چو شعیر 
مرا مقیم به تهران نموده تاتقدیر 
کجا رود؟ که شناسد غلام چون شد پیر؟ 


حیدری طبع روان داشت و به مناسبت‌های مختلف شعر می‌سرود. سرودمایه‌ی 


اشعار وی همچون حریق عشق و علاقه‌ی شدید ایشان به حضرت شیخ بود و این 


علاقه و دلبستگی چنان با وجود او عجین شده و دنیای درونش را تسخیر نموده بود که 


غیر از مدح و ستایش آن حضرت به چیز دیگری نمی‌اندیشید. 


اشعار وی در اين زمینه اگرچه ساده و بی‌پیرایه است و از نظر جوهر شعری با 
اشعار حریق و برادرش (ادب) برابر نیستند, ولی عشق و ایمان و خلوص و اعتقادی که 
در اين اشعار نهفته است جای آرایش‌های لفغلی و صنایع معنوی را می‌گیرد و گیرایی و 
زیبایی خاص بدان‌ها می‌بخشد. علاوه بر اين, در میان منسوبان حضرت شیخء حبدری 


4 ۲۸۶ 


8 منظره‌ی شنی 4 


می‌پرسد: این جماعت را به کجا می‌برد؟ می‌گویند: به خدمت شیخ یوسف شمس‌اللین 
می‌برد. 

فردای آن شب بدون اين که چیزی راجع به خوابش با دیگران در میان بگذارد به 
قصد زیارت حضرت شیخ عازم شرفکند می‌گردد. در آن جا بیرون خانقاه به خدمت آن 
حضرت تشرف می‌یابد و پس از دست‌بوسی در گوشه‌ای پشت سر جماعت مریدان, با 
تواضع و فروتنی می‌ایستد. بعد از مدتی حضرت شیخ ضمن بیانات خود خطاب به 
جمعیت حاضر می‌فرماید: «جماعت امشب به خدمت کاک خضر رسیدم؛ از او سژال 
کردم به چه کار مشغولی؟ فرمودند: در شرق و غرب می‌گردم تا اگر آدم مستعدی را 
پیدا کردم به این جا بیاورم.». سپس حضرت شیخ نگاهی به جمعیت می‌اندازد و با 
انگشت به علی‌بیگ اشاره می‌کند و می‌فرماید: «به نظرم این جوان یکی از این اشخاص 
بود.). 

و این هم گفته‌ی خود حیدری که موضوع را با اندک تفاوتی به نظم کشیده است: 


شهو له خهودا گهیمه خدمهت سالیکی رنگه‌ی خودا 
قائی‌ دی نه‌هلی ب‌سیره‌ت یه‌عنی خزری ره‌هنما 
ه‌وعطی خیر و شهرم بسوو یهعنی ههنگامی بلسووغ 
لوتفی حهق ثهم نیعمه‌ته‌ی فهرموو به هم به‌ن ده عهتا 
باوهرت بی گهر موسول‌مانی به زاتسی پاکی حهق 
ههر چی فه‌رمووی پیت‌ده‌لیم بی کیزب و بی ره‌یب و ریا 
عه‌رزی حالم کرد له خدمهت‌دا به سهد عیجز و نیاز 
پسیم‌بفهرموو که مرو یسانسهبی مبهردی خودا؟ 
ده‌ستی راستی پی‌نیشان دام و به ره‌حمهت پیی‌کوتم 
زامنم بو موخلیسسینی شهمس بو خولدی عولا 
ده‌ستی چهپی پی‌نیشان دام و به هه‌یبهت پیی‌کوتم 


زامنیشسسم مسونکرینی کسهم له دوزه‌خ جابسه‌جا 


4۲۸۸ ۶ 


8 حیدری 4 


تنها کسی است که مختصری از زندگی آن حضرت را طی چند صفحه به رشته‌ی 
تحریر کشیده و تاریخ قسمتی از تحولات و رویدادهای مهم دوره‌ی ایشان را ضبط 
تموده است:۱ 
مطابق آن چه در این یادداشت‌ها نگاشته است» خودش در سین شش سالگی در 
قریه‌ی برهان به خدمت حضرت شیخ شرفیاب می‌شود و در سن پانزده سالگی در 
قریه‌ی شرفکند از آن حضرت طریقت می‌گیرد. 
قسمتی از یادداشت‌هایش در اين زمینه چنین است: 
«اين بنده‌ی عاصی علی حیدری در تاریخ یک‌هزار و دویست و نود و شش ه.ق 
در برهان به سعادت زیارت حضرت پیر ما - قدس سره - ناییل گشتم و در همان 
سال حضرت پیر ما از قریه‌ی برهان به قریه‌ی شرفکند. که دو دانگ آن جا را از 
کریم‌بیگ و مصطفی‌بیگ حسن‌خالی خریدند و در یک فرسخی برهان واقع است؛ 
هجرت فرموده خانقاه و حجرات بنا نهادند و سن اين بنده‌ی عاصی در آن زمان به 
شش سال رسیده بود و در مرتبه‌ی دوم که حضورشان شرفیاب و داخل طریقت 
ایشان شده سعادت قبول یافتم» تاریخ یک‌هزار و سی‌صد و پنج هجری بود که 
تفصیل شرفیابی و داخل شدن در طریقت را در جای خود بعد از اين انشاءاه مرقوم و 
به نظر قاریین گرام می‌رسانم.». 
گریا علت تمسکش چنانکه خود به نظم کشیده و دیگران از وی نقل می‌کنند این 
بوده است؛ شبی در خواب شخصی را می‌بیند که عده‌ای را همراه خود به جایی می‌برد. 
سزال می‌کند: این شخص کیست؟ جواب می‌دهند: این حضرت خضر است. باز 


۱- رونوشتی از همین یادداشت‌ها به وسیله‌ی فرزندش جناب آفای جعفر خان حیدری در اختیار اینجانب قرار 
گرفت که در نگارش زندگینامه‌ی حضرت شیخ و این کتاب در موارد متعده به حقیر کمک شابان نمود. همان‌طور 
که در آغاز آن کتاب به نام ایشان اشاره نمودم؛ جا دارد ابن جا هم اختصاصاً از همکاری و مساعدتشان تشکر 
نمایم. 

ایم. 


4۲۸۷ 


8 حیدری 4 


باز پیی‌فهرمووم له قهلبت‌دا نه‌مینی میهری که‌س 
ههر به میهبری وی ده‌بی تابی بکهی تویکتیف ا 
حه‌یده‌ری تا چوومه خدم هت حهزره‌تی پسیری تهریق 
خه‌ونه‌که‌ی فهرموو له نهووهل تاگه‌يشته ینتیها 
خهون و خهرقی وای که‌سی دی چون ده‌بی ته‌سلیم نه‌بی 
جابدهن ینسافی هی فه‌هلی مورووهت توخودا 
غه‌یری «شه‌مسه‌ددین» ده‌بی چون روو له که‌س کهم هی ره‌فیسق 
غه‌یری «شه‌مسه‌ددین» ده‌بی که‌س بیته قه‌لبم نه‌ی بر 


حیدری با طبع روان و اخلاص و ارادت فراوانی که نسبت به حضرت شیخ داشت 
مسلماً بایستی اشعار زیادی در مدح آن حضرت سروده باشده لیکن از آن همه اشعار 
مقدار کمی قصاید و غزلیاتش به دست حقیر رسیده است که در ذیل به ترتیب حروف 
الفبا نگاشته‌ام. 
تاسهری زولفی به حهلقه پیج و تاب و خهم ده‌کا 
وا ده‌زانی دل سیه‌ه ماره لهت‌وپارهم ده‌کا 
گابه قه‌یچی تابه‌تا له گویی به ته‌رتیب ریک‌ده‌خا 
گابه په‌نجهی نازه‌نینی لابسه‌لای په‌رچهم ده‌کا 
هو که‌سه‌ی جهرگی به تیری عیشقی تو کون کون بووه 
چون خه‌یالی ئیلتیسام و ثاره‌زووی مه‌ره هم ده‌کا 
بی‌به‌شم بوچی ده‌که‌ی جانا له حوسنی خوت یه‌قین 
زیروزیویکی زه‌ک‌اتی لسی‌نهده‌ی هر کهم ده‌کا 
ههر که‌سیکی ری گه‌دایی بی له ده‌رکی تو چلون 
ئیعتینا بو تاجی خوسرهو» مه‌یلی ته‌ختی جهم ده‌کا 


۲۸۹ 3 


# حیدری 4 


تابینی سهبا بینی له تو شادم و خورسه‌ند 
روحم به فیدای مه‌رقه‌دت ه‌ی شاهی شهره‌فکه‌ند 
ثه‌ی سه‌روی به‌هه‌شت و گولی گولزاری ثیلاهمی 
دوریم له گولی روت و قه‌دی سه‌روته تا چه‌ند 
تو مه‌زهه‌ری ثه‌نواری وه‌کوو شاهی بوخارا 
تو مه‌حره‌می ثه‌سراری وه‌ک ثه‌حراری سهمه‌رقه‌ند 
نازاده له دوو عالهم و اسووده‌یی قه‌لبسه 
هه‌ر که‌س که به زنجیری عهلاقهت ههیه پابه‌ند 
ئومیدی نه‌جاتی منه لوتسف و کهره‌می تو 
ههر چه‌نده که باری گونه‌هم قورسه وه‌ک ثه‌لوه‌ند 
بی تیه که وا دین و ده‌چن شیخی دروزن 
نه‌زدیک له شهیتانن و دورن له خوداوه‌ند 
ثه‌و شیخه جه‌هوولانه ته‌ماشا که له لایان 
فه‌رقی نیه قورئانی خودا و سه‌فحه‌یی پازه‌ند 
ناخ بو عومهر و لهشکری یسلام که موکری 
نه‌وروکه لهب هر شسیخی درز بوته نه‌هاوهن د 
لهم وه‌عزه وه‌ره حهیده‌ری توخودا مه‌که غه‌فله‌ت 
گوی بگری له هم په‌نده بلا مه‌ردی خیره‌دمه‌ند 


0 
عاشقی فونچسه‌ی گولسستانم نه‌من 
بویه وه‌ک بولبسول غهزه‌لخوانم ثهمن 
دیده و دل ساعه‌تی اسووده نین 


چج.وهربی دیسداری یارانم نهمن 


#۲۹۱ 


۵ مظرن‌ی شنسی 4 


گهر سوله‌یمانیش نه‌بی ه‌مروکه موهری میهری تو 


بو ئیتاعه‌ی تیبی عاشق کاری سهد خانهم ده‌کا 


بو موحیببی سادق نهوه‌ل شهرته دان_انی وجوود 


بویه وا پهروانه خوی قوربانی نووری شهم ده‌کا 


بو ته‌فه‌تلول خه‌تمی ه‌شعارم به ناوی شیخ هک هم 


مامه حاجیش بو ته‌برروک زیاره‌تی زه‌مزهم ده‌کا 


غه‌یری «شه‌مسه‌ددین» که‌سی دیکهم نه‌دی لاییق به مه‌دح 


حه‌یده‌ری ههر بویه مه‌دحی مورشیدی نه‌عزهم ده‌کا 


ثه‌ی موحیببی حه‌ق حهبیبی مستفا 
تو جه‌لیسی توممهتانی لمیزل 
یوسفی میسری تهریقی خواجه‌گان 
گهر نه‌بی بارانی فه‌یزی تو به خور 
سیبه‌ری نه‌و خانه‌قایه و حوجره‌که‌ت 
دوایی تو ده‌شتی سه‌عاده‌ت پاک زه‌لی 
بو جهراحاتی دلی مه‌هجووری مه 
وا به ده‌ستی قه‌هری بی ده‌رمانی تو 
بونه‌جاتی یمه روژی حه‌شر و نه‌شر 
تاکوو جه‌لبی عه‌فوی تو کا حه‌یده‌ری 


نه‌ی گولی گولزاری باغی ثهولیا 
تسو ه‌نیسسی باره‌گاهی هنبیا 
افتابی بسورجی شهرعی مسسته‌فا 
مهزره‌عی دل کوا نه‌کا ن‌شو و نه‌ما 
فه‌یزبهخشن ههر وه‌کوو بالی هوما 
توکه رویی کیوی دینداری جما 
کافی‌به ده‌رمانی وه‌سلت بو شفا 
پهرده‌یی شهرم و حه‌یای من که درا 
حوببی مه‌ولایه لنافیه کی 
سهیید و مه‌ولانه دنم بوتکا 


4 ۲۹۰ 


# منظومه‌ی شمسی # 


به‌لکه به‌حری ره‌حمه‌تی تو بیته جوش 
ههر به توممید ههور و بارانم ثه‌من 
تو وه‌کوو له‌یلی و من مه‌جنوونی توّم 
بویه ویلی کوهس‌ارانم دمن 
کهم ترین به‌ندهم له ده‌رکی شه‌مسی دین 
مر غولامی شیخ عوسم انم ئه‌من 
موخلیسی سهیید مسوحیببی سادقم 
جان‌فیداکه‌ی عه‌بدی ره‌حمانم ثه‌من ! 
غه‌یری شهر خیرم له عومری خوم نه‌دی 
لهو شهره سارهب په‌شیمانم نه‌من 
حه‌یده‌ری قهت نامه‌وی شه‌تن و مه‌قام 


به‌سمه به‌نده‌ی شه‌مسی بورهانم ثه‌من 


3 
خه‌سته‌یی تیری نیگاهی چاوی جان‌انم نه‌من 
عاشسقی شوقی جه‌مالی م‌اهی تاب‌انم من 
عاشقت باکی له ته‌هدیدی قیامهت خ و نیه 
عاشقی بی ترس و خوفم مه‌ردی مه‌یدانم نه‌من 
پیری که‌نعان نیم بهلام بو یوسفی خوم روژ و شهو 
گرییه و زاریمه صهر وه‌ک پسیری کهنعانم ثه‌من 


۱- منظورش از سیّد, حاج سیّد محمد سعید نورانی و از صادق مولانا محمد صادق و از عبدالرحمان شبخ 
عبدالرحمان ابوالوفا فرزند حضرت سراج‌الدین است. 


4 ۲۹۲ ۶ 


8 مظربه‌ی شسی 4 


قصاید فارسی 


دو قصیده‌ی زیر را حیدری خطاب به مرقد مبارک حضرت شیخ سروده است: 


ای همایون بارگه» ای منزل شمس‌اله دا 
زینت بغداد اگر از روضه‌ی غوث است غوث 
بارگاها مرشدی اندر دل پاک تو خفت 
بارگاها هیچ می‌دانی که در جوف تو کیست؟ 
آن که مانند علی بوده است در علم طریسق 
بارگاه و سایهبانی بر سر پیری که بود 
حافظی بر روضه‌ی قطبی که در علم طریق 
شاملی بر مرقد ذاتی که در مصریقین 
در درونت آفتاب و در برونت آفتاب 
در برت یک آفتاب و بر درت یک آفتاب 
از زمین تا آسمان فرق است بین این‌دو شمس 
اين به دورش گر نجومی چند بی نورند جمع 
این اگر روشن کند دنیا ز نور خویشتن 
این به دنیا گر کند حاجت روایی بهر خلق 
زین گریزانند مردم گر ز تف و سوزشش 
آن کند قلب سیه را از فیوضانش سفید 


حیدری را نیست امید نجات از قبد نفس 


۱- منظور حضرت خواجه بهاء‌الدین نقشبند است. 


ای مطاف اولیا, وی مهبط نور خدا 
زینت مُکری هم از این روضه است و بارگا 
آن‌چنان یسونس پیمبر زیر طاق نینوا 
در بغل بگرفته‌ای محکم تو می‌دانی که را 
آن که چون عثمان عفان بوده در حلم و حیا 
هم طبیب درد امت هم حبیب مصطفی (ص) 
نیست کم از شاه" و از احرار و از خواجه علا 
پادشاه است و عزیز و یوسف فرمان‌روا 
آن یکی شمس زمين و اين یکی شمس سما 
اندرونت پر ز نور است و برونت پر ضیا 
انماعین البقاء هذه عین الا 
آن به گردش جمع گشته دسته دسته اولیا 
آن کند روشن ز نور حسق دل مرد خدا 
آن به دنیا و قیامت می‌کند حاجت روا 
آن بود یک سایه‌ی یزدان به روی ماسوا 
وین کند رنگ سفید از پرتو نورش سیا 
چزبه مصباح نفوس صاحب این بارگا 


#۲۹۲ 


حیدری 4 


عه‌هد و په‌یمانت گه‌لی به‌ست و شکاندت نو عه‌زیز! 
ههر لوسر هو عه‌هد و هو میساق و په‌یمانم من 
هم شکه‌ست و به‌ستی ماهی به‌همهن و ده‌ی تا به که‌ی؟ 
چاوهریی بسادی بسه‌هار و هه‌وری نیس‌انم نهمن 
عیززه‌ت و جاه و جهلالم حه‌یده‌ری من بوچیه؟ 


ههر غولامی استانی شه‌مسی بوره‌انم ثهمن 


خودا توبه له ده‌ست ئهو چا شوخه چ سه‌ففاکه 
لهگ‌ل تیپی موحیبانی چ بی ره‌حم و چ بی باکه 
دل و گیانی به غارهءت بردم و ره‌حمی نه‌کرد جاری 
له مه‌شقی دلبه‌ری یارهب چ مه‌زبووته. چ چالاکه 
له جه‌رگه‌ی ثه‌ولیا تاقه» وه‌کوو خورشیدی افاقه 
شه‌هیدی عیشقی مهولایه. موحیببی شاهی له‌ولاکه 
ده‌زانی فه‌ردی ثهوتاده که‌سیکی ساحیبی زه‌وقه 
ده‌زانی قوتبی ثیرشاده که‌سیکی ئه‌هلی ئیدراکه 
ثه‌گه‌ر حه‌ققت ده‌وی ه‌لحه‌ق ویلای‌ت خاسه به‌و زاته 
تهگه‌ر راستت ده‌وی ئوستادی کامیل مورشیدی چاکه 
له من بو تو وه‌سیبهت بی له هیچ لا لامه‌ده ثه‌ی دل 
به چه‌لدی و چابوکی بو زباره‌تی خاکی برو راکه 
هه‌تا هم حه‌یده‌ری کهم‌تر غولامیکم له‌بهر ده‌رکی 
هه‌تا همهم خادم و جارووکه‌شم لهو مرقه‌ده پاکه 


۱- به فرینه‌ی این خطاب احتمال دارد این غزل را برای «عزیز آقای عباسی» فرستاده باشد 


#۲٩۳ 


8 حیدری 4 


ای همایون گنبد مین ونشان 
وی مقدس طاق پیش رفعنت 
کرد معمارت ز ختارا زان نا 
نزد ال حال کسم‌تسر نیستی 
همچ-و بیتاله طوافت می‌کند 
طاق و ایوانت پناه مد و زن 
زن ده دل را نیسست جز این آرزو 
ببس که سخت و محکمی و مرتفع 
گنب دی هستی پر از انسوار حسق 
آن که در صحن تو جا بگرفته است 
نزداهمل حسال با د نور دل 
گر شی دریای عمان ای عجب 
گر نشی فردوس اعلا از چه روی 
گرنتی برچ اسد برگ و چپرا 
گرنه چرخ چارمینی سس چا 
شس دین آن مرشد عای‌مقام 
مر رخشان از ضیایش پرتوی 
آن که هر کس مه او دارد به دل 
وانکه بود شنغل مری_دان درش 
ختم شد بر توولایت همچو ختم 
ای ولی حسق بسه فریادم برس 
اول و خر تور دارد ناه 


وی فروغ دیده‌ی صاحبدلان 
چون زمین شد این مقرنس آسمان 
تاشوی هم‌سنگ قصر عارفان 
از قصور و باغ و گل‌زار و جنان 
شاه و درو ش و قسوی و ن‌اتوان 
آستانت ملجأ یرو جسوان 
جای گید در پنات جودان 
نیست ز آب و آتنش وبادت زب ان 
گشته‌ای بسرنور الحق سایبان 
وانکه را داری تسو در آفوش جان 
نزداهصل دل سود روح روان 
از چه داری در یکت ادر مین 
هر که خفت این جابود جنت‌مکان 
کرده‌ای خورزشید را در خود نان 
کرده جادر قلب توشس زمان 
یوس ف مصر طریق خواجگان 
ماه تابان از صسفایش یک نشان 
هست در دنی او عقبی شادمان 
روز و شب تکبیسر و قسرآن و اذان 
شد نبسوت بر رسول انس و جان 
داد از دسست رذایسل شمان 
حیدری از فتضهی آخسر زمان 


4 ۲۹۵ ۶ 


زند گینامه و آثار 
رل اد 
استاد عبدالرحمان شرفکندی متخلص به «هه‌ژار» یکی از محققان و نویسندگان 
بزرگ معاصر است که اگر برای همه‌ی هم‌میهنان عزیز ایرانی چهره‌ی معروف و 
شناخته‌شده‌ای نباشد» برای تمام مردم کُردستان و همه‌ی کسانی که به نحوی با زبان و 
قرهنگ قوم کُرد در هر نقطه از جهان سر و کار داشته باشند؛ ناآشنا و بیگانه نیست. 
ایشان شاعری پرمایه. نویسنده‌ای توانه محققی بزرگ و آزادیخواه مبارزی است که 
در جریان حوادث پر نشیب و فراز زندگی» شخصیتش تکوین یافت و به تدریج راه 
کمال را پیمود. استاد. از آن نوابفی است که نه تحصیلات منظمی داشت و نه مکتبی را 
دید, ولی در همه‌ی فنون ادب نکتهآموز صد مدرس شد. 
خود استاد در مقدمه‌ی جلد سوم ترجمه‌ی قانون ابن سینا پس از شسرح مختصری 
راجع به دوران طلبگی خویش, در زمینه‌ی تحصیلش چنین می‌نویسد: 
«هنوز از بهار جوانی بری نخورده و از تحصیل علم بهره‌ی چندانی نبرده بودم 
که سایه‌ی پدر بر سر نماند. میرائی که از او ماند نام نیک بسیار و خواسته‌ی بسیار 
ناچیز و مادری پیر و سه بچه‌ی قد و نیم‌قد که بایستی با فقر مدقع" دست به گرییان 
مبارزه کنم و نان‌آور خانه باشم. حاصل تحصیل یا تحصیل حاصل تنها این بود که از 
مطالعه‌ی برخی کتاب‌های آسان درصدی را بفههمم. 


۱- ففر مدفع: ففر شدید. 
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در ایام گرما در صحرا بیل و افشون بر کتف و در هنگام سرماء چوب چوبداری 
در دست روز را به شب می‌بردم. شبانگاهان خسته و کوفته چند دقیقه‌ای را از 
خواب می‌دزدیدم و به مطالعه‌ی کتب پدر سرگرم و بر ضیاع عمر جوانی, که تلف 
می‌شد. اسف می‌خوردم.» 
گر چه حقیر درصدد نیستم در این کتاب به ترجمه‌ی حال ایشان بپردازم؛ زیرا هر 
یک از ابعاد وسیع زندگی استاد نیاز به تصنیف جداگانه‌ای دارد که دفترها به خود 
احتصاص خواهد داد» لیکن یادآوری فرازهایی از زندگی ایشان که حاکی از مراتب 
اخلاص و ارادتشان نسبت به حضرت شیخ می‌باشد خالی از فایده نخواهد بود. 
استاد عبدالرحمان شرفکندی «هه‌ژار» در اواخر بهار سال ۱۳۰۰ ه.ش دیده به جهان 
گشود. وی فرزند «حاج ملا محمد شرفکندی» است که از شخصیت‌های سرشناس 
منطقه‌ی مُکری بود و به پرمیزگاری و دیانت و کفایت و ذکاوت شهرت داشت. 
حاج ملا محمد. چنانکه در زندگینامه‌ی حضرت شیخ اشاره نمودیم. خواهرزاده‌ی 
عارف نام‌آور. حاج ملا محمدصادق مرزنگ (مولانا) و فرزند ملا مصطفی حسنخالی از 
بیگ‌زادگان معروف منطقه بود که خانواده‌ی آنان در قریه‌ی شرفکند و روستاهای مجاور 
آن سکونت داشتند. 
حاج ملا محمد به رسم طلاب گردستان تحصیلاتش را آغاز نمود و در مدارس 
مختلف به تحصیل پرداخت ولی قبل از اين که تحصیلاتش را به پایان برساند و به 
اصطلاح مجاز گردد. انگیزه‌های دینی و جاذبه‌های باطنی وی را به عالم تصوف سوق 
داد و در مسیر دایی بزرگوارش. حضرت مولائا محمد صادق قرار گرفت. 
ملا محمد ورع و دینداری و صداقت و امانت را از دائی‌اش و ذکاوت و تیزهوشی 
را از خانواده‌ی پدر به ارث برده بود. لذا از همان ابتدا مورد عنایت و توجه حضرت 
شیخ بودند و نسبت به ایشان لطف و مرحمت خاص مبذول می‌داشتند. 
روشن است در دستگاه حضرت شیخ مخصوصاً در دوران صدارت حضرت مولانا: 


طالبی با این خصوصیات که علاوه بر نسبت خانوادگی با آن جناب. خود نیز از کیاست 
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و کفایت فراوان برخوردار بود. نمی‌توانست از مزایای کار و کوشش و کسب حلال 
غافل بماند و تنها به انزوا و گوشه‌گیری قناعت کند. این بود که ملا محمد هسم مانشد 
اغلب منسوبان حضرت شیخ, سلوک و عبادت را توأم با کار و کسابت آغاز نمود و تا 
زمانی که مولانا سرپرستی املاک و موقوفات حضرت شیخ را به عهده داشتند. در 
ادار‌ی امور به ایشان نیز کمک می‌کرد. 

در ادوار بعد هم همواره ملازم صحبت مولانا و در تمام حوادث و اتفاقات بعد که 
در زندگینامه‌ی حضرت شیخ به شمه‌ای از آن اشاره نموده‌ايم» در کنار آن حضرت باقی 
ماند. 

پس از وفات مولانا نیزه در شهر مهاباد سکونت گزید و از طریق کسابت و تجارت 
امرار معاش می‌نمود. ولی ظلم و بیداد دوره‌ی ستمشاهی رضا خان پهلوی. چنان عرصه 
را بر مزمنین و علاقه‌مندان به حفظ آداب و رسوم اسلامی و شعایر دینی به تنگ آورده 
بود که ایشان هم ناچار به ترک شهر گردید و به روستای «نه‌ره‌فه» در پنج فرسخی 
جنوب «خانقاه» که چند قطعه از اراضی مزروعی آن جا را به ارث برده بود. مپاجرت 
نمود. در این دوره بود که فرزندش, استاد عبدالرحمان شرفکندی «هه‌ژار» را جهت ادامه 
تحصیل به خانقاه فرستاد و ایشان با چند نفر از نوادگان حضرت شیخ از جمله شاعر 
شهیر محمدامین شیخ‌الاسلامی «هیمن» هم‌سبق گردید. 

اما دیری نپایید که پدرش به سال ۱۳۱۷ ه .ش در سن ۷۵ سالگی به لقای حق رسید 
و سرپرستی صغار آن مرحوم رشته‌ی تحصیلش را از هم گسیخت و برای تأمین وجه 
معاش آنان ناچار به فلاحت و دامداری گردید. 

با این وصف. نبوغ استاد چنان بود که قطع رشته‌ی تحصیل و مواجهه با سختی‌های 
توان‌فرسای زندگی مانع رشد و شکوفایی استعداد و ذوق و فربحه‌ی سرشار ایشان 
نگردید و کار نویسندگی را با سرودن اشعار زیبا و روان به زبان شبرین کُردی آغاز 
نمود. اشعار استاد از چنان خصوصیتی برخوردار بود که به زودی قبول عام یافت و 
صیت شهرتش به همه جا رسید. در همین ایام بود که استاد با حصلت آزادیخواهی به 
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ترجمه‌ی فارسی قائون ابن سیئا است که کارش در ترجمه‌ی این کناب حفیفتاً توجه 
محافل علمی را به خود جلب نموده و تسلط و مهارت استاد در زمینه‌ی اصطلاحات 
علمی آن زمان و تطبیق آن با اصطلاحات طب جدید و ترجمه‌اش به زبان فارسی 
معاصر باعث تحسین و اعجاب همگان شده است. 

اما راجع به بُعد عقیدتی و ارادت و اخلاص استاد نسبت به حضرت شیخ باید 
اضافه کنم آن چه درباره‌ی محیط پرورشی و دوران طلبگی و مخصوصاً نسبت 
خانوادگی استاد با عارف شهیر کُرد. مولانا محمد صادق, نگاشتیم. همگی از عواملی 
بودند که زمینه را برای تکوین و تحکیم این پیوند اعتقادی آماده نمودند. 

بعدها که استاد خود گونه‌های مختلف زندگی اجتماعی را آزموده و بیش از هر کس 
دیگر به اوضاع و احوال مناطق کُردنشین و جلوه‌های بی‌شمار حیات مادی و معنوی 
توده‌های مردم در جوامع گوناگون» وقوف و آگاهی داشت. مشاهده‌ی حقایق و 
واقعیت‌هایی که ویژه‌ی ارشاد و روش تعلیمی حضرت شیخ بود. بیش از پیش بر ایمان 
و اعتقاد ایشان افزود و اين رشته را محکم‌تر ساخت. چنانکه در قطعه شعر معصروف 
خود به نام «به‌ره‌و موکریان» که آن را در عراق به یاد دوستان و آشنایان و یادآوری 
خاطرات شیرین دوران گذشته‌اش در منطقه‌ی مُکریان سروده است. از عشق و ایمان و 
خلوص و اعتقادش نسبت به آن حضرت پرده برمی‌دارد و در آستان مبارکش متواضعانه 
به راز و نیاز می‌پردازد. 

اینک به نقل قسمتی از آن منظومه‌ی زیبا مبادرت می‌ورزم که در آن سفر روحانی به 
زیارت بارگاه حضرت پیرش می‌شتابد. سپس از اشخاص و اماکنی در خانقاه یاد می‌کند 
که هنگام طلبگی با آنان مأئوس و مألوف بوده و از هر یک از آن‌ها خاطره‌ها در سینه 
نگه داشته است. 


۱- استاد در این‌باره در اثر مشهور خود به نام «چیشتی مجیور» می‌وبسد: «در سیر تحصول زندگی دو چیز را 
همراره حفظ کردم: ایمان به خدارند و اعتفاد به حضرت شیخ,» چیشتی مجیور: چاپ سوم» ص ,۳۹ 
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مبارزه علیه زور و جور دوره‌ی ستمشاهی پهلوی برخاست و طی یک رشته فحالیت‌های 
سیاسی چند بار به زندان افتاد. در نتیجه اچار به ترک وطن شد و سال‌ها در کشورهای 
خارج چون عراق» سوریه و لبنان روز گارش در کمال عسرت و مرارت سپری گردید. 
مع‌الوصف آنی از تحقیق و تتبع غافل نماند و به قول مشهور از هر خرمنی خوشه‌ای و 
از هر گوشه‌ای توشه‌ای برگرفت. 

دو سال فرصت مطالعه در زبان و ادبیات عرب برای ایشان کافی بود که به عضویت 
آکادمی علوم در بغداد یعنی بالاترین مجمع علمی عراق درآید و در میان دانشمندان و 
محتقان بزرگ آن کشور مقامی شامخ یابد. لیکن پس از اين که رژیم سلطنتی در عراق 
واژگون گردید و در پی یک سلسله کودتاهای نظامی, بعنی‌ها زمام قدرت را در آن 
کشور به دست گرفتند و جور و ستم را نسبت به همه‌ی اقشار مردم عراق به ویژه قوم 
کرد از حد گذراندند. استاد با این رژیم نیز به مبارزه برحاست و به صف مبارزین گرد 
در شمال عراق پیوست.. .۱ 

سرانجام پس از سال‌ها آوارگی و غربت. دوباره به ایران مراجعت نمود و در شهر 
کرج سکونت گزید و کار تحقیق و پژوهش را در زمینه‌های مختلف علمی و ادبی 
ازسرگرفت تا اينکه در اسفند ماه سال هىزار و سیصد و شصت و نه ه.ش در شهر 
تهران دعوت حق را لبیک گفت و جنازه‌اش را به مهاباد منتقل نمودند و بر دوش شعرا 
و ادبا و هنرمندان به مقبرةالشعرای شهر حمل کردند و این گوهر تابناک را به دل خاک 
سپردناد. 

استاد آثار بسیار ارزشمندی در نظم و نثر زبان کُردی به رشته‌ی تحریر کشیده و 
غالب آن‌ها به طبع رسیده است. آخرین اثر ايشان که به زبان فارسی انتشار یافته 


۱- علاقه‌مندان می‌توانند شرح این ماجرا را در مقدمه‌ی جلد سرم ترجمه‌ی قائون ابن سینا به قلم استاه مطالعه 
فرماپند. 


۳۰۲ 
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به‌رهو پیر 


گیان له یی چوونی به‌له‌ز ده‌مدا همان 
مانگه زه‌رد بوویهوه؟ روژت دی‌وه؟ 
دله دامرکی خهیال لسیم‌لاده 
«کانی دولمانه» له‌سهر ریگامان 
جیی گه‌لی پاکه ثه‌توش خاوین به 
له «لووساوکانه»وه خوش راببره 
له همهموو لاوه گول و گولزاره 
دلی شیت چه‌پکه گول کیش بچنی 


گومبه‌ز 


گومبه‌زی سپیه وه‌کوو رووی چاکان 
سهدده‌فه و گه‌وههری یه‌کتای تیدا 
مالی سر خیلی خوداناسانه 
لیره که‌شکولی ه:زاری تژییه 
روژی تینی به گهشه و تیسریژه 
تیشکی نهو کاری به خول و خاکه 
گیانه تا ههل هه‌یه لهو جی گه‌وره 


که‌وته بهر کیشه‌ری «پیری بورهان» 
دیاره تسو بهر له منت ناسیوه 
گیانه بو دیتضی پیر اماده 
خوت بشو بی چه‌په‌لی بی, امان 
بوهه‌موو سووچی ده‌س‌وداوین به 
ده‌س به سهر نه‌فسی چنوکابگره 
شینییه» جوانییه. ناوه و داره 
باشه هزشی ههبی هیشوو نهرنی 


باکه وهک کیان و دلسی دل‌پاکان 
باره گاهیکه شه‌هه‌نشای تیدا 
بیره‌دا چوونه به‌هه‌شت هاسانه 
ههر چی ثیره‌ی هه‌یه چاوی له چییه 
روژی دینی گه‌ش و تیشکریژه 
شوقی هم گیان لهبه‌ری رووناکه 
بده حهو جاری وه‌کوو حذح ده‌وره 


لیی بپاریوه نزا له خوا کا باگریی کاری هصه‌زاران راکگا 
بهزه‌یی هه‌وری له کهژمان هالسی زبل و زالسی ده‌سی زور رامالی 
سید ره‌شید 


وهره سر گوری «شه‌هید»ی دلستهر 


«چاوه‌ش‌ی پیر به هه‌وای زانستی 


ههموو دنیاله‌بهری هو لهوب‌هر 


له ملی شیری ده‌خستن رستی 
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نوورانی و مهولانا 


گوری «نوورانی»یه «مهولانا»یه 


که‌سی وا گ‌ذوره لهمولا نای 4 


له‌سه‌ر گوری دایک و بابم 


گیان! وچانی لهسهر هو دوو گوره 
دای و باب لیره به خاک ثه‌سپیران 


دله خوین ههلبده چاو داچوره 


به په‌کوو بوومه په‌پووی جی ویران 


جوگه‌ی قولقوله 


لا کهوه دل پری زووخاو و کوله 
مسته ناویکی به رووی دل‌دا که 


خانهقا دار و ده‌رت چیمهن و چیم 
تات و ناوی» به روون_اوی حه‌وشان 
میج و بان ررهو و مافووره و بهر 
وشک و تهره حهوز و ده‌ر و دیسوارت 
ژووره‌کانت چ له بهرد وچ گلسن 
داخو نیستاش وه‌کوو پیشوو ماوی؟ 
پیت و به‌هریان هه‌یه لاوی دلسوز؟ 
کی له جیی «جه‌عفهر»ه بو ناوردوو 
کییه وه‌ک «حاجی» نه‌هیلی چه‌په‌لی؟ 
«شاپه‌سه‌ند»ی هه‌بوو میکایلی گهل 


۱- خویا: پیدا. 
۲- پیوار: ناپیدا. 


وه‌ره سهر قولقوله فینکایی دله 
رووبه‌رووی ته کیه ده‌بین ثه‌وساکه 


له ههمووی هه‌لده‌قولی بیره‌وهريم 
هر له میحرابهوه تاجی‌که‌وشان 
تووه‌کهت ریزی چنار و عهرعهر 
تسازه و کون و خویا! و پیسوارت" 
حوجره‌کان گشتی له من نوشته دلن 
دل‌نیا و دل‌گری پسیر و لاوی؟ 
سوزی دلسیان هه‌یه پیری بیروز 
کی هه‌لیده‌گری سهوه‌ی بر نردوو؟ 
کی به‌فر دینی له جیگای «شخه4»‌ی 


ریشه چوار گوشهیه کیش زور ته‌وه‌ز‌ل 


#۳۰۵ 


+ منظرمه‌ی شمسی 4 


ماموسا مه‌نگوره‌کهم حالی چیسه؟ 
کی وه‌کوو سه‌یدی ده‌س و دل‌وازه؟ 
«مه‌مه‌یار» «کاکی مهلازاده»ت چوّن؟ 
که‌لله‌زل پیری فه‌ریک چی لی‌هات؟ 
کی له جتی نیمه فه‌قی و نان‌خورن؟ 
هاوده‌می نهو ده‌مه سی شیخ‌زادهن 
خیوه که‌و هر ههدیه قیره و سویندی؟ 
قازی‌یه‌ک مینه و ده‌روتشیک بوون 
کییه پیر؟ کییه منال؟ کی گه‌نجه؟ 
کی بووه؟ کی چووه؟ کی وه‌ک خویه؟ 


«شیخی شامی » وه‌کوو ریشی سپی‌یه؟ 
تسووتنی کونی هصسهبی و چای تسازه 
کی وه چوو تازه موسول‌مانی کون؟ 
شیری بسه‌گزاده گهروکی دتهات 
تومهل و بسوره کهمن یا زورن؟ 
داخ_و بو راوه‌کسه‌وان امادمن؟ 
بونی با هات و که‌وی شهو خویندی؟ 
هاودزی شهو له مریشک و قه‌له‌موون 
کییه پیم خوش بووه؟ کی دلره‌نجه؟ 
دی و ده‌چی ژین وه‌کوو ناوی جویه 


شیخ محه‌ممهد 
سدروه‌ریکت هه پی‌دلشادی 
تائهوت ماوه له خهم ن|ازادی 
خوشه‌ویست «شیخ حه‌مه‌د»ی ریش سووره! 
له خضودا ارو له دنیادووره 
چوره اویکه له ده‌ریای بی‌په‌ی 
دلی ده‌ربایه که په‌ی پی‌نابه‌ی 
وا له جیی پیروبه بیریسش پیره 
له‌نهزان شیره. له زاناژی ره 
سهد ری هینده رای نه‌بواینه 
پاک وبسی گورگه بسوو نهم کوگایسه 


۱- سرورم شیخ محمد به پیروی از سنت رسول اکرم (ص) تا این اواخر ریشش را حنا می‌زد. 


4۳۰۶ 8 


منظونه‌ی شنسی # 


به دلایل فوق, همواره در پی جستجوی جواب این سوال بودم تا این که یکی از آگاهان این 
جریانبرایم توضیح داد که حریق به خاطر غزلی که با این مطلع آغاز میگرد: 


به‌نی نادهم خودا وای کردووه روژیکی تاماوه 
سه‌راس‌ر عومری سه‌رفی سه‌رف و نه‌حوی زه‌رفی تا ماوه 


و در آن سخت به منکران حضرت شیخ و متشیخان منطقه, بدون این که نامی از کسی بسرد, 
تاخته است, از جانب اعظام‌الملک مورد اهانت قرار گرفت. اما بعداً برای این که توجیه متطقی 
برای عمل زشت او بيابنده چنین شایعه نمودند که به خانواده‌ی حضرت سراج‌الدّین اهانت نموده 
است و منکران حضرت شیخ نیز اين شایعه را قوت بخشیدند. 

حقیر با توجه به شناختی که از حریق و منسوبان حضرت شیخ دارم این نظریه را بیش‌تر 
مقرون به صحت می‌بینم و داستان قبلی را مجعول و به دور از حقیقت می‌دانم. 

۲- اغلب مترجمان احوال حریق چون کردی مریوانی و استاد علاءالژین سجادی نوشته‌اند که 
حریق چند روز قبل از وفاتش گواین که به او الههام شده بود که سفر آخرت در پیش است و ناچار 
باید «از جامه‌ی این حیات عاریت به در آید» غزلی را سروده بود که مطلعش را با این بیت آغاز 
می‌کند: 

له خه‌رمانی ه‌م‌ل میرووی عهمل جه‌زبی نه‌کرد دانی 
له زه‌یقهت‌خانهدا ترسم هه‌یه ناخر سهری دانی 


و مقطع را با این دو پیت خانمه می‌دهد: 
وه به‌ردی ثه‌جه‌ل هات و له شووشه‌ی عومری دا ساقی 
به قوربانی پیالهی چاوه‌کهت بم تیکه فینجانی 
حه‌پات خو چوو له نیو جامه‌ی حه‌یاتی عاربه‌ت بیعار 
له‌وه داوای ده‌کون چ بکهم حه‌ریق ربگه‌ی رجا کوانی؟! 


4۳۱۰ 


حواشی و تعلیقات 
ل هد 

۱- من هم مانند اغلب اشخاص مدت‌ها به این شایعه باور کرده بودم که حریق به خاطر 
هجو بزرگانی از خانواده‌ی حضرت سراج‌الاین - قدس سره - مورد اهانت قرار گرفته است. 
اشعاری نیز در این‌باره به حریق نسبت می‌دادند که صحت انتساب همهی آن‌ها به وی جای 
شک و تردید بود. مع‌الوصف همواره جای این سوّال برایم باقی بود که حریق چه‌طور به خود 
اجازه داده است نسبت به مرشدزادگان استادش اسائه‌ی ادب کند در صورتی که خود در مکتب 
حضرت شیخ پرورش يافته و شاهد نهایت احترام و تواضع و فروتنی آن حضرت نسبت به 
استادش» حضرت سراجالین, بوده است؛ تا آن جا که سوداگران دوره‌گرد اورامان را نیز که به 
ناحیه‌ی مُکریان می‌آمدند. به خاطر ادنی نسبتی که با آن منطقه داشتندء احترام می‌گذاشت. 
علاوه بر اين خود حریق در قصیده‌ای که با این مطلع آغاز می‌گردد: 

قه‌م هر که‌وتوته میزانی خه‌یالم موشته‌ری بابسی 


له عیقدی نهزم و ن‌سرم تالبی عیفدی سوره‌یا بسی 


از همان اشخاصی که می‌گفتند به هجو آنان پرداخته است نام برده و به مدح و ستایش 


آن‌ها قصیده را خسن ختام بخشیده است 


#4۳۲۱۹ 


منظرنه‌ی شمسی #6 


موضوع انکار خود را با آن حضرت در میان می‌گذارد. حضرت شیخ می‌فرماید: «قاضی اگر شیخ 
یک شیخ واقعی باشد می‌تواند انکار را به اخلاص تبدیل نماید...». همین اشاره او را کفایت 
می‌کند و قاضی در همان مجلس تقاضای تمسک نموده. طریقت می‌گیرد. 

وی تا زمانی که در قید حیات بود. در میان منسوبان حضرت شیخ به شدت علاقه و خلوص 
اعتقاد نسبت به آن حضرت شهرت داشت و تواضع و فروتنی و تعظیم و تکریم او در مقابل 
همه‌ی وابستگان این خانواده سرمشق دیگران بود. 


۳۱۲ 


و نایم 4 


در اين که حریق اهل حال و در علوم باطن صاحب ثصیب بوده و مراحلی را از عرفان طی 
نموده است شکی نیست و نسبت این گونه الهامات به چنین شخصیتی بعید نمی‌نماید مع‌الوصف 
در مجموعه‌ای که به خط میرزا محمود شاه‌بندر (خطاط معروف مهابادی) در فاصله‌ی بین 
سال‌های ۱۳۱۲ - ۱۳۱۴ ه.ق جهت مرحوم سیّد رشید نوشته شده است» غزل فوق وجود دارد و 
بالايش این عبارت به چشم می‌خورد: «فرمایش چناب ملا صالح حریق در مقدمه‌ی ناخوشی» در 
صورتی که حریق در سال ۱۳۲۷ ه .ق فوت نموده است. 

۳- از قول سرورم شیخ محمد نقل می‌کنند: در آن زمان که در مهاباد پیش استاد علامه, ملا 
وسیم سردشتی» به تحصیل اشتغال داشتم یک مسأله‌ی غامض فلسفی - کلامی پیش آمده بود 
بود که فحول علمای مهاباد از حل آن عاجز ماندند. در این میان تنها ملا صالح حریق بود که با 
بیان دقیق و تحقیقات عالمانه‌ی خود به تشریح مسأله پرداخت و به حل آن توفیق یافت. 

۴- هنگامی که میرزا علی قاضی در قریه‌ی «وه‌ته‌میش» نزد استاد علاّمه» ملا عبدالله 
پیره‌باب, آخرین مراحل تحصیل را می‌گذرانده مقارن بود با ایامی که حضرت شیخ در شرفکند 
سرگرم ارشاد بودند و از علمای منطقه کم‌تر کسی مانده بود که به خدمتش مشرف نگشته و از 
محضرش مستفیض نشده باشد. 

در اين میان میرزا علی قاضی جزو معدود کسانی بود که هنوز به شرف زبارت آن حضرت 
نرسیده و چننکه بعاً خود اقرار کرده بود حتی انکاری نیز در دل نسبت به ایشان احساس 
می‌نمود. 

اتفقاًمیرزا علی احتیاج به کتابی پیدا می‌کند که نزد حاج سیّد محمدسعید نورانی؛ مقرب‌ترین 
مرید حضرت شیخ؛ یافت می‌شود. یکی از دوستان قاضی که جزو مخلصان آن حضرت می‌باشد, 
به بهانه‌ی گرفتن کتاب به عنوان امانت» او را به دیدار سیّد تشویق می‌کند. میرزا علی این 
پیشنهاد را می‌پذیرد و در شرفکند سیّد را در خان‌ی خود ملاقات می‌نماید. مصاحبت سیّد چنان بر 
اعماق قلبش اثر می‌گذارد که نمی‌خواهد به زودی محضرش را ترک کند و ناچار همراه وی که 
حضرت شیخ احضارش می‌کند» به خدمت آن حضرت می‌رسد. سیّد, میرزا را معرفی می‌کند و 
علت آمدنش را به عرض می‌رساند. حضرت شیخ او را مورد تفقد قرار می‌دهد و بر خلاف معمول 
به او پیشنهاد می‌کند که بنشیند. میرزا علی می‌نشیند و بس از لحظاتی برمی‌خیزد و صادقانه 


#۳۱۱ 


1 


پاسخ معماها 
کر 

اگر مترادف باده را که همان «می» است با نقد دلیعنی زر مقلوب (در عربی دل را قلب 
می‌گویند و قلب به معنی مقلوب است) ترکیب کنیم و سر و کلمه‌ی «ما» را که الف آن 
است به آن بیفزاييم «میرزا» می‌شود و وقتی رای مسمی «ر» را بر سر کلمهی باده قرار 
دهیم و «راه» از آن برداریم «بد» می‌گردد. چون نور حق که کنایه از چشم است و چشم 
را هم در عربی عين گویند یعنی عین مسمی رهبر شود «عبد» به دست می‌آید و هنگامی 
که این مجموعه را پیش حق یعنی الّه جا بدهیم «میرزا عبدالله» کامل می‌گردد. 

وقتی که خورشید که به عربی آن را عين می‌گویند یعنی عین مسمی روی بنماید و مه دو 
هفته هم که بدر است فرسوده گردد یمنی حرف آخرش از بین برود «عبد» به دست 
می‌آی. قد هم کنیهی الف و زفین هم کنایه از دو لام است اگر کلمه‌ی هماه» هم 
جبینش که همان حرف اولش می‌باشد از بین برود از ترکیب این مجموعه «عبدالله» 


حصول می‌یابد. 

اگر مترادف کلمه‌ی دیده را که عین است با دو که به حساب ابجد «ب» است ترکیب 
کنیم و آن‌ها را بر روی کلمه‌ی دل که کنایه از حرف اولش می‌باشد قرار دهیم و قامت یار 
را که کنایه از الف است به آن بیفزاييم «عبدا» حاصل می‌شود و وقتی زلف که کنایه از 


4۳۱۳ 


و 


# مظرمه‌ی شمسی # 


«ل» است به «3ه» همراه گردد و لام در خود ادغام و آه گمراه یعنی بدون سرکش (مد) 
خوانده شود, از این مجموعه «عبدالله» به دست می‌آید. 

در عبارت «أآن تعبدالله» اگر سه حرف اول (انت) را به معنی تو بگیریم و در بقیه دیده یعنی 
عینش چشم باز کند و «ب» ساکن و عبد مرفوع خوانده شود «عبدالله» حاصل می‌گردد. 

هر گاه از کلمه‌ی سفر «فر» و از کلمه‌ی گاه دلش که همان الف است ساییده شود و یار 
شاطر هم برای ما کلمه‌ی «سور» بیاورد «سه‌گه سوور» به منصه ظهور می‌رسد. 

وقتی در کلام حق که قرآن است به جای الفش بای اسمی بگذاریم و تای مسمی را به آن 
اضافه کنیم «قربانت» می‌گردد و هر گاه «باز » را به «مشو» آشفته یعنی «شوم» بدهیم 
و دوباره کلام حق را به صورت سابق بخوانيم و «مشو» شیدا یعنی آشفته را به آن 
بیفزاييم» عبارت «قربانت شوم باز ‏ قربانت شوم» صورت کامل می‌یابد. 

وقتی ماه یعنی قمر کمرش را که میم است باز کند و «بان» به آن افزوده شود «قربان» به 
دست می‌آید و هر گاه در میان کلمه‌ی «با» ده را که به حساب ابجد «ی» است قرار 
دهیم و بر دیده که کنایه از های دو چشم است بن کلمه‌ی تاک را که همان «ک» است 
بگذاریم» «بیا که» می‌شود. پس اگر به آتش مقلوب میم عطا کنیم و مترادف برخیز را که 
به عربی «قم» است به آن بيفزاييم «مشتاقم» به دست می‌آید و از ترکیب این اجزا عبارت 
«قربان بیا که مشتاقم» صورت کامل پیدا می‌کند. 

هر وقت مترادف دل که به عربی «بال» است همراه چشم که عین است قرین «ه» گردد 
و قامت بال هم که الف است دال شود «عبداله» ظاهر می‌گردد. 

وقتی کلمه‌ی عجب بی دل یعنی حرف وسطش برداشته شود و دل بی پا را به آن بیفزاییم 
«عبد» به دست می‌آید و اگر مترادف کلمه‌ی خدا را که الله است پهلوی آن قرار دهیم 
«عبدالله» می‌شود. 

اگر کلمه‌ی «پس» مترادفش که به عربی «بعد» است دل آن یعنی عین وسط پریشان 

شود «عبد» به می‌گردد و هر گاه مترادف کلمه‌ی خدا را که اه است به آن ببخشیم 

«عبدالله» را کامل می‌کند. 


4۳۱۲ 8 


8 ضمایم 6 


۱- هر گاه مترادف مهر (خورشید) که به عربی عین است و از عین هم عین مسمی منظور 
است. با دو و چهار که به حساب ابجد «ب» و «د» است ترکیب شود و حق که اه است 
به کمک برسد «عبداله» گره‌گشای معما خواهد بود. 

۲- چنانکه مترادف دیده را که مراد از آن عین است بر حرف اول مترادف دل که به عربی 
«بال» است قرار دهیم و این دو حرف را هم با حرف آخر مترادف کلمه‌ی گل که به عربی 
«ورد» است ترکیب کنیم «عبد» به دست می‌آید و عبدی که مایل به حق یعنی الله باشد 
«عبدالله» می‌گردد. 

۳- اگر از کلمه‌ی عقرب «رق» برداشته شود «عب» می‌ماند و چون خدا که الله است روی 
کلمه‌ی دل را که دال است بگیرد. از ترکیب این مجموعه «عبدالله» به دست خواهد آمد. 


#۳۱۵ ۶ 


